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🌈ابن قيم رحمه الله در كتاب «الروح» در فصل اول به نام «المسألة الأولى وهي هل تعرف الأموات زيارة الأحياء وسلامهم أم لا»؛ «مساله اول و آن اینکه آیا مردگان می فهمند که زندگان زیارتشان می کنند و به آنان سلام  می کنند یا نه»، (به اختصار) می گوید: 

🔹وفي الصحيحين عنه من وجوه متعددة أنه أمر بقتلى بدر فألقوا في قليب ثم جاء حتى وقف عليهم وناداهم بأسمائهم يا فلان ابن فلان ويا فلان ابن فلان هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا فإني وجدت ما وعدني ربى حقا فقال له عمر يا رسول الله ما تخاطب من أقوام قد جيفوا فقال والذي بعثنى بالحق ما أنتم بأسمع لما أقول منهم ولكنهم لا يستطيعون جواباً ، وثبت عنه صلى الله وآله وسلم أن الميت يسمع قرع نعال المشيعين له إذا انصرفوا عنه ، وقد شرع النبي لأمته إذا سلموا على أهل القبور أن يسلموا عليهم سلام من يخاطبونه فيقول السلام عليكم دار قوم مؤمنين وهذا خطاب لمن يسمع ويعقل ولولا ذلك لكان هذا الخطاب بمنزلة خطاب المعدوم والجماد. 👈والسلف مجمعون على هذا وقد تواترت الآثار عنهم بأن الميت يعرف زيارة الحي له ويستبشر به👉 ، قال أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبيد بن أبى الدنيا في كتاب القبور باب معرفة الموتى بزيارة الأحياء حدثنا محمد بن عون حدثنا يحيى بن يمان عن عبد الله بن سمعان عن زيد بن أسلم عن عائشة رضى الله تعالى عنها قالت قال رسول الله ما من رجل يزور قبر أخيه ويجلس عنده إلا استأنس به ورد عليه حتى يقوم ، حدثنا محمد بن قدامة الجوهرى حدثنا معن بن عيسى القزاز أخبرنا هشام بن سعد حدثنا زيد بن أسلم عن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه قال إذا مر الرجل بقبر أخيه يعرفه فسلم عليه رد عليه السلام وعرفه وإذا مر بقبر لا يعرفه فسلم عليه رد عليه السلام . . . وأبلغ من ذلك أن الميت يعلم بعمل الحى من أقاربه وإخوانه قال عبد الله بن المبارك حدثنى ثور بن يزيد عن ابراهيم عن أبى أيوب قال تعرض أعمال الأحياء على الموتى فإذا رأوا حسنا فرحوا واستبشروا وإن رأوا سوءا قالوا اللهم راجع به وذكر ابن أبى الدنيا عن أحمد بن أبى الحوارى قال حدثنى محمد أخى قال دخل عباد بن عباد على ابراهيم بن صالح وهو على فلسطين فقال عظنى قال بم أعظك أصلحك الله بلغنى أن أعمال الأحياء تعرض على أقاربهم الموتى فانظر ما يعرض على رسول الله من عملك فبكى ابراهيم حتى اخضلت لحيته . . . وهذا باب في آثار كثيرة عن الصحابة وكان بعض الأنصار من أقارب عبد الله بن رواحة يقول اللهم إنى أعوذ بك من عمل أخزى به عند عبد الله بن رواحة كان يقول ذلك بعد أن استشهد عبد الله ، ويكفي في هذا تسمية المسلم عليهم زائرا ولولا أنهم يشعرون به لما صح تسميته زائرا فإن المزور إن لم يعلم بزيارة من زاره لم يصح أن يقال زاره هذا هو المعقول من الزيارة عند جميع الأمم وكذلك السلام عليهم أيضا فإن السلام على من لا يشعر ولا يعلم بالمسلم محال وقد علم النبي أمته إذا زاروا القبور أن يقولوا سلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين نسأل الله لنا ولكم العافية ، وهذا السلام والخطاب والنداء لموجود يسمع ويخاطب ويعقل ويردو إن لم يسمع المسلم الرد وإذا صلى الرجل قريبا منهم شاهدوه وعلموا صلاته وغبطوه على ذلك.
 🔸 ترجمه: «و در صحیحین از وجوه متعددی آمده که پیامبر صلی الله علیه وسلم امر کردند که کشته شدگان بدر را در چاله بیاندازند سپس نزدشان رفت و آنان را با اسم هایشان صدا زد، ای فلان پسر فلان و ای فلان پسر فلان، آیا آنچه که پروردگارتان به شما وعده داد را حق یافتید، چراکه من آنچه که پروردگارم به من وعده داده بود را حق یافتم. عمر به پیامبر گفت ای رسول الله با چه کسانی صحبت می کنی در حالی که اینها لاشه هایشان فاسد شده است. پیامبر فرمود: سوگند به کسی که مرا به حق مبعوث کرد شما از آنان بهتر نمی شنوید که چه به آنان می گویم، اما آنان نمی توانند پاسخ بگویند.. و از پیامبر وارد شده که فرمود: میت صدای کفش آن کسانی که او را دفن کرده اند آن موقع که او را تنها می گذارند می شنود.
و پیامبر به امتش سفارش کرده است که به اهل قبرستان سلام که کردند آنطور سلام بکنند که انگار با آنان صحبت می کنند «السلام علیکم دار قوم مومنین». 👈و این صحبت کردن برای کسی است که می شنود و عقل دارد و اگر چنین نمی بود پس این خطاب به منزله خطاب قرار دادن شخص معدوم و جماد می بود. و سلف بر این موضوع اجماع دارند و از آنان آثار به تواتر رسیده که میت شخص زنده ای که به زیارتش می آید را می شناسد و با آن خوشحال می شود.👉 ابوبکر عبد الله بن محمد بن عبید بن ابن ابی الدنیا در کتاب القبور باب متوجه شدن مردگان به زیارت زندگان، آورده حدیثمان گفت محمد بن عون حدیثمان گفت یحیی بن یمان از عبد الله بن سمعان از زید بن اسلم از عایشه رضی الله تعالی عنها که گفت: رسول خدا فرمود هیچ کسی نیست که قبر برادرش را زیارت کند و نزدش بنشیند جز اینکه آن مرده با او انس می گیرد و صحبتش را پاسخ می دهد تا اینکه زائر بلند می شود (و می رود). حدیثمان گفت محمد بن قدامه الجوهری حدیثمان گفت معن بن عیسی القزاز خبرمان داد هشام بن سعد حدیثمان گفت زید بن اسلم از ابو هریره رضی الله عنه گفت: اگر مردی از نزد قبر برادرش عبور کند و او را بشناسد و به او سلام بکند او هم جواب سلامش را می دهد و او را می شناسد. و اگر از نزد قبری بگذرد که او را نشناسد و به او سلام کند او هم به جوابش پاسخ می دهد...
و واضح تر از آن اینکه مرده عمل زندگان از نزدیکانش و برادرانش را می داند . عبد الله بن مبارک می گوید ثور بن یزید از ابراهیم از ابو ایوب برایم حدیث کرد که گفت: اعمال زندگان بر مردگان عرضه می شود پس اگر آن را نیک دیدند خوشحال می شوند و مژده می دهند و اگر آن را بد دیدند می گویند خدایا بازنگری در کارش بکن. و ابن ابی الدنیا از احمد بن ابی الخواری ذکر کرده که گفت محمد برادرم گفت عباد بن عباد نزد ابراهیم بن صالح رفت و او در فلسطین بود گفت مرا موعظه ای کن، گفت با چه چیزی تو را موعظه کنم خداوند تو را اصلاح نماید؟ به من ابلاغ گشته که اعمال زندگان بر نزدیکانشان از مردگان عرضه می شود پس بنگر که چه اعمالی از تو بر رسول خدا عرضه می شود. پس ابراهیم به گریه افتاد تا اینکه ریشش خیس شد...
و در این باب احادیث زیادی از صحابه وجود دارد و بعضی از انصار از نزدیگان عبد الله بن رواحه می گفتند بارخدا من به تو پناه می برم از عملی که با آن نزد عبدالله بن رواحه شرمنده شوم، این را هنگامی می گفت که عبدالله بن رواحه شهید شد. و در این باره همین کفایت می کند که سلام کننده بر آنان را زایر نامیده اند و اگر مردگان متوجه زائران نمی شدند  پس درست نبود که اسمشان را زائر می گذاشتیم برای اینکه زیارت شونده اگر متوجه کسی که به زیارت او آمده است نشود صحیح نیست که گفته شود فلانی او را زیارت کرد و این نزد همه امت ها به نسبت زیارت چیزی معقول می باشد و همچنین سلام بر آنان نیز همینطور است چون سلام کردن بر کسی که احساس نمی کند و متوجه نمی شود و متوجه سلام کننده نشود محال است و پیامبر صلی الله علیه وسلم به امتش یاد داده که هرگاه قبور را زیارت کردند بگویند: «سلام بر شما ای اهل دیار از مومنان و مسلمانان وما ان شاء الله به شما محلق می شویم خداوند پیشی گرفتگان از ما و شما و تاخیر کنندگان را بیامرزد از الله برای شما و خودمان عافیت را می خواهیم». و این سلام و خطاب و ندا برای موجودی است که می شوند و مورد خطاب قرار می گیرد و عقل دارد و پاسخ می دهد اگرچه هم سلام کننده پاسخ را نشوند و اگر مردی نزدیک آنان نماز بخواند او را می بینند و متوجه نمازش می شوند و به نمازش غبطه و حسرت می خورند.
🌈ترجمه فارسی کتاب «الروح»

🖊نویسنده: امام ابن القیم الجوزی رحمه الله

🖋مترجم: مجاهد دین غفره الله

🔘 قسمت (1)

🎈 مساله اول: آیا مردگان متوجه زیارت زندگان و سلامشان به آنان می شوند یا نه؟ (1)

🔸ابن عبد البر می گوید: از پیامبر صلی الله علیه وسلم ثابت شده است که ایشان فرمودند: «مَا من مُسلم يمر على قبر أَخِيه كَانَ يعرفهُ فِي الدُّنْيَا فَيسلم عَلَيْهِ إِلَّا رد الله عَلَيْهِ روحه حَتَّى يرد عَلَيْهِ السَّلَام»؛ «هیچ مسلمانی نیست که بر قبر برادرش که او را در دنیا می شناخت، عبور کند مگر اینکه خداوند روحش را به او باز می گرداند تا اینکه جواب سلامش را بدهد». و این نصی است درباره اینکه او را می شناسد و سلامش را جواب می دهد.

🔸و در صحیحین از وجوه متعددی آمده است که پیامبر صلی الله علیه وسلم دستور داد تا کشته شدگان جنگ بدر را در چاه بیاندازند سپس آمد تا اینکه بر سر آنان ایستاد و آنان را با اسم هایشان صدا زد ای فلان پسر فلان و ای فلان پسر فلان آیا آنچه که پروردگارتان به شما وعده داد را حق یافتید؟ چراکه من آنچه پروردگارم به من وعده داد را حق یافتم. عمر رضی الله عنه به او گفت: ای رسول الله با چه کسی صحبت می کنی در حالی که اینها اجسادشان پوسیده شده است؟ پس فرمود: «وَالَّذِي بعثنى بِالْحَقِّ مَا أَنْتُم بأسمع لما أَقُول مِنْهُم وَلَكنهُمْ لَا يَسْتَطِيعُونَ جَوَابا»؛ «سوگند به کسی که مرا به حق مبعوث کرده است شماها نسبت به آنچه می گویم از آنان شنواتر نیستید؛ منتها نمی توانند که جواب دهند».[صحیح مسلم (2873)]

🔸و نیز از پیامبر صلی الله علیه وسلم روایت شده است که میّت صدای کفش تشییع کنندگان را هنگامی که از نزد او برمیگردند، می شوند.

🔸و پیامبر برای امتش تشریع کرده است که هرگاه به اهل قبور سلام کردند آنطور سلام بکنند که انگار دارند با آنان صحبت می‌کنند و بگوید: «السَّلَام عَلَيْكُم دَار قوم مُؤمنين». و این خطاب برای کسی است که می‌شنود و عقل دارد و اگر چنین نمی‌بود پس این خطاب به منزلۀ خطاب قرار دادن شخص معدوم و جماد می‌بود. و سلف بر این موضوع اجماع دارند و از آنان آثار به تواتر رسیده که میّت شخص زنده‌ای که به زیارتش می‌آید را می‌شناسد و با آن خوشحال می‌شود. 

🔸ابوبکر عبد الله بن محمد بن عبید بن ابن ابی الدنیا در کتاب «القبور»[نگا: سیر اعلام النبلاء ج 13 ص 406 – هدیة العارفین ج 1 ص 442.] باب «معرفَة الْمَوْتَى بزيارة الْأَحْيَاء»؛ «متوجه شدن مردگان به زیارت زندگان»، آورده حدیثمان گفت محمد بن عون حدیثمان گفت یحیی بن یمان از عبد الله بن سمعان از زید بن اسلم از عایشه رضی الله تعالی عنها که گفت: «قَالَ رَسُول الله مَا من رجل يزور قبر أَخِيه وَيجْلس عِنْده إِلَّا استأنس بِهِ ورد عَلَيْهِ حَتَّى يقوم»[شرح الصدور، ص 273]؛ «رسول خدا فرمود هیچ کسی نیست که قبر برادرش را زیارت کند و نزدش بنشیند جز اینکه آن مرده با او انس می‌گیرد و صحبتش را پاسخ می‌دهد تا اینکه زائر بلند می‌شود (و می‌رود)».

🔸محمد بن قدامه الجوهری برایمان تعریف کرد، معن بن عیسی القزاز برایمان تعریف کرد هشام بن سعد خبرمان داد، زید بن اسلم برایمان تعریف کرد از ابو هریره رضی الله عنه گفت: «إِذا مر الرجل بِقَبْر أَخِيه يعرفهُ فَسلم عَلَيْهِ رد عَلَيْهِ السَّلَام وعرفه وَإِذا مر بِقَبْر لَا يعرفهُ فَسلم عَلَيْهِ رد عَلَيْهِ السَّلَام»[شرح الصدور، ص 273]؛ «اگر مردی از نزد قبر برادرش عبور کند و او را بشناسد و به او سلام بکند، آن مُرده هم جواب سلامش را می‌دهد و او را می‌شناسد. و اگر از نزد قبری بگذرد که او را نشناسد و به او سلام کند باز هم به جوابش پاسخ می‌دهد».

🔸محمد بن الحسین برایمان تعریف کرد گفت، یحیی بن بسطام الأصغر برایم تعریف کرد گفت، مسمع برایم تعریف کرد گفت، مردی از آل عاصم الجحدری گفت: عاصم الجحدری را دو سال بعد از مردنش در خواب دیدم، به او گفتم مگر تو نمرده ای؟ گفت: آری، گفتم: پس تو کجا هستی؟ گفت: به خدا سوگند که من در باغی از باغ های بهشت هستم، من و یکی از دوستانم همه شبها و روزهای جمعه به همراه بکر بن عبد الله المزنی نزد هم جمع می شویم و اخبار شما را به ما می دهد. گفتم: اجسادتان یا ارواحتان؟ گفتم ای وای، اجسام از بین رفتند بلکه ارواح با هم ملاقات می کنند. می گوید: گفتم آیا متوجه می شوید که ما به زیارت شما می آییم؟ گفت آری، در تمام مدت روز جمعه و در روز شنبه تا طلوع خورشید. می گوید: گفتم چرا از بین همه روزها در این روز همه اش متوجه می شوید؟ گفت: بخاطر فضیلت و بزرگی روز جمعه. [المنامات از ابن ابی الدنیا، (58)]
🔸و محمد بن الحسین برایمان تعریف کرد، بکر بن محمد برایم تعریف کرد، حسن القصاب برایمان تعریف کرد گفت: در همه صبح های روز شنبه با محمد بن واسع نزد قبرستان می رفتیم و بر آنان سلام می کردیم و برایشان دعا می کردیم سپس برمیگشتیم. یک روز (به محمد بن واسع) گفتم: اگر به جای این روز، دوشنبه شد؟ گفت: به من رسیده است که مردگان در روز جمعه و یک روز قبل و بعد آن متوجه زیارت کنندگانشان می شوند.

🔸محمد برایم تعریف کرد عبد العزیز بن ابان برایمان تعریف کرد گفت سفیان الثوری برایمان تعریف کرد گفت: از الضحاک به من رسیده که او گفت: هرکس قبری را در روز شنبه قبل از طلوع خورشید زیارت کند، آن میت متوجه زیارتش می شود. به سفیان گفته شد: چطور چنین چیزی می شود؟ گفت: بخاطر بزرگی روز جمعه. [اهوال القبور از ابن رجب، ص 203]

🔸خالد بن خداش برایمان تعریف کرد، جعفر بن سلیمان از ابی التیاح برایمان تعریف کرد گفت: مطرح صبح زود به سمت بیابان بیرون می رفت و اگر آن روز، جمعه می بود، شب حرکت می کرد. گفت و شنیدم ابو التیاح می گفت: به ما رسیده که جای دست چوب دستی اش او نورانی می شد و آن شب برای خوابیدن آنجا می ماند حتی اگر نزد قبرستان هم می بود، و بر روی اسبش می ماند و اهل قبرستان را می دید که هر صاحب قبری بر روی قبرش نشسته است و اهل قبور گفتند این مطرف است روزهای جمعه می آید. گفتم: آیا شما نزد خودتان می دانید که روز جمعه است؟ گفتند: آری و آنچه که پرنده در این روز می گویند هم می دانیم. گفتم: چه می گویند؟ گفتند: می گویند سلام سلام. [شرح الصدور، ص 300]

🔸محمد بن الحسین برایم تعریف کرد، یحیی بن ابو بکر برایم تعریف کرد الفضل بن موفق، پسر دایی سفیان بن عیینه برایم تعریف کرد گفت: هنگامی که پدرم مُرد بسیار برایش غمبار و دلگیر شدم و هر روز نزد قبرش می رفتم، بعدا به خواست خدا در این باره (رفتن سر قبر پدرم) کوتاهی کردم، سپس روزی نزد قبرش رفتم و در حالی که نزد قبر نشسته بودم چشمانم خواب رفت و دیدم که انگار قبر پدرم باز شده است و انگار که در قبرش نشسته است و کفنش را در خودش پیچانده بود گفت: انگار که وقتی او را دیدم گریه می کردم، گفت ای پسرم چرا الآن کمتر نزدم می آیی؟ گفتم آیا تو متوجه می شوی که من نزد تو می آیم؟ گفت هیچ باری نیامدی مگر اینکه متوجه شدم و هربار که نزد من می آیی من با تو أنس می گیرم و با تو دلم آرام می شود و با دعایت اطرافم بر من آسان می شود. گفت: بعد از آن روز بسیار نزدش می رفتم. [شرح الصدور، ص 301]

🔸محمد برایم تعریف کرد یحیی بن بسطام برایم تعریف کرد عثمان بن سوده الطفاوی برایم تعریف کرد -و مادرش از زنان عابده بود و به او راهبه می گفتند- گفت: هنگامی که زمان مرگش فرا رسید سرش را به سمت آسمان بلند کرد و گفت: ذخیره و توشه ام و ای کسی که در زندگی ام و بعد از مرگم بر آن اعتماد کرده ام مرا هنگام مرگ شرمنده مکن و مرا در قبرم وحشت زده نکنی. می گوید: آن زن مُرد  و من هر جمعه نزد او می رفتم و برایش دعا می کردم و برای او اهل قبرستان استغفار می کردم، یک روز در خوابم او را دیدم و به او گفتم: ای مادر حالت چطور است؟ گفت: ای پسرم به راستی که مرگ سختی شدیدی دارد و من شکر خدا در برزخی بسیار نیکو هستم که با ریحان فرش شده و گل سندس و استبرق را بالش خود کرده ایم تا روز زنده شدن. به مادرم گفتم آیا چیزی احتیاج داری؟ گفت: بله. گفتم چه چیزی؟ گفت: این زیارتی که از ما می کردی و برایمان دعا می کردی را ترک نکن برای اینکه هنگامی که از نزد خوانواده ات می آیی آمدن تو را در روز جمعه به من مژده می دهند به من می گویند ای راهبه این پسرت است آمده است و من خوشحال می شوم و مرده های اطراف من نیز با آن خوشحال می شوند.[شرح الصدور، ص 300]

🔸محمد بن عبد العزیز بن سلیمان برایم تعریف کرد، بشر بن منصور برایمان تعریف کرد گفت: در زمان طاعون مردی بود که با دیگر مردم متفاوت بود، در نماز های جنازه شرکت می کرد و عصرها کنار  درب قبرستان می ایستاد و می گفت: خداوند وحشتتان را آرامش بخشد و به غریبی تان رحم کند و از بدی هایتان درگذرد و نیکی هایتان را بپذیرد و به این جملات چیزی اضافه نمی کرد. می گوید آن شب را آنجا ماندم و بعد به خانه برگشتم و به قبرستان نرفتم تا برایشان دعا کنم همانطور که قبلا برایشان دعا می کردم. می گوید: آن موقع خوابیدم و دیدم که مردم بسیاری نزد من آمده اند گفتم: شما که هستید؟ و چکار دارید؟ گفتند: ما اهل قبرستان هستیم گفتم: چه کاری دارید؟ گفتند: تو وقتی که به خانه برگشتی به ما هدیه ای بخشیدی. گفتم: چه هدیه ای؟ گفتند: دعاهایی که برای ما میکردی. می گوید: گفتم که من دوباره این کار را می کنم. می گوید: بعد از آن آن کار را ترک نکرد.[شرح الصدور، ص 300]
🌈ترجمه فارسی کتاب «الروح»

🖊نویسنده: امام ابن القیم الجوزی رحمه الله

🖋مترجم: مجاهد دین غفره الله

🔘 قسمت (2)

🎈 مساله اول: آیا مردگان متوجه زیارت زندگان و سلامشان به آنان می شوند یا نه؟ (2)

🔸محمد برایم تعریف کرد احمد بن سهل برایم تعریف کرد رشد بن سعد از مردی از یزید بن ابی حبیب برایم تعریف کرد که سلیم بن عمیر بر قبرستانی گذر کرد و فشار ادرار بر او آمده بود و بعضی از همراهانش به او گفتند: چرا داخل قبرستان نمی‌روی و داخل بعضی از حفرههای آن ادرار نمی‌کنی؟ او هم گریه کرد سپس گفت: «سبحان الله، به خدا سوگند که من از مردگان خجالت می‌کشم همانطور که از زندگان خجالت می‌کشم». و اگر اینطور نبود که مرده متوجه چنین کاری می‌شود نباید از مرده خجالت می‌کشید.

▫️و ابلاغ گشته که مرده عمل زندگان از نزدیکانش و برادرانش را می‌داند. عبد الله بن مبارک می‌گوید ثور بن یزید از ابراهیم از ابو ایوب برایم تعریف کرد که گفت: اعمال زندگان بر مردگان عرضه می‌شود، پس اگر آن را نیک دیدند خوشحال می‌شوند و مژده می‌دهند و اگر آن را بد دیدند می‌گویند خدایا بازنگری در کارش بکن. [المنامات از ابن ابی الدنیا، ص 21].

🔸و ابن ابی الدنیا از احمد بن ابی الخواری ذکر کرده که گفت: محمد برادرم گفت: عباد بن عباد نزد ابراهیم بن صالح رفت و او در فلسطین بود، گفت: مرا موعظه‌ای کن، گفت: با چه چیزی تو را موعظه کنم خداوند تو را اصلاح نماید؟ به من ابلاغ گشته که اعمال زندگان بر نزدیکانشان از مردگان عرضه می‌شود، پس بنگر که چه اعمالی از تو بر رسول خدا عرضه می‌شود. پس ابراهیم به گریه افتاد تا اینکه ریشش خیس شد. [شرح الصدور، ص 343.]

🔸ابن ابی الدنیا می‌گوید: و محمد بن الحسین برایم تعریف کرد خالد بن عمرو الأموی برایم تعریف کرد صدقه بن سلیمان الجعفری برایمان تعریف کرد گفت: بعضی کارها و رفتارهای زشتی داشتم و پدرم مُرد و از کارهایم خیلی پشیمان شدم. گفت: سپس از راه راست منحرف شده و دچار لغزش شدم، سپس پدرم را در خواب دیدم و گفت: ای فرزندم از اعمالت اصلا خوشحال نشدم، اعمالت بر ما عرضه می‌شود و ما آن را به عمل انسان‌های صالح تشبیه می‌نمودیم اما این بار بخاطر این اعمالت بسیار خجالت کشیدم، پس مرا شرمنده مردگان اطرافم نکن. (خالد بن عمرو) گفت: من می‌شنیدم که بعد از آن اتفاق، او (صدقه بن سلیمان) که در کوفه همسایه‌ام بود، در دعاهای صبحگاهش می‌گفت: ای خدایا از تو توبه‌ای می‌خواهم که آن را نشکنم ای اصلاح‌کنندۀ صالحان و ای هدایت دهندۀ گمراهان و ای مهربان‌ترین مهربانان. [میزان الإعتدال، ج 1 ص 635]

🔸و در این باب احادیث زیادی از صحابه وجود دارد و بعضی از انصار از نزدیکان عبد الله بن رواحه می‌گفتند: بارخدا من به تو پناه می‌برم از عملی که با آن نزد عبد الله بن رواحه شرمنده شوم، این را هنگامی ‌می‌گفت که عبد الله بن رواحه شهید شد. [شرح الصدور، ص 343]

⚡️و در این باره همین کفایت می‌کند که سلام‌کننده به آنان را زائر نامیده‌اند و اگر مردگان متوجه زائران نمی‌شدند پس درست نبود که اسمشان را زائر می‌گذاشتیم برای اینکه اگر زیارت‌شونده متوجه کسی که به زیارت او آمده است نشود صحیح نیست که گفته شود فلانی او را زیارت کرد و این نزد همۀ ‌امت‌ها به نسبت زیارت، چیزی معقول می‌باشد و همچنین سلام بر آنان نیز همینطور است، چون سلام کردن بر کسی که احساس نمی‌کند و متوجه نمی‌شود و متوجه سلام کننده نمی‌شود محال است و پیامبر صلی الله علیه وسلم به ‌امتش یاد داده که هرگاه اهل قبور را زیارت کردند بگویند: «سَلام عَلَيْكُم أهل الديار من الْمُؤمنِينَ وَالْمُسْلِمين وَإِنَّا إِن شَاءَ الله بكم لاحقون يرحم الله الْمُسْتَقْدِمِينَ منا ومنكم والمستأخرين نسْأَل الله لنا وَلكم الْعَافِيَة» [صحیح مسلم (974)، ابن ماجه (1547)]؛ «سلام بر شما ای اهل دیار از مومنان و مسلمانان و ما ان شاء الله به شما محلق می‌شویم، خداوند پیشی گرفتگان از ما و شما و تاخیر کنندگان را بیامرزد، از الله برای شما و خودمان عافیت را می‌خواهیم». و این سلام و خطاب و ندا برای موجودی است که می‌شنوند و مورد خطاب قرار می‌گیرد و عقل دارد و پاسخ می‌دهد؛ اگرچه هم سلام کننده پاسخ را نشنود و اگر مردی نزدیک آنان نماز بخواند او را می‌بینند و متوجه نمازش می‌شوند و به نمازش غبطه و حسرت می‌خورند.
🔸یزید بن هارون می‌گوید سلیمان التیمی‌ از ابو عثمان الهندی به ما خبر داد که یک روز ابن ساس با جنازه‌ای بیرون رفت و لباسی سبُک و ساده پوشیده بود، سپس کنار قبری رفت، می‌گوید: و دو رکعت نماز خواندم و سپس به آن قبر تکیه دادم که بخدا قسم یک دفعه قلبم به خبر آمد چون صدایی از قبر شنیدم که گفت: مواظب باش (با تکیه دادن بر من) مرا اذیت نکن، براستی که شما زندگان قومی ‌هستید که کارهایی می‌کنید اما نمی‌دانید و ما می‌دانیم اما نمی‌توانیم کاری بکنیم. و اگر من همانند این دو رکعت تو را داشتم در نزد من از چنین و چنان محبوب‌تر می‌بود. [شرح الصدور، ص 285] این روایت، این را می‌رساند که صاحب آن قبر متوجه تکیه دادن آن مرد بر قبرش و نماز خواندنش شد.

🔸و ابن ابی الدنیا گفت: الحسین بن علی العجلی برایم تعریف کرد محمد بن الصلت برایمان تعریف کرد اسماعیل بن عیاش از ثابت بن سلیم برایمان تعریف کرد ابو قلابه برایمان تعریف کرد گفت: از شام به بصره می‌رفتم و در توقف‌گاهی (قبرستانی) پایین آمدم و طهارت گرفته و دو رکعت نماز در شب خواندم، سپس سرم را روی قبری گذاشته و خوابیدم. سپس بیدار شدم و صاحب آن قبر از من شکایت کرد و می‌گفت از شب تا الآن داشتی مرا اذیت می‌کردی، سپس گفت: شماها عمل انجام می‌دهید اما نمی‌دانید و ما می‌دانیم اما نمی‌توانیم کاری بکنیم. سپس گفت: آن دو رکعتی که خواندی از دنیا و آنچه در آن وجود دارد بهتر است، سپس گفت: خداوند به اهل دنیا جزای خیر بدهد و سلام ما را به آنان برسان. هنگامی‌که آنان (اهل دنیا) با دعاهایشان نزد ما می‌آیند نور و روشنایی‌اش همانند کوه‌ها است.

🔸و حسین العجلی برایم تعریف کرد عبد الله بن نمیر برایمان تعریف کرد مالک بن مغول از منصور از زید بن وهب برایمان تعریف کرد گفت: به قبرستان رفتم و در آنجا نشستم سپس مردی نزد قبری آمد و آن را راست و صاف کرد و بعد نزد من آمد و نشست. راوی گوید: گفتم این قبرِ کیست؟ گفت برادرم. گفتم برادرت؟ گفت: در راه خدا برادرم است. او را در خواب دیدم... و به من گفت: آیا ندیدی آن هنگام که مرا دفن می‌کردند فلانی بلند شد و دو رکعت نماز خواند؟ اگر می‌توانستم که آن دو رکعت را بخوانم نزد من از دنیا و آنچه در آن وجود دارد دوست داشتنی‌تر بود.

🔸ابو بکر التیمی ‌برایم تعریف کرد عبد الله بن صالح برایمان تعریف کرد اللیث بن سعد برایم تعریف کرد حمید الطویل از مطرف بن عبد الله الحرشی برایم تعریف کرد گفت: در زمان او با الربیع بیرون رفتیم و گفتیم روز جمعه بیرون می‌رویم تا دشت و صحرا را ببینیم و راهمان از قبرستانی گذر کرد، گفت: پس داخل آن شدیم و جنازه‌ای را در داخل قبرستان دیدیم و گفتم: بگذار با این جنازه همراه شویم، و کمی‌ با آن ایستادم، گفت: بعد در گوشه‌ای نزدیک قبر نشسته و دو رکعت نماز کوتاه خواندم که زیاد از کیفیت آن راضی نبودم، سپس خوابم گرفت و صاحب آن قبر را در خواب دیدم که با من صحبت می‌کرد و گفت: دو رکعت نماز خواندی که زیاد از کیفیت آن راضی نبودی؟ گفتم آنطور بود. گفت: عمل انجام می‌دهید اما نمی‌دانید و ما نمی‌توانیم عمل انجام بدهیم، اگر می‌توانستم که همانند دو رکعت نماز تو را بخوانم نزد من از دنیا و تمام آنچه در آن وجود دارد دوست داشتنی‌تر بود. گفتم: اینها چه کسانی هستند که در این قبرها هستند، گفت: همۀ‌شان مسلمان هستند و همۀ‌شان کارهای خیر انجام داده‌اند. گفتم: کدام یک از آنان افضل‌تر است؟ پس به قبری اشاره کرد. من هم در دل خود گفتم خدایا او را بیرون بیاور تا با او صحبت کنم. راوی گوید: پس از قبر جوانی بیرون آمد و گفتم: تو افضل‌تر از اینها هستی؟ گفت: آنها اینگونه می‌گویند. گفتم: با چه چیزی به چنین درجه‌ای نایل شده‌ای؟ چراکه بخدا قسم در تو سنّ و سالی هم نمی‌بینم که بگویم با حج و عمره و جهاد فی سبیل الله و عمل زیادت به چنین درجه‌ای نایل آمده باشی. گفت: به مصیبت‌هایی گرفتار آمدم و صبر گرفتن بر آنها به من روزی داده شد و با آن، بر بقیه برتری یافتم.[شرح الصدور، ص 365]

👈 و این خواب‌ها اگرچه به تنهایی برای اثبات چنین چیزی صحیح نیستند، اما بخاطر کثرت آن‌ها طوری که جز خداوند شمار آن‌ها را نمی‌داند، در کل با هم تواطؤ و هماهنگی بر چنین چیزی دارند و پیامبر صلی الله علیه وسلم فرموده است که: «أرى رُؤْيا رؤياكم قد تواطأت على أَنَّهَا فِي الْعشْر الْأَوَاخِر»؛ «می‌بینم که خواب‌های شما در این که آن شب در ده شب آخر رمضان باشد، با هم موافق است» یعنی شب قدر. پس هرگاه خواب مومنان بر چیزی تواطؤ یافت، همانند تواطؤ روایتشان از پیامبر می‌باشد و همانند تواطؤ رأیشان بر استحسان و استقباح چیزی است و آنچه که مسلمانان آن را نیکو دیدند پس نزد الله نیز نیکو است و آنچه را که قبیح و زشت دیدند پس نزد الله نیز زشت است؛ همراه با ‌اینکه این را تنها به مجرد خواب، اثبات نمی‌کنیم بلکه با این دلایلی که ذکر کردیم و غیر آن، چنین چیزی را ثابت می‌کنیم.
🌈ترجمه فارسی کتاب «الروح»

🖊نویسنده: امام ابن القیم الجوزی رحمه الله

🖋مترجم: مجاهد دین غفره الله

🔘 قسمت (3)

🎈 مساله اول: آیا مردگان متوجه زیارت زندگان و سلامشان به آنان می شوند یا نه؟ (3)

🔸و در حدیث صحیح ثبت شده است که میّت با تشییع‌کنندگانِ جنازه‌اش بعد از دفن کردنش أنس می‌گیرد. مسلم در صحیحش از حدیث عبد الرحمن بن شماسه المهری روایت کرده که گفت: نزد عمرو بن العاص که در حال مردن بود حاضر شدیم پس بسیار گریه کرد و رویش را به سمت دیوار برگرداند تا اینکه پسرش به او گفت پدر جان چرا گریه می‌کنی؟ مگر رسول الله مژدۀ ‌این چیزها را به تو نداده است؟ پس صورتش را برگرداند و گفت: بهترین چیزی که خودمان را برای آن آماده کنیم گواهی دادن به ‌این است که هیچ إلهی جز الله نیست و محمد رسول الله است و من قبلا سه طبقه در زیر تاریکی و گمراهی بودم و مرا دیدید که کسی بیشتر از من از رسول الله بدش نمی‌آمد و نزد من چیزی دوست‌داشتی‌تر از این نبود که بر او دست می‌یافتم و او را می‌کشتم. و اگر در چنین حالتی می‌مردم بی‌گمان از اهل دوزخ می‌شدم. اما هنگامی‌که خداوند اسلام را در قلبم قرار داد با رسول الله ملاقات کردم و گفتم دستت را باز کن تا با تو بیعت کنم، پس دست راستش را باز کرد و سپس دستم را فشرد و فرمود: «مَا لك يَا عَمْرو»؛ «تو را چه شده ‌ای عمرو» گفتم: می‌خواهم شرطی بگذارم. فرمود: «تشْتَرط مَاذَا»؛ «چه شرطی داری؟» گفتم: اینکه مرا ببخشی. فرمود: «أما علمت أَن الْإِسْلَام يهدم مَا كَانَ قبله وَأَن الْهِجْرَة تهدم مَا كَانَ قبلهَا وَأَن الْحَج يهدم مَا كَانَ قبله»؛ «آیا ندانستی که اسلام (گناه) قبل از خودش را از بین می‌برد و هجرت قبل از خودش را از بین می‌برد و حج قبل از خودش را از بین می‌برد؟». و هیچ کسی نزد من از رسول الله محبوب‌تر نیست و هیچ وقت از جلوی چشمانم نمی‌رود و بخاطر تعظیم و احترامی ‌که برایش می‌گذاشتم هیچ وقت نتوانستم با چشمانم سیر او را نگاه کنم و اگر از من بخواهی که او را وصف کنم نمی‌توانم چون که چشمانم از دیدنش پر نشد و اگر در آن حالت می‌مردم امیدوار بودم که از اهل بهشت باشم. سپس دچار چیزهایی شدیم که نمی‌دانم حال من در آن چیزها چگونه خواهد بود. پس اگر مُردم شیوَن‌کننده و نوحه‌خوان و آتش را نزدیک من نیاورید و اگر مرا دفن کردید بر من خاک بریزید سپس به اندازۀ زمان سر بریدن شتری و تقسیم‌کردن گوشتش دور و بر قبرم بایستید تا اینکه با شما أنس بگیرم و ببینم که به قاصدان پروردگارم چه جوابی می‌دهم. [صحیح مسلم (121)]. این روایت بر این دلالت دارد که میّت با کسانی که نزد قبرش حاضر شده‌اند، انس می‌گیرد و با آنان آرام می‌شود.

🔸و از جماعتی از سلف ذکر شده که آنان سفارش می‌کردند که نزد قبرهایشان در هنگام دفن شدن، قرآن بخوانند. عبد الحق می‌گوید از عبد الله بن عمر روایت شده که او دستور داد که نزد قبرش سورۀ بقره خوانده شود [التذکره، القرطبی (80)] و کسی که بر این رأی باشد المعلی بن عبد الرحمن است و امام احمد چنین کاری را در ابتدا که در این باره اثری به او نرسیده بود، انکار می‌ورزید سپس از این نظرش باز گشت.

🔸و الخلال در «الجامع»، کتاب «قرائت نزد قبور» می‌گوید: العباس بن محمد الدوری به ما خبر داد یحیی بن معین برایمان تعریف کرد مبشر الحلبی برایمان تعریف کرد عبد الرحمن بن العلاء از پدرش برایم تعریف کرد که گفت: پدرم گفت اگر مُردم مرا در لحد بگذار و بگو: «بِسم الله وعَلى سنة رَسُول الله» و بر من خاک بریز و نزد سرم ابتدای سورۀ بقره را بخوان؛ چون من شنیدم که عبد الله بن عمر اینچنین می‌گفت. عباس الدوری می‌گوید از احمد بن حنبل سوال کردم گفتم: آیا دربارۀ قرائت قرآن بر قبر چیزی حفظ کرده‌ای؟ گفت نه. و از یحیی بن معین سوال کردم که ‌این حدیث را برایم تعریف کرد.

🔸الخلال می‌گوید و الحسن بن احمد الوراق به من خبر داد علی بن موسی الحداد – که انسان راستگویی است- برایم تعریف کرد گفت: به همراه احمد بن حنبل و محمد بن قدامه الجوهری در تشییع جنازه‌ای بودم، هنگامی‌که میّت را دفن کردند مردی کور نزد قبر نشست و قرآن قرائت کرد، احمد به او گفت: این چیست؟ قرائت نزد قبر بدعت است. هنگامی‌که از قبرستان بیرون رفتیم محمد بن قدامه به احمد بن حنبل گفت: ای ابا عبد الله دربارۀ مبشر الحلبی چه می‌گویی؟ گفت: ثقه است و چیزهایی از او نوشته‌ام. محمد بن قدامه گفت: خب مبشر از عبد الرحمن بن العلاء اللجلاج از پدرش به من خبر داد که او وصیت می‌کرد که هنگامی‌که دفن شد کنار سر او ابتدای سورۀ بقره و انتهای آن را قرائت کنند و می‌گفت که شنیده‌ام که ابن عمر به چنین کاری وصیت می‌کرد. احمد هم به او گفت پس برگرد و به آن مرد بگو که قرائت کند. [التذکره، القرطبی (192)]

🔸و الحسن بن الصباح الزعفرانی می‌گوید: از الشافعی دربارۀ قرائت نزد قبر سوال کردم، گفت: اشکالی در آن وجود ندارد. [شرح الصدور (403)]
🔸و الخلال از الشعبی ذکر کرده که گفت: صحابه‌های انصاری هنگامی‌که کسی از آنان می‌مرد دربارۀ ‌اینکه ‌آیا نزد قبرش قرآن بخوانند دچار اختلاف شدند، گفت: و ابو یحیی الناقد به من خبر داد گفت: شنیدم الحسن بن الجروی می‌گفت: از کنار قبر خواهرم عبور کردم و در کنارش سورۀ تبارک (سورۀ ملک) را بخاطر آنچه که در آن ذکر شده است خواندم، سپس مردی نزدم آمد و گفت: من خواهرت را در خواب دیدم که می‌گفت: خداوند به ابا علی جزای خیر بدهد؛ چراکه با آنچه که قرائت نمود نفع بردم.

🔸الحسن بن الهیثم به من خبر داد گفت: شنیدم ابو بکر بن الأطروش ابن بنت ابی نصر بن التمار می‌گفت: مردی در روزه جمعه نزد قبر مادرش می‌رفت و سورۀ «یس» را قرائت می‌کرد، بعد در یکی از روزهای آن هفته آمد و سوره «یس» را خواند سپس گفت: بارالهی اگر برای قرائت این سوره ثوابی قرار داده‌ای پس آن را برای اهل این قبرستان قرار بده. هنگامی‌که روز جمعه آن هفته‌ای که در آن تلاوت کرده بود آمد، زنی نزد او آمد و گفت: تو پسر فلان زن نیستی؟ گفت: آری. آن زن گفت: من دختری دارم که مرده است و او را در خواب دیدم که روی لبۀ قبرش نشسته بود، گفتم: چرا اینجا نشسته‌ای؟ گفت: فلان پسر فلانه نزد قبر مادرش آمد و سورۀ «یس» را خواند و ثوابش را برای اهل قبرستان قرار داد و بخاطر آن روح‌مان آرام شد یا مورد مغرفت قرار گرفیم یا همچین چیزی.

🔸و در النسائی و غیر آن حدیث معقل بن یسار المزنی آمده از پیامبر صلی الله علیه وسلم که ‌ایشان فرمود: «اقرأوا {يس} عِنْد مَوْتَاكُم» ؛ «سورۀ «یس» را نزد مردگانتان بخوانید» و این احتمال دارد که منظورش قرائت آن بر محتضر [=کسی که در حال مرگ و جان کندن است] به هنگام مردنش باشد، همانند این فرموده‌اش: «لقنوا مَوْتَاكُم لَا إِلَه إِلَّا الله» [سنن ابو داود (3117)، ابن ماجه (1445)، مسند احمد (3/3)]؛ «به مردگانتان لا إله إلا الله را تلقین کنید» و احتمال دارد که منظورش کنار قبر باشد و اوّلی از چند جهت، پسندیده‌تر است.
▫️اول: اینکه همانند این فرموده‌اش است: «لقنوا مَوْتَاكُم لَا إِلَه إِلَّا الله».
▫️دوم: محتضر با این سوره نفع می‌برد بخاطر اینکه در این سوره بحث توحید و معاد و بشارت به بهشت برای اهل توحید آمده و کسی که بر چنین حالتی مرده است با این سخنش غبطه می‌خورد و می‌گوید: ﴿قَالَ يَٰلَيۡتَ قَوۡمِي يَعۡلَمُونَ٢٦ بِمَا غَفَرَ لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ ٱلۡمُكۡرَمِينَ٢٧﴾ [يس: 26-27] 
«گفت: ای کاش قوم من می‌دانستند(26) که پروردگارم مرا آمرزیده و از گرامی‌شدگان قرار داده است!(27)». 
و روح با آن خوشحال می‌شود و دیدار خداوند را دوست می‌دارد و خداوند هم دیدارش را دوست می‌دارد چراکه ‌این سوره قلب قرآن  است [سنن الترمذی (2887)] و خاصیت عجیبی در قرائت آن در کنار محتضر دارد.
و ابو الفرج ابن الجوزی ذکر کرده که گفت: ما نزد شیخمان ابی الوقت عبد الأول بودیم که در حال وفات یافتن بود، او در آخرین لحظات به آسمان نگاهی کرده و لبخند زد و گفت: ﴿قَالَ يَٰلَيۡتَ قَوۡمِي يَعۡلَمُونَ٢٦ بِمَا غَفَرَ لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ ٱلۡمُكۡرَمِينَ٢٧﴾ سپس جان به جان آفریم تسلیم کرد.
▫️سوم: عادت مردم از قدیم تا جدید این بوده که سورۀ «یس» را نزد محتضر قرائت می‌کردند.
▫️چهارم: اگر صحابه از این فرمودۀ پیامبر صلی الله علیه وسلم که گفت: «اقرأوا {يس} عِنْد مَوْتَاكُم» چنین می‌فهمیدند که باید نزد قبر قرائت کنند، نباید چنین کاری را ترک می‌کردند و باید چنین کاری در بینشان، تبدیل به یک چیز عادی و مشهور می‌شد.
▫️پنجم: هدف از نفع بردنش، گوش فرا دادن به آن و حضور قلب و ذهنش هنگام قرائت در آخرین لحظات دنیایش می‌باشد، اما قرائت آن کنار قبرش، پس ثوابی بر آن نمی‌بَرد، چون ثواب بردن یا با قرائت کردنش است یا گوش فرا دادن به آن که یک نوع عمل می‌باشد و عمل از میّت قطع شده است.

🔸و همچنین حافظ ابو محمد عبد الحق الأشبیلی تحقیقی در این باره کرده و می‌گوید: در آنچه که آمده ذکر شده که مردگان از زندگان سوال می‌کنند و سخن هایشان و اعمالشان را می‌شناسند، سپس گفت: ابو عمر بن عبد البر از حدیث ابن عباس از پیامبر صلی الله علیه وسلم ذکر کرده که: «مَا من رجل يمر بِقَبْر أَخِيه الْمُؤمن كَانَ يعرفهُ فَيسلم عَلَيْهِ إِلَّا عرفه ورد عَلَيْهِ السَّلَام» [فیض القدیر (5/487)، شرح الصدور (273)]؛ «هیچ کس نیست که از کنار قبر برادر مومنش بگذرد که او را می‌شناخت، و به او سلام کند، إلا اینکه او را می‌شناسد و سلامش را پاسخ می‌دهد».  و این حدیث را ابو هریره بصورت مرفوع روایت کرده که فرمود: «فَإِن لم يعرفهُ وَسلم عَلَيْهِ رد عَلَيْهِ السَّلَام»؛ «اگر او (صاحب قبر) را نشناسد و به او سلام کند هم جواب سلامش را می‌دهد».
🔸(حافظ عبد الحق الأشبیلی) می‌گوید: و از حدیث عایشه رضی الله عنها روایت شده که گفت: پیامبر صلی الله علیه وسلم گفت: «مَا من رجل يزور قبر أَخِيه فيجلس عِنْده إِلَّا استأنس بِهِ حَتَّى يقوم» [شرح الصدور (273)]؛ «هیچ کس نیست که قبر برادرش را زیارت کند و نزد او بنشید إلا اینکه (صاحب آن قبر) با او أنس می‌گیرد تا اینکه (زائر) بلند می‌شود (و می‌رود)».

🔸و حافظ ابو محمد در این باب به روایتی که ابو داود در سننش روایت کرده از حدیث ابو هریره احتجاج کرده است که می‌گوید: رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمود: «مَا من أحد يسلم على إِلَّا رد الله على روحي حَتَّى أرد عَلَيْهِ السَّلَام» [سنن ابو داود (3041)]؛ «هیچ کس نیست که بر من سلام کند إلا اینکه خداوند روحم را به من برمی‌گرداند تا اینکه جواب سلامش را بدهم».

🔸می‌گوید: و سلیمان بن نعیم گفت: پیامبر صلی الله علیه وسلم را در خواب دیدم و گفتم: ای رسول الله‌ آیا متوجه این کسانی که نزد تو می‌آیند و بر تو سلام می‌کنند می‌شوی؟ فرمود: «نعم وأرد عَلَيْهِم»؛ «بله و جوابشان را هم می‌دهم». و گفت که پیامبر آنان را آموزش می‌داد که اگر وارد قبرستان شدند بگویند: «السَّلَام عَلَيْكُم أهل الديار» [صحیح مسلم (974)]. می‌گوید: این حدیث دلیل است بر اینکه میّت سلام کسی که به او سلام می‌کند و دعای کسی که برایش دعا می‌کند را می‌فهمد.

🔸ابو محمد می‌گوید: و از الفضل بن الموفق ذکر شده که گفت: پشت سر هم و بسیار نزد قبر پدرم می‌رفتم، یک روزی جنازه‌ای را در قبرستان دیدم که دفن می‌شد و بخاطر کاروبارم عجله کردم و نزد قبر پدرم نرفتم. هنگامی‌که شب شد او را در خواب دیدم و به من گفت: ای پسرم چرا نزدم نیامدی؟ به او گفتم: ای پدرم آیا مگر متوجه می‌شوی که نزدت می‌آیم؟ گفت: آری به خدا، ‌ای پسرم، پیوسته نگاهم به تو است از هنگامی‌که از پل پیدا می‌شوی تا اینکه نزد من می‌رسی و نزدم می¬نشینی و سپس بلند می‌شوی و پیوسته نگاهم به تو است تا اینکه از پل رد می‌شوی. [اهوال القبور (304)].

🔸ابن ابی الدنیا می‌گوید: ابراهیم بن بشار الکوفی برایم تعریف کرد گفت: الفضل بن الموفق، و این قصه را ذکر کرد.  [المنامات، ابن ابی الدنیا (30-31)].

🔸و از عمرو بن دینار به صحت رسیده که گفت: هیچ میّتی نیست إلا اینکه می‌داند بعد از او خانواده‌اش چه می‌کنند و آنان او را غسل میدهند و کفن میکنند و او به آنان نگاه می‌کند. [شرح الصدور (139)].

🔸و از مجاهد به صحت رسیده که گفت: بی‌گمان شخص داخل قبرش، صالح بودن فرزندش بعد از خودش را به او مژده می‌دهند. 

پایان این فصل
🌈ترجمه فارسی کتاب «الروح»

🖊نویسنده: امام ابن القیم الجوزی رحمه الله

🖋مترجم: مجاهد دین غفره الله

🔘 قسمت (4)

🎈 مساله اول: آیا مردگان متوجه زیارت زندگان و سلامشان به آنان می شوند یا نه؟ (4)

🔻 فصل: دربارۀ نیکو شمردن تلقین میّت داخل قبرش

همچنین عمل مردم از قدیم تا به حال بر تقلین میّت داخل قبرش دلالت دارد، و اگر میّت آن تلقین را نمی‌شنید و از آن نفع نمی‌بُرد، پس در آن فایده‌ای وجود نمی‌داشت و بیهوده می‌بود، و از امام احمد رحمه الله درباره‌اش سوال شد و آن را نیکو شمرد و به عمل‌کردنِ به آن، احتجاج نمود.

🔹و درباره‌اش حدیث ضعیفی روایت شده که طبرانی در معجمش از حدیث ابی امامه آن را ذکر کرده است که گفت: «إِذا مَاتَ أحدكُم فسويتم عَلَيْهِ التُّرَاب فَليقمْ أحدكُم على رَأس قَبره ثمَّ يَقُول يَا فلَان ابْن فُلَانَة فَإِنَّهُ يسمع ولايجيب ثمَّ ليقل يَا فلَان ابْن فُلَانَة الثَّانِيَة فَإِنَّهُ يَسْتَوِي قَاعِدا ثمَّ ليقل يَا فلَان ابْن فُلَانَة يَقُول أرشدنا رَحِمك الله وَلَكِنَّكُمْ لاتسمعون فَيَقُول أذكر مَا خرجت عَلَيْهِ من الدُّنْيَا شَهَادَة أَن لَا إِلَه إِلَّا الله وان مُحَمَّد رَسُول الله وَأَنَّك رضيت بِاللَّه رَبًّا وَبِالْإِسْلَامِ دينا وَبِمُحَمَّدٍ نَبيا وَبِالْقُرْآنِ إِمَامًا فان مُنْكرا ونكيرا يتَأَخَّر كل وَاحِد مِنْهُمَا وَيَقُول انْطلق بِنَا مَا يقعدنا عِنْد هَذَا وَقد لقن حجَّته وَيكون الله وَرَسُوله حجيجه دونهمَا فَقَالَ رجل يَا رَسُول الله فَإِن لم يعرف أمه قَالَ ينْسبهُ إِلَى امهِ حَوَّاء». [مجمع الزوائد (2/324)]

🔸ترجمه: «رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمود: هرگاه یکی از شما مُرد و بر او خاک ریختید، پس یکی از شما بر سر قبر او بایستد، سپس بگوید: ای فلان پسر فلانه، چراکه او می‌شنود اما جواب نمی‌دهد، سپس دوباره بگوید: ای فلان پسر فلانه، چون با شنیدن آن در قبرش می‌نشیند. سپس بگوید: ای فلان پسر فلانه. میّت می‌گوید: الله تو را رحمت کند ما را ارشاد و راهنمایی کن؛ منتها شما این حرفش را نمی‌شنوید. پس به میّت بگوید: این عقایدی که با آن از دنیا رفتی یعنی شهادت لا إله إلا الله و محمد رسول الله و اینکه به الله به عنوان رب و به اسلام به عنوان دین و به محمد به عنوان نبی و به قرآن به عنوان امام راضی هستی را به یاد آور. سپس هر یک از منکر و نکیر به تاخیر می‌افتد و می‌گوید: بیا برویم و نزد این میّت نمی‌نشینیم چون که بی‌گمان حجت (و دلیلی که لازم دارد) به او تلقین شد. و او با الله و رسولش زیارت می‌کند نه آن دو (منکر و نکیر). مردی گفت: ای رسول الله اگر مادرش را نشناخت چه بگوید؟ فرمود: او را به مادرش حواء نسبت بدهد». 

👈این حدیث اگرچه به اثبات نرسیده است اما عمل پیوستۀ مردم در همۀ شهرها و زمان‌ها بدون اینکه کسی آن را انکار نماید، برای عمل کردن به آن کافی می‌باشد و خداوند سبحان هرگز عادتی را -آن هم در امّتی که مشرق‌ها و مغرب‌های زمین را پر کرده است و کامل‌ترین امّت‌ها از نظر عقل و بیشترینشان از لحاظ معارف هستند-، جاری نمی‌سازد اینکه با کسی که نمی‌شنود و عقل ندارد حرف بزنند و چنین کاری را نیکو شمرده باشند و هیچ انکار کننده‌ای آن را انکار نکرده باشد، و نفر اوّلی برای آخری سنّتش کرده باشد و آخری هم به اولی در این باره اقتدا کرده باشد. و اگر میّتی که مورد خطاب قرار می‌گیرد نمی‌شنید، پس باید حرف زدن با میّت به منزلۀ خطاب  قرار دادن خاک و چوب و سنگ و معدوم می‌بود و این (خطاب سنگ و معدوم و...) را اگر هم یکی نیکو بشمارد اما قاطبۀ علما زشت و قبیح می‌شمارند. 

[یعنی قاطبۀ علما حرف زدن با سنگ و چوب و معدوم را زشت و قبیح می‌دانند و اگر میّت هم همانند سنگ و چوب و معدوم می‌بود، پس باید همۀ علما آن را زشت و قبیح می‌شماردند اما بر عکس آن، علما حرف زدن با میّت و خطاب‌کردن او را نیکو شمرده و آن را انکار نورزیده‌اند. همچنین دقت کنید که ابن قیم رحمه الله مطلق خطاب قرار دادن سنگ و چوب و معدوم را شرک قرار نداده است بلکه زشت و قبیح قرار داده است و بین این دو فرق آشکاری است؛ بر خلاف کسانی که می‌گویند: به مجرد خطاب قرار دادن معدوم و سنگ و چوب، شرک رخ داده است! پناه می‌بریم از شر خوارج و فهم ناقص آنان از دین. «مترجم»]

🔹و ابو داود در سننش با اسنادی که اشکالی در آن وجود ندارد از پیامبر صلی الله علیه وسلم روایت کرده است که در تشییع جنازۀ مردی حاضر شد، هنگامی‌که دفن شد فرمود: «سلوا لأخيكم التثيب فَإِنَّهُ الْآن يسْأَل» ؛ «برای برادرتان درخواست ثبات و پایداری کنید چون که او هم‌اکنون مورد سوال قرار می‌گیرد». [سنن ابو داود (3221)]

🔹و از پیامبر صلی الله علیه وسلم به صحّت رسیده که: «أَن الْمَيِّت يسمع قرع نعَالهمْ إِذا ولوا منصرفين»؛ «میّت صدای پای تشییع کنندگان را هنگامی‌که از نزد او بر می‌گردند می‌شنود».
🔸و عبد الحق از بعضی از صالحان ذکر کرده که گفت: برادرم وفات یافت و او را در خواب دیدم و گفت: ای برادر آن هنگام که تو را در قبرت گذاشتم حالت چگونه بود؟ گفت: یکی با پارچه‌ای از آتش به سمت من آمد و اگر دعا کننده‌ای که برایم دعا کرد نبود، هلاک می‌گشتم. [اهوال القبور (49)]

🔸و شبیب بن شیبه می‌گوید: مادرم مرا به هنگام مردنش وصیت کرد و گفت: ای پسرم هرگاه مرا دفن کردی پس نزد قبرم بایست و بگو: ای أم شبیب بگو لا إله إلا الله. هنگامی‌که دفنش کردم نزد قبرش ایستادم و گفتم: ای أم شبیب بگو لا إله إلا الله. سپس برگشتم. هنگامی‌که شب شد او را در خواب دیدم و گفت: ای پسرم اگر لا إله إلا الله را به من نمی‌رساندی، نزدیک بود هلاک شوم. ای پسرم به درستی که وصیتم را به جای آوردی. [المنامات (30)]

🔸و ابن ابی الدنیا از تماضر بنت سهل همسر ایوب بن عیینه نقل کرده که گفت: سفیان بن عیینه را در خواب دیدم و گفت: خداوند به برادرم ایوب جزای خیر بدهد چراکه او زیاد مرا زیارت می‌کند و امروز نزد من بود. ایوب هم گفت: آری امروز قبرستان بودم و نزد قبرش رفتم.

🔸و به صحّت رسیده است از حماد بن سلمه از ثابت از شهر بن حوشب که، الصعب بن جثامه و عوف ابن المالک رضی الله عنهما پیمان برادری بسته بودند. صعب به عوف گفت: ای برادر هرکدام از ما زودتر از دیگری مُرد پس چشم انتظار دیدنش باشد. عوف گفت: مگر چنین چیزی می‌شود؟ صعب گفت: آری. پس صعب مرد و عوف او را در خواب دید انگار اینکه نزد او آمده است، عوف گفت: گفتم: ای برادر؟ گفت: بله؟ گفتم: با شما چکار کردند؟ گفت: بعد از مصیبت‌هایی مورد بخشش قرار گرفتیم. عوف گفت: و در گردنش پارچه‌ای سیاه دیدم. گفتم: ای برادر این چیست؟ گفت: ده دینار از یک یهودی گرفته بودم که در صندوقچه است برو و آن را به او برگردان. و ای برادر بدان که بعد از مردنم هیچ اتفاقی در خانواده‌ام نیفتاد مگر اینکه خبر آن به من رسیده است؛ حتی گربه‌ای داریم که این روزها مُرد. و بدان که دخترم شش روز دیگر می‌میرد پس او را به کار خوب وصیت نما. 
هنگامی‌که صبح کردم گفتم به راستی که در این خواب آموزشی وجود دارد، پس نزد خانواده‌اش رفتم و گفتند: خوش آمدی ای عوف، آیا با مُردن برادرتان اینگونه رفتار می‌کنید؟ از وقتی که صعب مرده است سری به ما نزده‌ای؟! عوف گفت: با آنچه مردم عذر می‌آوردند عذر و پوزش‌هایی آوردم، سپس به صندوقچه نگاه کردم، آن را پایین آورده و آنچه در آن بود را بیرون آوردم تا اینکه کیسه‌ای که در آن دینارها وجود داشت دیدم، پس با آن دینارها نزد آن یهودی رفتم و به او گفتم: آیا صعب چیزی به تو بدهکار است؟ گفت: الله صعب را رحمت کند از بهترین اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم بود، چیزی نزد او داشتم. گفتم: به من خبر بده. گفت: آری ده دینار نزد او داشتم. پس آن دینارها را به او دادم. گفت: بخدا قسم این دینارها همان دینار ها هستند. عوف گفت: این (در بین آموزش‌هایی که در خواب دیدم) اولی بود. عوف گفت: به خانوادۀ صعب گفتم: آیا بعد از مُردن صعب در بین شما اتفاقی افتاده است؟ گفتند: آری در بین ما چنین و چنان رخ داد. عوف گفت: آن را برایم تعریف کنید. گفتند: گربه‌ای بود که این چند روز پیش مرد. گفتم: این دومی‌شان بود. گفتم: دختر برادرم کجاست؟ گفتند: دارد بازی می‌کند، پس نزد او رفتم و دست بر سرش کشیدم دیدم که تب کرده است. پس گفتم او را به کار خوب و معروف وصیت کنید و بعد از شش روز وفات یافت.  [شرح الصدور (352)]

👈و این از فقه عوف رحمه الله که از صحابه بود، است؛ آنگاه که وصیت الصعب بن جثامه را بعد از مردنش انجام داد و درستی سخنش را با نشانه‌هایی که از آن داده بود مانند اینکه ده دینار در صندوقچه دارد و سپس از یهودی پرسید و سخنش مطابق با آنچه بود که در خواب دیده بود، و عوف نیز به درستی امر مطمئن گشت و دینارها را به یهودی داد. و این فقه است که فقط لایق فقیه‌ترین مردمان و داناترینشان است که همان اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم هستند. و چه بسا بیشتر متأخرین چنین چیزی را انکار نمایند و بگویند چگونه برای عوف جایز است که با یک خواب، دینارها را از ترکۀ صعب به یک یهودی منتقل نماید در حالی که مال یتیمان و ورثه‌اش می‌باشد؟!
🔸و مشابه این فقه که در بین سایر مردم، ویژه آنان (صحابه) بود، ثابت بن قیس بن شماس است که ابو عمر بن عبد البر و غیر او آن را ذکر کرده‌اند. ابو عمر گفت: عبد الوارث بن سفیان به ما خبر داد، قاسم بن اصبغ برایمان تعریف کرد ابو الزنباع روح بن الفرج برایمان تعریف کرد، سعید بن عفیر و عبد العزیز بن یحیی المدنی برایمان تعریف کرد، مالک بن انس از ابن شهاب از اسماعیل بن محمد بن ثابت الأنصاری از ثابت بن قیس بن شماس برایمان تعریف کرد که پیامبر صلی الله علیه وسلم به او فرمود: «يَا ثَابت أما ترضي أَن تعيش حميدا وَتقتل شَهِيدا وَتدْخل الْجنَّة»؛ «ای ثابت آیا راضی نمی‌شوی که پسندیده و نیکو زندگی کنی و شهید کشته شوی و وارد بهشت شوی؟». مالک می‌گوید: ثابت بن قیس در جنگ یمامه شهید کشته شد. 
🔸ابن عمرو می‌گوید از هشام بن عمار از صدقه بن خالد روایت شده که عبد الرحمن بن یزید بن جابر برایمان تعریف کرد گفت: عطاء الخراسانی برایم تعریف کرد گفت: دختر ثابت بن قیس بن شماس برایم تعریف کرد گفت: هنگامی‌که آیۀ: ﴿يَٰأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَرۡفَعُوٓاْ أَصۡوَٰتَكُمۡ فَوۡقَ صَوۡتِ ٱلنَّبِيِّ وَلَا تَجۡهَرُواْ لَهُۥ بِٱلۡقَوۡلِ كَجَهۡرِ بَعۡضِكُمۡ لِبَعۡضٍ أَن تَحۡبَطَ أَعۡمَٰلُكُمۡ وَأَنتُمۡ لَا تَشۡعُرُونَ٢﴾ [الحجرات: 2] «ای کسانی‌که ایمان آورده‌اید! صدای‌تان را فراتر از صدای پیامبر نکنید، و با او با آواز بلند سخن نگویید، همان گونه که با یکدیگر بلند سخن می‌گویید، که مبادا در حالی‌که نمی‌دانید اعمال شما نابود گردد» نازل شد، پدرم گریزان به خانه آمد و در را بر خود بست. تا اینکه پیامبر صلی الله علیه وسلم فقدان او را نزد خود متوجه شد و به دنبال او فرستاد و از او سوال کرد که چه شده است؟ ثابت گفت: من مردی هستم که صدای بلندی دارم می‌ترسم که عملم نابود شود. پیامبر فرمود: «لست مِنْهُم بل تعيش بِخَير وَتَمُوت بِخَير»؛ «تو از آنان نیستی، بلکه به نیکی زندگی می‌کنی و به نیکی می‌میری».  
می‌گوید: سپس خداوند این آیه را نازل کرد: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخۡتَالٖ فَخُورٖ١٨﴾ [لقمان: 18] « بی‌گمان الله هیچ متکبّر خود‌ستایی را دوست ندارد». و (ثابت بن قیس) در را بر خود بست و شروع به گریه‌کردن کرد، پیامبر صلی الله علیه وسلم فقدان او را در کنار خود متوجه شد پس به دنبال او فرستاد، ثابت هم به پیامبر گفت: ای رسول خدا، من زیبایی را دوست دارم و دوست دارم که سیادت (و رهبری) قوم خود را بکنم. پس پیامبر فرمود: «لست مِنْهُم بل تعيش حميدا وَتقتل شَهِيدا وَتدْخل الْجنَّة» [الاستيعاب فی معرفة الأصحاب (1/203)]؛ «تو از آنان نیستی، بلکه پسندیده و نیکو زندگی می‌کنی و به شهیدی می‌میری و وارد بهشت می‌شوی». 
🔸دختر ثابت می‌گوید: هنگامی‌که جنگ یمامه شد به همراه خالد بن الولید به سوی مسیلمه بیرون رفت. هنگامی‌که با دشمن روبرو و مواجه شدند ثابت و سالم مولی ابو حذیفه گفتند: این دیگر چیست؟ ما همراه رسول الله جنگ کرده‌ایم. سپس هر یک از آن‌ها چاله‌ای حفر کرد و در آن خود را ثابت نگه داشتند و جنگیدند تا اینکه کشته شدند. و ثابت در آن روز زرهی آهنی داشت که نفیس و با ارزش بود. مردی از مسلمانان از نزد او (که کشته شده بود) عبور کرد و آن را برداشت. و در حالی که یکی از مسلمانان خوابیده بود ثابت در خواب او آمد و به او گفت: تو را وصیتی می‌کنم و مبادا که بگویی این فقط خوابی است و دیده‌ام، و سپس وصیتم را کنار بگذاری! دیشب که من کشته شدم، مَردی از مسلمانان از کنار من رد شد و زره مرا برداشت. محل استقرار او در دور ترین قسمت لشکر است و در کنار خیمه‌اش اسبی سرکش دارد که با طنابی بسته شده است و دیگی را بر روی زره گذاشته و بر روی دیگ، مردی نشسته است. پس نزد خالد برو و بگو که به دنبال زرهم بفرستد و زرهم را از او پس بگیرد. و هنگامی‌که به مدینه رسیدید نزد خلیفۀ رسول الله صلی الله علیه وسلم یعنی ابوبکر الصدیق برو و به او بگو که من (= یعنی ثابت بن قیس) بر گردنم فلان مقدار دَین وجود دارد و فلان برده‌ام آزاد باشد. پس آن مَرد نزد خالد آمد و خبر خوابش را به او داد، پس به دنبال زره فرستاد و آن را برگرداند و خوابش را برای ابوبکر تعریف کرد و وصیتش را جایز دانست و گفت: کسی را نمی‌شناسم که بعد از وفاتش وصیتش جایز باشد مگر ثابت بن قیس رحمه الله. [مجمع الزوائد (9/320)] آنچه که ابو عمرو ذکر کرده بود پایان یافت. 

👈و به تحقیق که خالد با ابو بکر صدیق و صحابه‌ای که همراهش بود در عمل کردن به این رؤیا و اجرای وصیّتش و پس‌گرفتن زره از کسی که آن را برداشته بود با هم اتفاق نظر داشتند و این نشانۀ فقه خالص و محض آنان می‌باشد.
➖و مادامی‌که ابو حنیفه و احمد و مالک، سخن فردی مدعی از طرف زن و شوهر (زوجین) که آن سخن در جهت مصلحت او می‌باشد نه آن دیگری، و بر سخنش قرینه‌ای دارد که نشانگر راستگویی‌اش است، را می‌پذیرفتند، پس این (وصیت ثابت بن قیس بعد از وفاتش و امثال آن) اولی‌تر به پذیرفتن است. 
➖و همچنین ابو حنیفه سخن کسی که با بودن آجر و پرچین ادعای مالکیت حیاطی را می‌کند می‌پذیرفت 
➖و خداوند با سوگند یاد کردن شوهر، حدّ زن را – که قرینه‌ای بر کار او وجود دارد - تشریع کرده است و این از آشکارترین دلایل بر راستگویی شوهر است 
➖و واضح‌تر از آن کشتن مقسم علیه [= کسی که بر ضد او قسم خورده می‌شود] در قسامه [=سوگندی که بین اولیای دم اجرا شود، هنگامی‌که کسی را قاتل معرفی کنند و شاهد نداشته باشند] است آن هم با سوگند دو مدعی که قرینه‌ای آشکار بر لوث و آلایش او (به قتل) دارند. 
➖و نیز خداوند سبحان پذیرفتن سخن دو مدعی دربارۀ ترکه میّتشان را تشریع کرده است در صورتی که در سفر مرده باشد و میّت برای دو مرد از غیر مسلمانان وصیت کرده باشد و اگر ورثۀ (آن شخصی که در سفر مرده است) متوجه خیانت آن دو وصی (غیر مسلمان) شوند، دو نفر از ورثه بیایند و به الله سوگند یاد کنند که آن‌ها حق‌گوتر هستند و سوگندشان از سوگند آن دو وصی اولی‌تر می‌باشد. و این را خداوند سبحان در آخر امر در سورۀ مائده نازل کرد که از آخرین آیات قرآن است و چیزی آن را نسخ نکرد و صحابه بعد از پیامبر به آن عمل کردند.
✔️و این دلیلی می‌باشد بر اینکه بوسیلۀ لوث، دربارۀ اموال قضاوت کرده می‌شود. پس اگر بوسیلۀ لوث، خونِ (مقسم علیه) در قسامه مباح شود، پس بطور اولی باید بوسیلۀ لوث -که از قرینه‌های آشکار می‌باشد- دربارۀ اموال قضاوت کرده شود.

👈و حاکمان عدالت در استخراج اموال سرقت‌شده از سارقان بر همین عمل کرده‌اند، حتی بسیاری از کسانی که چنین چیزی را بر آنان انکار می‌کنند وقتی خودشان مالشان دزدیده می‌شود از همین کمک می‌گیرند.

➖و خداوند سبحان از شاهدی که بین یوسف صدّیق و زن عزیز شهادت داد حکایت کرده است که او با قرینه‌ای بر راستگویی یوسف و دروغگویی زن، داوری کرد و خداوندِ سبحان هم داوری‌اش را بر او انکار نکرد؛ بلکه داوری‌اش را به عنوان تایید آن، از او نقل کرده است.

➖و پیامبر صلی الله علیه وسلم از پیامبر خدا سلیمان بن داود خبر داده است که او در بین دو زنی که ادعا کردند کودک مال آنهاست، با قرینه‌ای که برایش آشکار شد حکم کرد که آن کودک برای زن کوچک‌تر است؛ چون هنگامی‌که گفت چاقویی بیاورید تا آن را از وسط در بین شما نصف کنم، زن بزرگتر گفت: باشد به چنین کاری راضی هستم، تا با از بین رفتن بچۀ آن زن دیگر، غم از دست دادن بچۀ خودش (که گرگ او را خورده بود) تسلّی یابد. و زن دیگر (= زن کوچک‌تر که مادر واقعی آن کودک بود، برای اینکه کودکش را از دست ندهد) گفت: چنین کاری نکن (یعنی او را با چاقو دو نصف نکن چون با چنین کاری می‌میرد، و برای حفظ جان کودکش گفت) او پسر این زن (زن بزرگتر) است. پس سلیمان بخاطر شفقت و رحمتی که در قلب آن زن کوچک‌تر پدید آمد و به سبب آن کودکش را مال آن زن دیگر دانست تا زنده بماند و او را ببیند، سلیمان هم چنین حکم کرد که آن بچه مال زن کوچک‌تر است. [نگا: صحیح مسلم (1720)، مسند احمد (2/340)]

👈و این از بهترین و عادلانه‌ترین احکام است و شریعت اسلام همانند چنین چیزی را مقرر کرده است و به صحّت آن شهادت داده است و حکم‌کردن به قیافه و ملحق‌نمودن نسب به آن نیز با اعتماد کردن بر شبه قرائنی است که غالباً اشتباه و خفا در آن وجود دارد.

✔️مقصود این است که قرائنی که در رؤیای عوف بن مالک و قصۀ ثابت بن قیس اقامه شد از بسیاری از این قرائنی که ذکر کردیم کمتر نیستند بلکه بسیار قوی‌تر است از مجرد وجود داشتن آجر و پرچین و صلاحیت متاع و کالا بودن آنجا برای شخص مدعی نه شخصی دیگر، و در مسالۀ زن و شوهر و آنچه می‌کنند. و این آشکارتر از آنچه است که پنهان شود و فطرت انسانی بر آن است و عقل‌هایشان به درستی آن گواهی می‌دهد. و بالله التوفیق.

✔️و هدف، جواب دادن به سوال‌کننده بود و آن اینکه اگر میّت امثال این جزئیات و تفاصیل را بداند، پس از باب اولی و بهتر متوجه شخص زنده‌ای که به زیارت او می‌آید و به او سلام می‌کند و برایش دعا می‌کند، می‌شود.

پایان مسألۀ اول
🌈ترجمه فارسی کتاب «الروح»

🖊نویسنده: امام ابن القیم الجوزی رحمه الله

🖋مترجم: مجاهد دین غفره الله

🔘 قسمت (5)

🎈 سوال دوم: و آن اینکه آیا ارواح مردگان با همدیگر ملاقات می‌کنند و به دیدار یکدیگر می‌آیند و با هم صحبت می‌کنند یا نه؟

👈و این نیز سوالی مبارک و ارزشمند است، و جواب آن این است که ارواح دو دسته هستند: ارواحی که مورد عذاب واقع می‌شوند (معذّبه) و ارواحی که مورد انعام قرار می‌گیرند (منعّمه). پس ارواح معذّبه بخاطر مشغول‌بودن به عذاب، دیدار و ملاقات با یکدیگر ندارند، و ارواح منعّمۀ فرستاده شوندۀ غیر حبس شده، با یکدیگر ملاقات می‌کنند و به دیدار یکدیگر می‌آیند و با همدیگر صحبت می‌کنند؛ همانطور که در دنیا اینگونه بودند اما از اهل دنیا نیستند، و هر روح همراه و رفیق کسی است که همانند عمل او را دارد و روح پیامبرمان محمد صلی الله علیه وسلم در رفیق اعلی است. خداوند متعال می‌فرماید: ﴿وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ فَأُوْلَٰئِكَ مَعَ ٱلَّذِينَ أَنۡعَمَ ٱللَّهُ عَلَيۡهِم مِّنَ ٱلنَّبِيِّ‍ۧنَ وَٱلصِّدِّيقِينَ وَٱلشُّهَدَآءِ وَٱلصَّلِحِينَۚ وَحَسُنَ أُوْلَٰئِكَ رَفِيقٗا٦٩﴾ [النساء: 69] 
«و کسی‌که الله و پیامبر را اطاعت کند (روز قیامت) همنشین کسانی خواهد بود که الله بر آنان انعام نموده‌است، از پیامبران، و صدیقان و شهدا و صالحان، و اینان چه نیکو رفیقانی هستند».

👈و این معیت (و همراهیت) هم در دنیا و هم در دار برزخ و هم در دار جزاء ثابت می‌باشد و هرشخص در این سه دوران، همراه کسی است که دوستش دارد.

🔸و جریر از منصور از ابی الضحی از مسروق روایت کرده که گفت: اصحاب محمد گفتند برای ما شایسته نیست که در دنیا از تو جدا شویم، پس اگر مُردی و بر ما بالا برده شدی نمی‌توانیم تو را ببینیم، پس خداوند نازل کرد: ﴿وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ فَأُوْلَٰئِكَ مَعَ ٱلَّذِينَ أَنۡعَمَ ٱللَّهُ عَلَيۡهِم مِّنَ ٱلنَّبِيِّ‍ۧنَ وَٱلصِّدِّيقِينَ وَٱلشُّهَدَآءِ وَٱلصَّلِحِينَۚ وَحَسُنَ أُوْلَٰئِكَ رَفِيقٗا٦٩﴾ [النساء: 69].  [نگا: تفسیر القرطبی (5/272)]

🔸و الشعبی می‌گوید: مردی از انصار نزد پیامبر صلی الله علیه وسلم آمد و داشت گریه می‌کرد، پیامبر فرمود: «مَا يبكيك يَا فلَان»؛ «ای فلان چرا گریه می‌کنی؟» گفت: ای پیامبر خدا، سوگند به خدایی که هیچ إلهی جز او نیست که تو نزد من از خانواده و مالم محبوب‌تر هستی و سوگند به خدایی که هیچ إلهی جز او نیست تو نزد من از خودم هم محبوب‌تر هستی و من و خانواده‌ام دربارۀ شما صحبت می‌کردیم و این حال به من دست داد تا اینکه تو را ببینم، و مردن تو و مردن خودم را یاد کردم و متوجه شدم که من جز در دنیا نمی‌توانم همراه شما باشم و شما به نزد پیامبران بالا برده می‌شوی و دانستم که من اگر هم وارد بهشت شوم در منزلی پایین‌تر از منزل شما خواهم بود. پس پیامبر جوابی به او نداد، پس خداوند متعال این آیه را نازل کرد: ﴿وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ فَأُوْلَٰئِكَ مَعَ ٱلَّذِينَ أَنۡعَمَ ٱللَّهُ عَلَيۡهِم مِّنَ ٱلنَّبِيِّ‍ۧنَ وَٱلصِّدِّيقِينَ وَٱلشُّهَدَآءِ وَٱلصَّلِحِينَۚ وَحَسُنَ أُوْلَٰئِكَ رَفِيقٗا٦٩ ذَٰلِكَ ٱلۡفَضۡلُ مِنَ ٱللَّهِۚ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ عَلِيمٗا٧٠﴾ [النساء: 69-70] 
«و کسی‌که الله و پیامبر را اطاعت کند (روز قیامت) همنشین کسانی خواهد بود که الله بر آنان انعام نموده‌است، از پیامبران، و صدیقان و شهدا و صالحان، و اینان چه نیکو رفیقانی هستند(69) این فضل و بخشایش از جانب الله است، و کافی است که او دانا است(70)».
و خداوند متعال فرمود: ﴿يَٰأَيَّتُهَا ٱلنَّفۡسُ ٱلۡمُطۡمَئِنَّةُ٢٧ ٱرۡجِعِيٓ إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةٗ مَّرۡضِيَّةٗ٢٨ فَٱدۡخُلِي فِي عِبَٰدِي٢٩ وَٱدۡخُلِي جَنَّتِي٣٠﴾ [الفجر: 27-30] 
«ای روح آرام یافته(27) به سوی پروردگارت باز گرد، در حالی‌که تو از او خوشنودی و او از تو خشنود است(28) پس در زمرۀ بندگان (خاص) من در آی(29) و به بهشت من وارد شو(30)». یعنی به جمع آنان وارد شو و همراه آنان باش. و این سخن در هنگام مردن به روح گفته می‌شود.
🔸و در ماجرای اسراء از حدیث عبد الله بن مسعود رضی الله عنه آمده که گفت: هنگامی‌که پیامبر صلی الله علیه وسلم به اسراء برده شد با ابراهیم و موسی و عیسی صلوات الله وسلامه علیهم اجمعین ملاقات کرد و دربارۀ روز قیامت با هم صحبت کردند و از ابراهیم شروع کردند و از او دربارۀ قیامت سوال کردند و علم و آگاهی دربارۀ آن نزد او نبود. سپس از موسی پرسیدند و علمی ‌دربارۀ آن نزد او نبود. تا اینکه سوال را نزد عیسی بردند و عیسی گفت: خداوند پیمان تا قبل از مردنم را به من داده است. سپس خروج دجال را تعریف کرد و گفت: پس پایین می‌آیم و او را می‌کُشم و مردم به سوی سرزمین‌هایشان بر می‌گردند که با یأجوج و مأجوج روبرو می‌شوند و آنان از هر تپه و بلندایی شتابان سرازیر می‌گردند، و از هیچ آبی عبور نمی‌کنند مگر اینکه آن را می‌نوشند و از هیچ چیزی عبور نمی‌کنند مگر اینکه آن را فاسد و خراب می‌کنند. پس مردم به من پناه می‌آورند، و من نیز خداوند را به دعا می‌خوانم و خداوند آنان را می‌میراند و زمین از بوی بد آنان پر می‌شود و دوباره مردم به من پناه می‌آورند پس دعا می‌کنم و خداوند از آسمان آبی می‌فرستد و اجسادشان را حمل کرده و آنان را در دریا می‌اندازد. سپس کوه‌ها منفجر می‌شوند و زمین تخت و صاف می‌گردد. پس خداوند به من عهد داده است که اگر اینگونه شد در آن زمان فاصلۀ آمدن قیامت بر مردم همانند زن حامله در حال فارغ شدن است که خانواده‌اش نمی‌دانند آیا شب به دنیایش می‌آورد یا صبح. [المستدرک (2/384)] حاکم و بیهقی و غیر ایشان، این روایت را آورده‌اند.
و این نصی دربارۀ گفتگو و مذاکره علمی ‌ارواح می‌باشد.

👈و به تحقیق خداوند سبحانه وتعالی به ما از شهدا خبر داده که آنان زنده هستند و نزد پروردگارشان روزی می‌خورند و اینکه آنان به کسانی که هنوز به آنان محلق نشده‌اند خوش وقت هستند و به نعمت و فضل خداوند شادمان هستند. و این موضوع بر ملاقات آنان از سه وجه دلالت دارد، یکی اینکه آنان نزد پروردگارشان روزی می‌خورند؛ پس مادام که زنده هستند پس با هم ملاقات می‌کنند. دوم: اینکه آنان همانا به آمدن برادرانشان و دیدار با آنان بشارت داده و خوشحال می‌شوند. سوم: اینکه لفظ ﴿يَسۡتَبۡشِرُونَ﴾ در لغت، مثل «یتباشرون» مفید این نکته است که بعضی از آنان به بعضی دیگر بشارت می‌دهند.

🔸و خواب‌ها دربارۀ این موضوع به تواتر رسیده‌اند، من‌جمله آنچه که صالح بن بشیر ذکر کرده است که گفت: عطاء السلمی ‌را بعد از مردنش در خواب دیدم، به او گفتم: الله تو را رحمت کند، در دنیا اندوهی طولانی داشتی. گفت: اما به خدا قسم که بعد از آن، خوشحالی طولانی و سروری دائمی ‌سراغم آمد. گفتم: تو در کدام درجات هستی؟ گفت: همراه کسانی که الله بر آنان انعام نموده ‌است، از پیامبران، و صدیقان و شهدا و صالحان. [المنامات (56)، صفة الصفوة (3/330)]

🔸و عبد الله بن البارک می‌گوید: سفیان الثوری را در خواب دیدم و به او گفتم: خداوند با تو چه کرد؟ گفت: با محمد و حزبش ملاقات کردم. [المنامات (45)]

🔸و صخر بن راشد می‌گوید: عبد الله بن المبارک را بعد از مردنش در خواب دیدم و گفتم: آیا نمرده‌ای؟ گفت: آری. گفتم: پس خداوند با تو چکار کرد؟ گفت: با آمرزشی که همۀ گناهان را در بر می‌گیرد مرا بخشید. پس سفیان الثوری گفت: خوشا به حالت که همراه کسانی هستی که خداوند به آنان انعام نموده است از پیامبران، و صدیقان و شهدا و صالحان؛ و اینان چه نیکو رفیقانی هستند. [المنامات (62)]

🔸و ابن ابی الدنیا از حدیث حمّاد بن زید از هشام بن حسان از یقظه دختر راشد ذکر کرده که گفت: مروان المحلمی ‌همسایۀ من بود و او قاضیِ کوشایی بود. یقظه گفت: پس او مُرد و بخاطر مردنش بسیار ناراحت و بیتاب شدم. گفت: او را در خواب دیدم گفتم: ای ابا عبد الله پروردگارت با تو چه کرد؟ گفت: مرا وارد بهشت کرد. گفتم: بعد از آن چه کرد؟ گفت: سپس به نزد «اصحاب الیمین» بالا برده شدم. گفتم: بعد از آن چه شد؟ گفت: سپس به نزد مقربان مقربان بالا برده شدم. گفتم: از برادرانت چه کسی را دیدی؟ گفت: الحسن و ابن سیرین و میمون بن سیاه را دیدم. 

🔸حماد گفت هشام بن حسان گفت: و أم عبد الله که از بهترین زنان اهل بصره بود برایم تعریف کرد که گفت: در خواب دیدم انگار اینکه وارد دیار نیکویی شدم، سپس وارد بستانی شدم و زیبایی آن باغ به حدی بود که فقط خدا می‌داند، هنگامی‌که در آن باغ بودم مردی را دیدم که بر تختی از طلا تکیه داده بود و دور و بر او خدمتکارانی بودند که در دستانشان جام‌هایی بود. أم عبد الله گفت: واقعا از زیبایی آن جایی که دیدم شگفت زده بودم. بعد گفته شد که این مروان المحلمی ‌است جلو آمدم پس او از حالت تکیه دادن بلند شده و بر روی تختش نشست. أم عبد الله گفت: در این لحظه بود که از خوابم بیدار شدم و دیدم که جنازۀ مروان از جلوی در خانه‌ام رد می‌شود.
🔸و سنت صریحی دربارۀ اینکه ارواح همدیگر را ملاقات کرده و یکدیگر را می‌شناسند آمده است، ابن ابی الدنیا می‌گوید: محمد بن عبد الله بن بزیغ برایم تعریف کرد، فضیل بن سلیمان النمیری به من خبر داد، یحیی بن عبد الرحمن بن ابی لبیبه برایم تعریف کرد از پدر بزرگش که گفت: هنگامی‌که بشر بن البراء بن معرور مُرد، مادر بشر بسیار شدید دلتنگ و بی‌قرار او شد و گفت: ای رسول الله در طایفۀ بنی سلمه پیوسته افرادی می‌میرند، پس آیا مردگان یکدیگر را می‌شناسند تا از طریق او (یعنی از طریق کسی که از بنی سلمه قرار است بمیرد) به بشر سلام برسانم؟ پس پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود: «نعم وَالَّذِي نفسى بِيَدِهِ يَا أم بشر انهم ليتعافون كَمَا تتعارف الطير فِي رُءُوس الشّجر»؛ «آری، ای مادر بشر، سوگند به کسی که جانم در دست اوست آنها یکدیگر را می‌شناسند همانطور که پرندگان بر روی درختان همدیگر را می‌شناسند». و هیچ گاه کسی از بنی سلمه نمی‌مرد مگر اینکه مادر بشر نزد او می‌رفت و می‌گفت: ای فلان سلام بر تو باد. و او هم می‌گفت: و بر تو باد. و مادر بشر می‌گفت: سلام مرا به بشر برسان. [المنامات (14)، شرح الصدور (132)]

🔸و ابن ابی الدنیا از حدیث سفیان از عمرو بن دینار از عبید بن عمیر ذکر کرده که گفت: اهل قبرستان چشم‌انتظار اخبار هستند، هنگامی‌که میّتی نزد آنان می‌آید می‌گویند فلانی چه کرد؟ پس می‌گوید آدم نیکوکاری بود، فلانی چکار کرد؟ می‌گوید نیکوکار بود. فلانی چکار کرد؟ می‌گوید مگر به نزد شما آورده نشد یا نزد شما نیامد؟ می‌گویند: نه. می‌گوید: إنا لله وإنا إلیه راجعون، به راهی غیر از راه ما برده شد. [شرح الصدور (135)]

🔸و صالح المری گفت به من ابلاغ شده که ارواح هنگام مردن با همدیگر ملاقات می‌کنند و ارواح مردگان به روحی که به نزد آنان می‌آید می‌گویند جایگاه تو چگونه بود؟ و در کدام یک از جسدها بودی؟ در جسد پاک یا ناپاک؟ سپس آن میّت گریه می‌کند تا اینکه گریه بر او غلبه می‌کند.

🔸و عبید بن عمیر می‌گوید: هنگامی‌که میّتی می‌میرد با ارواح دیگر مردگان ملاقات می‌کند و از او خبر می‌گیرند همانطور که از شخص سواره خبر می‌گیرند، فلانی چه کرد فلانی چه کرد؟ پس اگر گفت که فلانی مرده است، اما به نزد آنان نیامده باشد، می‌گویند او را به مسکن و پناهگاهش هاویه (آتش دوزخ) بردند. و سعید بن المسیب می‌گوید: هنگامی‌که شخصی می‌میرد پدرش به استقبالش می‌آید همانطور که به استقبال غایب می‌آیند.

🔸معاویه بن یحیی از عبد الله بن سلمه از ابا رهم المسمعی ذکر کرده که او برایش تعریف کرده از ابو ایوب الأنصاری و او برایش تعریف کرده که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمود: «إِن نفس الْمُؤمن إِذا قبضت تلقاها أهل الرَّحْمَة من عِنْد الله كَمَا يتلَقَّى البشير فِي الدُّنْيَا فَيَقُولُونَ انْظُرُوا أَخَاكُم حَتَّى يستريح فَإِنَّهُ كَانَ فِي كرب شَدِيد فيسألونه مَاذَا فعل فلَان وماذا فعلت فُلَانَة وَهل تزوجت فُلَانَة فَإِذا سَأَلُوهُ عَن رجل مَاتَ قبله قَالَ إِنَّه قد مَاتَ فبلى قَالُوا إِنَّا لله وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُون ذهب بِهِ إِلَى أمه الهاوية فبئست المربية»؛ «همانا زمانی که روح مومن گرفته می‌شود با اهل رحمت در نزد الله ملاقات می‌کند، همانطور که در دنیا مسافر تازه از راه رسیده را ملاقات می‌کنند. و می‌گویند برادرتان را مهلت دهید تا استراحت کند، چون سختی شدیدی کشیده است. سپس از او سوال می‌کنند که فلان مرد چه کرد؟ و فلان زن چه کرد؟ و آیا فلان زن ازدواج کرد؟ و اگر دربارۀ مردی که قبل از او مُرده بود سوال کنند می‌گوید او قبل از من مُرده است. می‌گویند إنا لله و إنا إلیه راجعون او را به هاویه (دوزخ بردند) و چه بد مکانی است». [شرح الصدور (133)، مجمع الزوائد (2/327)]

🔸و پیشتر حدیث یحیی بن بسطام آمد که گفت مسمع بن عاصم برایم تعریف کرد گفت: عاصم الجحدری را دو سال بعد از مردنش در خواب دیدم، به او گفتم مگر تو نمرده‌ای؟ گفت: آری، گفتم: پس تو کجا هستی؟ گفت: به خدا سوگند که من در باغی از باغ‌های بهشت هستم، من و یکی از دوستانم همۀ شب‌ها و روزهای جمعه به همراه بکر بن عبد الله المزنی نزد هم جمع می‌شویم و اخبار شما را به ما می‌دهند. گفتم: اجسادتان یا ارواحتان؟ گفتم ای وای، اجسام از بین رفتند بلکه ارواح با هم ملاقات می‌کنند.
🌈ترجمه فارسی کتاب «الروح»

🖊نویسنده: امام ابن القیم الجوزی رحمه الله

🖋مترجم: مجاهد دین غفره الله

🔘 قسمت (6)

🎈سوال سوم: و آن اینکه آیا ارواح زندگان و ارواح مردگان با یکدیگر ملاقات می‌کنند یا نه؟ (1)

👈شواهد و ادلّۀ اين مسأله بیشتر از آن است که کسی جز الله آن را به شمار آورد، و حسّ و واقع از عادلانه‌ترین شاهدان به آن هستند. پس ارواح زندگان و مردگان با هم ملاقات می‌کنند همانطور که ارواح زندگان با هم ملاقات می‌کنند، 
🌺و خداوند متعال فرموده است: ﴿ٱللَّهُ يَتَوَفَّى ٱلۡأَنفُسَ حِينَ مَوۡتِهَا وَٱلَّتِي لَمۡ تَمُتۡ فِي مَنَامِهَاۖ فَيُمۡسِكُ ٱلَّتِي قَضَىٰ عَلَيۡهَا ٱلۡمَوۡتَ وَيُرۡسِلُ ٱلۡأُخۡرَىٰٓ إِلَىٰٓ أَجَلٖ مُّسَمًّىۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَأٓيَٰتٖ لِّقَوۡمٖ يَتَفَكَّرُونَ٤٢﴾ [الزمر: 42] 
🌸«الله جان‌ها را به هنگام مرگ‌شان قبض می‌کند، و (نیز جان) آن‌ها را که در خواب خود نمرده‌اند، (قبض می‌کند) آنگاه (جان) کسانی‌که فرمان مرگ‌شان را صادر کرده نگه می‌داد، و (جان) دیگری را تا مدتی معین باز پس می‌فرستد، بی‌گمان در این (امر) نشانه‌های (روشنی) است برای گروهی که اندیشه می‌کنند».

🔸ابو عبد الله بن منده می‌گوید: احمد بن محمد بن ابراهیم برایمان تعریف کرد، عبد الله بن حسین الحرّانی برایمان تعریف کرد، پدر بزرگم احمد بن شعیب برایمان تعریف کرد، موسی بن عین از مطرف از جعفر بن ابی المغیره از سعید بن جبیر از ابن عباس برایمان تعریف کرد که دربارۀ این آیه گفت: به من رسیده است که ارواح زندگان و مردگان در خواب با هم ملاقات می‌کنند و با هم صحبت می‌کنند، سپس خداوند ارواح مردگان را نگه می‌دارد و ارواح زندگان را به بدن‌هایشان باز می‌فرستد. [شرح الصدور (351)]

🔸و ابن ابی حاتم در تفسیرش می‌گوید: عبد الله بن سلیمان برایمان تعریف کرد، الحسین برایمان تعریف کرد، عامر برایمان تعریف کرد، اسباط از السدی برایمان تعریف کرد که دربارۀ این فرموده خداوند: ﴿وَٱلَّتِي لَمۡ تَمُتۡ فِي مَنَامِهَاۖ﴾ «و (جان) آن‌ها را که در خواب خود نمرده‌اند»، گفت: روحش را در خواب می‌گیرد و روح زنده و روح مرده با هم ملاقات می‌کنند و با هم صحبت می‌کنند و یکدیگر را می‌شناسند. راوی می‌گوید: پس روح زنده تا آن اندازه از اجلی که برایش باقی مانده است به بدنش در دنیا برمی‌گردد و روح مرده می‌خواهد که به بدنش برگردد که حبس می‌شود. [شرح الصدور (351)]

👈و این پسندیده‌ترین از دو قول درباره آیه است و آن اینکه «ممسکه» روحی است که با «مرگ» توفی یافته (= روحش گرفته شده) است و «مرسله» هم، روحی است که در «خواب» روحش توفی یافته است و معنای این قول این است که جان «میّت» گرفته می‌شود و نگه داشته می‌شود و تا قبل از روز قیامت به بدنش برگردانده نمی‌شود، و جان «شخص خوابیده» هم گرفته می‌شود سپس به بدنش برگردانده می‌شود تا بقیۀ اجلی که برایش باقی مانده است را بگذراند و سپس آن موقع می‌میرد.
👈و قول دوم دربارۀ آیه این است که «ممسکه» و «مرسله» در آیه، هردویشان به وفات «خوابیدن» وفات یافته و روحشان گرفته می‌شود، پس آن کسی که اجلش تکمیل شده باشد (خداوند) روحش را نزد خودش امساک و نگه می‌دارد و به جسدش بر نمی‌گرداند و کسی که اجلش تکمیل نشده است روحش را به بدنش بر می‌گرداند تا اجلش را تکمیل کند. و شیخ الاسلام (ابن تیمیه) این قول را اختیار کرده است و می‌گوید قرآن و سنّت بر این قول دلالت می‌کند، می‌گوید: برای اینکه خداوند سبحان امساک (= و نگه داشتن) روحی که فرمان مرگش صادر شده است را برای جان‌هایی ذکر کرده که در «خواب» گرفته شده‌اند، اما جان‌هایی که به هنگام مردنشان قبض می‌شوند پس برای اینها امساک و ارسالی را ذکر نکرده است، بلکه این حالت، قسم سومی‌ هستند.
⚡️و آنچه که ترجیح داده می‌شود، همان قول اول است، برای اینکه خداوند سبحان از دو وفات خبر داده است، وفات کبری و آن وفات «مرگ» است و وفات صغری و آن وفات «خوابیدن» است. و ارواح را دو قسمت کرده است، دسته‌ای که فرمان مرگشان را صادر کرده و روحشان را نزد خود «امساک» می‌کند (= نگه می‌دارد) و آن همانی است که به وفات «مرگ» وفات یافته است و دسته‌ای دیگر که اجلش باقی مانده است و روحش را تا تکمیل نمودن اجلش به بدنش «ارسال» می‌کند (= بر می‌گرداند). و خداوند سبحان امساک و ارسال را دو حکم برای دو وفات مذکور قرار داده است، پس این یکی ممسکه است و آن یکی مرسله. و خبر داده که آن جانی ‌که نمی‌میرد همانی است که او را در خوابش وفات داده است. پس اگر وفاتِ در «خواب» را به دو قسم وفات «مرگ» و وفات «خوابیدن» تقسیم می‌کرد، نمی‌گفت: ﴿وَٱلَّتِي لَمۡ تَمُتۡ فِي مَنَامِهَاۖ﴾ «و (جان) آن‌ها را که در خواب خود نمرده‌اند»، چون از آن هنگام که روحش قبض می‌شود، می‌میرد، حال آنکه خداوند سبحان خبر داده که آن جان، نمرده است، پس چگونه بعد از آن می‌فرماید: ﴿فَيُمۡسِكُ ٱلَّتِي قَضَىٰ عَلَيۡهَا ٱلۡمَوۡتَ﴾ « آنگاه (جان) کسانی‌که فرمان مرگ‌شان را صادر کرده نگه می‌داد».

⚡️و کسی که از این قول دفاع می‌کند می‌تواند بگوید که: این فرموده خداوند متعال: {آنگاه (جان) کسانی‌که فرمان مرگ‌شان را صادر کرده نگه می‌داد} بعد از آن است که به وفات «خوابیدن» جان آنان را می‌گیرد. پس خداوند سبحان ابتدا به وفات «خوابیدن» جان آنان را گرفته سپس بعد از آن فرمان مرگشان را صادر می‌کند و تحقیق آن این است که این آیه برای هردو نوع بکار برده می‌شود، چراکه خداوند سبحان دو نوع وفات را ذکر کرده است: وفات «خوابیدن» و وفات «مرگ» و نگه داشتن روح شخص متوفی و باز گرداندن آن روح دیگر را ذکر کرده است و معلوم است که خداوند سبحان هر جان مرده‌ای را امساک (و نگه) می‌دارد؛ حال چه در «خواب» مرده باشد و چه در «بیداری» و جان کسی که نمرده است را ارسال می‌کند (=باز می‌گرداند) پس این فرموده‌اش: ﴿يَتَوَفَّى ٱلۡأَنفُسَ حِينَ مَوۡتِهَا﴾ «جان‌ها را به هنگام مرگ‌شان قبض می‌کند»، هم شامل کسی که در بیداری می‌میرد می‌شود و هم کسی که در خواب می‌میرد.

👈و اینکه زنده، مُرده را در خوابش می‌بیند و از او خبر می‌گیرد و اینکه مُرده به چیزهایی خبر می‌دهد که زنده آن را نمی‌داند و خبرش هم راست در می‌آید؛ چنانکه به او از گذشته یا آینده خبر می‌دهد، و چه بسا به او خبر از مالی بدهد که میّت آن را در مکانی دفن کرده که جز او آن مکان را نمی‌داند و چه بسا او را از دَین و بدهی‌اش باخبر کند و شواهد و دلایل آن را برایش ذکر کند، همۀ اینها دلیل هستند بر اینکه ارواح زندگان و مردگان با هم ملاقات می‌کنند.

👈و واضح‌تر از آن اینکه (مرده)، از عملی که (زنده) آن را انجام داده است خبر می‌دهد که کسی از عالمیان از آن اطلاع ندارد و واضح‌تر از آن اینکه به او (زنده) خبر می‌دهد که تو در فلان وقت نزد ما می‌آیی (یعنی می‌میری) و همانطور هم می‌شود که خبر داده است و چه بسا دربارۀ چیزهایی به او خبر بدهد که شخص زنده بطور قطع می‌داند که کسی جز خودش آن را نمی‌دانسته است و پیشتر داستان الصعب بن جثامه و آنچه که به عوف بن مالک گفت را ذکر کردیم و داستان ثابت بن قیس بن شماس و خبرهایی که به آن شخصی که او را در خواب دیده بود داد، درباره سپر آهنی‌اش و آن بدهی‌هایی که داشت را ذکر کردیم، و همچنین داستان صدقۀ بن سلیمان الجعفری و خبر دادنش از پسرش نسبت به کارهایی که بعد از مردن او کرده بود و نیز داستان شبیب بن شیبه و سخن مادرش که بعد از مردنش به پسرش (در خواب) گفت: "الله به تو جزای خیر دهد"، آن هنگام که پسرش لا إله إلا الله را به او تلقین نمود. و داستان الفضل بن الموفق با پسرش و اینکه به پسرش خبر داد که او، می‌داند وقتی که پسرش به زیارتش می آید.
🌈ترجمه فارسی کتاب «الروح»

🖊نویسنده: امام ابن القیم الجوزی رحمه الله

🖋مترجم: مجاهد دین غفره الله

🔘 قسمت (7)

🎈سوال سوم: و آن اینکه آیا ارواح زندگان و ارواح مردگان با یکدیگر ملاقات می‌کنند یا نه؟ (2)

🔸و سعید بن المسیب می‌گوید: عبد الله بن سلام و سلمان فارسی با هم ملاقات کردند و یکی از آن‌ها به دیگری گفت که اگر قبل از من مُردی پس به ملاقات من بیا و از دیدار با پروردگارت به من خبر بده و اگر من قبل از تو مردم به ملاقات تو می‌آیم و به تو خبر می‌دهم. و آن یکی گفت: مگر مردگان و زندگان با هم ملاقات می‌کنند؟ گفت: آری ارواحشان در بهشت هرجا که بخواهند می‌روند. راوی می‌گوید: فلانی مرد و او را در خواب دید و گفت: توکل کن و بشارت باد چراکه هیچ وقت چیزی را همانند توکل ندیده‌ام. [المنامات (21)، شرح الصدور (308)]

🔸و العباس بن عبد المطلب می‌گوید: دوست داشتم عمر بن الخطاب را در خواب ببینم و او را ندیدم مگر هنگام نزدیک شدن سر سال، پس او را دیدم که عرق را از پیشانی‌اش پاک می‌کرد و می‌گفت: این ابتدای فراغت و آسودگی من است، نزدیک بود بیچاره شوم اگر با خداوند رئوف و رحیم ملاقات نمی‌کردم (و نمی‌مردم). [المنامات (22)، شرح الصدور (308)]

🔸و هنگامی‌که موقع وفات شریح بن عابد الثمالی فرا رسید، غُضَیف بن الحارث نزد او آمد و گفت: ای ابا الحجاج اگر بعد از مردن توانستی نزد ما بیایی و از آنچه که دیده‌ای به ما خبر بدهی، پس این کار را بکن. گفت: و این کلامی ‌مورد قبول نزد اهل فقه بود. گفت: مدتی گذشت و او را در خواب ندید سپس او را در خوابش دید و به او گفت: آیا نمرده‌ای؟ گفت آری، گفت: حالت چگونه است؟ گفت پروردگارمان از گناهانمان گذشت کرد و کسی از ما هلاک نشد مگر الأحراض. گفتم: الأحراض چیست؟ گفت کسانی که با انگشت‌هایشان به چیزها اشاره می‌کنند. [شرح الصدور (359)]

🔸و عبد الله بن عمر بن عبد العزیز می‌گوید: پدرم را بعد از مردنش در خواب دیدم انگار اینکه در باغی بود و به من سیب‌هایی می‌داد -که آن سیب‌ها را به فرزند تاویل کردم- و گفتم: کدام یک از اعمال را بهتر یافتی؟ گفت: استغفار ای پسرم.

🔸و مسلمه بن عبد الملک، عمر بن عبد العزیز را بعد از مُردنش در خواب دید و گفت: ای امیر المومنین ای کاش می‌دانستم که بعد از مُردنت چه حالتی پیدا کردی؟ گفت: ای مسلمه این ابتدای آسودگی من است، به خدا سوگند استراحت نکردم مگر الآن. گفت: گفتم ای امیر المومنین پس تو کجا هستی؟ گفت: همراه امامان هدایت در بهشت جاویدان هستم. [المنامات (27)]

🔸صالح البراد می‌گوید: زراره بن أوفی را بعد از مُردنش دیدم و گفتم: الله تو را رحمت کند به تو چه گفتند؟ و تو چه گفتی؟ اما از جواب دادن به من رویگردانی کرد. گفتم: خداوند با تو چه کرد؟ گفت: با جود و کرم خودش بر من لطف کرد. گفتم: پس ابو العلاء بن یزید برادر مطرف کجاست؟ گفت: او در درجه‌های بالا قرار دارد. گفتم: چه اعمالی در نزد شما بهتر است؟ گفت: توکل داشتن و کوتاه نمودن آرزو‌ها. [المنامات (28)]

🔸و مالک بن دینار می‌گوید: مسلم بن یسار را بعد از مُردنش دیدم، پس به او سلام کردم اما جواب سلامم را نداد. گفتم: چه چیزی تو را از جواب‌دادن به سلامم باز داشته است؟ گفت: من مرده‌ام چگونه جواب سلامت را بدهم؟ پس به او گفتم: بعد از مرگ با چه چیزهایی روبرو شدی؟ گفت: به خدا سوگند با اهوال و زلازل عظیم ‌و شدیدی روبرو شدم. می‌گوید: به او گفتم: بعد از آن چه شد؟ گفت: چه انتظاری از خداوند کریم داری؟ نیکی‌هایمان را قبول کرد و از بدی‌هایمان درگذشت و محل اقامت ما را تضمین کرد. راوی می‌گوید: سپس مالک بن دینار نعره و فریادی کشید و سراسیمه بر زمین افتاد و چند روز بعد از آن باقی ماند، سپس مریض شد و قلبش ایستاد و مرد. [المنامات (30)]

🔸و سهیل برادر حزم می‌گوید: مالک بن دینار را بعد از مردنش دیدم و گفتم: ای ابو یحیی ای کاش می‌دانستم که با چه چیزی به نزد خداوند رفتی؟ گفت با گناهان بسیاری رفتم که حسن ظنم به الله عزّ وجلّ همۀ آن‌ها را پاک کرد. [المنامات (32)]

🔸و هنگامی ‌که رجاء بن حَیوه مُرد، زن عابدی او را دید و گفت: ای ابو المقدام به کجا رفتید؟ گفت: به نیکی، منتها بعد از شما دچار چنان ترس و هراسی شدیم که گمان کردیم قیامت برپا شده است. زن عابد گفت: و بعد از آن چه شد؟ گفت: الجراح و اصحابش با بار سنگین‌شان وارد بهشت شدند تا اینکه جلوی دروازه آن ازدحام کردند. [المنامات (37)]
🔸و جمیل بن مرّه می‌گوید: مورق العجلی برادر و دوستم بود، یک روز به او گفتم هر یک از ما زود تر مُرد پس نزد رفیقش بیاید و آنچه بر سرش آمده است را به او خبر بدهد. می‌گوید: پس مورق مُرد و همسرم در خوابش او را دید انگار که نزد ما آمده بود همانطور که در زمان حیاتش می‌آمد و در را کوبید همانطور که قبلاً می‌کوبید. همسرم گفت: من هم بلند شدم و در را برایش باز کردم همانطور که قبلاً باز می‌کردم و گفتم ای ابا المعتمر بیا وارد خانۀ برادرت شو، گفت: چگونه وارد شوم در حالی که مرگ را چشیده‌ام. من تنها آمده‌ام که به شما بگویم که خداوند چه با من کرده است، خداوند مرا از مقربین قرار داده است. [المنامات (38)]

🔸و هنگامی‌که محمد بن سیرین مُرد، بعضی از یارانش بسیار بخاطرش غمگین شدند یکی از یارانش او را در خواب در حالت نیکویی دید و گفت: ای برادر، من تو را در حالتی می‌بینم که مایۀ خوشحالی من است، اما حسن بصری چه کرد؟ گفت: هفتاد درجه بر من بالاتر بده شد. گفتم: برای چه؟ در حالی که ما چنین می‌پنداشتیم که تو از او افضل تری؟ گفت: بخاطر طولانی بودن حزنش بود. [المنامات (40)]

🔸و ابن عیینه می‌گوید: سفیان الثوری را در خواب دیدم و گفتم: مرا وصیتی کن. گفت: خود را از علم و معرفت مردم کمتر بدان. [المنامات (44)، شرح الصدور (368)]

🔸و عمار بن سیف می‌گوید: الحسن بن صالح را در خوابم دیدم، گفتم: خیلی دوست داشتم که تو را ببینم، چه خبری نزدت داری، پس به ما بگو. گفت: مژده باد چراکه من هیچ چیزی را همانند حُسن ظنّ به خداوند ندیده‌ام. [المنامات (48)]

🔸و هنگامی‌که رابعه مُرد، یک زن از دوستانش او را در خواب دید که جامه‌ای از استبرق و چادری از سندس بر تن دارد، و رابعه در جبّه و چادری از پشم، کفن شده بود، آن زن به او گفت: آن جبّه‌ای که در آن کفن شدی و آن چادر پشمی ‌را چکار کردی؟ رابعه گفت: به خدا سوگند که آن‌ها از من گرفته شد و اینهایی که در تن من می‌بینی به جایش به من داده شد و کفنم پیچیده شد و بر آن مهر زده شد و تا علیین بالا برده شد تا ثواب آن در روز قیامت برایم کامل شود. آن زن گفت: این بود آن چیزی که در دنیا به ما یاد می‌دادی، رابعه گفت: این آن چه بود که از کرامت و بزرگواری خداوند برای اولیائش دیدم، پس به او گفتم: عبدة دختر أبي کلام چه کرد؟ گفت: هیهات هیهات، بخدا سوگند که از ما به سوی درجات بالا سبقت گرفت. گفتم: با چه چیزی سبقت گرفت در حالی که در نزد مردم از او عابدتر بودی؟ گفت: چون او برایش مهم نبود که در دنیا با چه حالی صبح یا شب می‌کند. گفتم: ابو مالک یعنی ضیغم، چه کرد؟ گفت: هروقت که بخواهد خداوند تبارک و تعالی را زیارت می‌کند. آن زن می‌گوید: گفتم: پس بشر بن منصور چه کرد؟ گفت: مبارکش باد، به خدا سوگند خداوند بالاتر از آنچه که آرزویش می‌کرد را به او داد. گفت: گفتم مرا به امری سفارش کن تا با آن به الله متعال تقرّب جویم، گفت: بسیار ذکر خدا را بگو که نزدیک است با آنان در قبرت خوشحال و آسوده شوی. [المنامات (51)، صفة الصفة (4/29)]

🔸و هنگامی‌که عبد العزیز بن سلیمان العابد مُرد، یکی از یارانش او را دیدند که لباسی سبز بر تن داشت و بر روی سرش تاجی از مروارید بود. گفت: بعد از ما اوضعات چگونه شد؟ و طعم مرگ را چگونه یافتی؟ و کار آنجا را چگونه دیدی؟ گفت: اما مرگ، پس از شدّت سختی و غم آن از من نپرس، جز اینکه رحمت خداوند هر عیبی را از ما پوشاند و جز با فضل خودش با ما ملاقات نکرد. [المنامات (52)]

🔸و صالح بن بشر می‌گوید: هنگامی‌ که عطاء السلمی ‌مُرد، او را در خوابم دیدم و گفتم: ای ابا محمد آیا مگر تو از مردگان نیستی؟ گفت: آری، گفتم: پس بعد از مردن چه شدی؟ گفت: به خدا سوگند به سوی خیری بسیار و پروردگاری غفور و شکور رفتم. می‌گوید: گفتم: اما بخدا سوگند که تو در دار دنیا حزن و غمگینیِ طولانی داشتی. پس لبخندی زد و گفت: بخدا سوگند که بعد از آن به راحتی طولانی و خوشحالی دائمی ‌رسیدم. گفتم: پس در کدام یک از درجات هستی؟ گفت: همراه کسانی هستم که خداوند به آنان نعمت داده است از پیامبران و صدیقان و شهداء و صالحان و چه نیکو رفیقانی هستند. [المنامات (56)، صفة الصفوة (3/330)]
🔸و هنگامی ‌که عاصم الجحدری مُرد، یکی از اعضای خانواده‌اش او را در خواب دید و به او گفت: آیا نمرده‌ای؟ گفت: آری. گفت: پس تو کجا هستی؟ گفت: من به خدا سوگند در باغی از باغ‌های بهشت هستم، من و یکی از دوستانم همۀ شب‌ها و روزهای جمعه به همراه بکر بن عبد الله المزنی نزد هم جمع می‌شویم و اخبار شما را دریافت می‌کنیم. می‌گوید: گفتم: اجسادتان یا ارواحتان (نزد هم جمع می‌شوند)؟ گفتم: هیهات، اجساد از بین رفتند بلکه ارواح با هم ملاقات می‌کنند. [المنامات، (58)]

🔸و الفضیل بن عیاض را در خواب دیدند که گفت: برای بنده (عبد) چیزی بهتر از پروردگارش (رب) ندیدم.

🔸و مرّه الهمدانی اینقدر سجده کرده بود که خاک، پیشانی‌اش را ساییده بود، هنگامی‌که مُرد مردی از خانواده‌اش او را در خواب دید انگار که محل سجودش همانند شکل ستارگان درخشان بود، و به او گفت: این اثری که در صورتت می‌بینم چیست؟ گفت: جای سجده را که خاک ساییده بود این نور پوشانید. می‌گوید: گفتم: پس منزلت تو در آخرت چگونه است؟ گفت: بهترین منزل است، منزلی که اهل آن نه از آنجا منتقل می‌شوند و نه می‌میرند. [المنامات، (65)، صفة الصفوة (3/34)]

🔸و ابو یعقوب القاری می‌گوید: در خواب مردی گندم‌گون و بلند قد را دیدم که مردم دنبال او می‌آمدند. گفتم: این مرد کیست؟ گفتند: اویس القرنی است، پس به دنبالش رفتم و گفتم: الله تو را رحمت کند مرا وصیتی کن، ولی ترش رویی و اخم کرد، پس گفتم: دنبال راه راست هستم پس الله تو را رحمت کند، مرا ارشاد کن. پس رو به من کرد و گفت: به هنگام محبتِ خداوند، رحمتش را جستجو کن و هنگامِ خشمش از نافرمانی‌اش برحذر باش و در بین آن، امیدت را از او قطع نکن، سپس برگشت و مرا ترک نمود. [المنامات، (66)]

🔸و ابن السماک می‌گوید: مسعر را در خواب دیدم و گفتم: کدام اعمال را بهتر یافتی؟ گفت: مجالس ذکر. [المنامات، (69)]

🔸 و الأجلح می‌گوید: سلمه بن کهیل را در خواب دیدم و گفتم کدام اعمال را بهتر یافتی؟ گفت: قیام اللیل. [المنامات، (70)]

🔸 و ابو بکر بن أبی مریم می‌گوید: وفاء بن بشر را بعد از مردنش دیدم و گفتم: ای وفاء چکار کردی؟ گفت: بعد از کلّی تلاش نجات یافتم. گفتم: کدام اعمال را بهتر یافتی؟ گفت: اشک ریختن از ترس و خشیت خداوند عزّ وجلّ.  [المنامات، (71)]
🌈ترجمه فارسی کتاب «الروح»

🖊نویسنده: امام ابن القیم الجوزی رحمه الله

🖋مترجم: مجاهد دین غفره الله

🔘 قسمت (8)

🎈سوال سوم:  آیا ارواح زندگان و ارواح مردگان با یکدیگر ملاقات می‌کنند یا نه؟ (3)

🔸و اللیث بن سعد از موسی بن وردان روایت می‌کند که او عبد الله بن ابی حبیبه را بعد از مردنش در خواب دید و گفت: نیکی‌ها و بدی‌هایم بر من عرضه شدند و در نیکی‌هایم چند دانه انار دیدم، آنها را برداشته و خوردم و در بدی‌هایم دو نخ ابریشمی ‌دیدم که در عمّامه‌ام وجود داشت. 

🔸و سنید بن داود گفت: پسرِ برادرم جویره بن اسماء برایم تعریف کرد گفت: ما در آبادان (عبادان) بودیم که جوانی عابد از اهل کوفه نزد ما آمد و در یک روز بسیار گرم در آنجا مرد. من گفتم: بگذار خودمان را خنک کنیم سپس جهاز دفنش را آماده می‌کنیم. پس خوابیدم و دیدم که انگار در قبرستانی هستم و در آنجا گنبدی از جواهر وجود داشت که از زیبایی می‌درخشید و من داشتم به آن نگاه می‌کردم که درِ آن باز شد و کنیزی در آنجا دیدم که زیباتر از او ندیده بودم، آن کنیز نزد من آمد و گفت: تو را به خدا او را از ما تا فرارسیدن ظهر باز ندار. من هم از خواب پریدم و جهاز دفن او را آماده کرده و در همان جایی که آن گنبد را در خواب دیده بودم، قبری حفر کرده و او را در آن دفن کردم. 

🔸و عبد الملک بن عتاب اللیثی می‌گوید: عامر بن عبد قیس را در خواب دیدم و گفتم: کدام اعمال را برتر یافتی؟ گفت: آن اعمالی که با انجام آن وجه الله عز وجل را می‌خواستم. 

🔸و یزید بن هارون می‌گوید: ابا العلاء ایوب بن مسکین را در خواب دیدم و گفتم: پروردگارت با تو چه کرد؟ گفت: مرا بخشید، گفتم: با چه چیزی؟ گفت: با روزه و نماز. گفتم: منصور بن زادان را دیدی؟ گفت: هیهات، قصر او را از دور می‌بینیم. 

🔸و یزید بن نعامه می‌گوید: کنیزی در طاعونی کُشنده هلاک شد و پدرش او را بعد از مردنش در خواب دید و به دخترش گفت: ای دخترم از آخرت به من خبر بده. گفت: ای پدرم نزد امر بزرگی رفته‌ایم که در آنجا ما علم داریم (یعنی می‌دانیم و حقایق برای ما کشف شد) اما دیگر نمی‌توانیم عملی انجام بدهیم و شماها هم عمل انجام می‌دهید اما نمی‌دانید. به خدا سوگند یک تسبیح یا دو تسبیح گفتن یا یک رکعت یا دو رکعت نماز خواندن در نامه اعمالم از دنیا و آنچه که در آن وجود دارد دوست داشتی‌تر است. 

🔸و کثیر بن مرّه می‌گوید: در خوابم دیدم انگار که به درجۀ بالایی در بهشت وارد شده‌ام و در آنجا می‌گشتم و از آنجا تعجب کرده بودم و در گوشه‌ای از مسجد زنانی را دیدم و نزدشان رفتم و به آنان سلام کردم سپس گفتم: با چه چیزی به این درجۀ بهشت رسیده‌اید؟ گفتند: با سجده‌ها و تکبیرات.
🔸و مزاحم، مولای عمر بن عبد العزیز از فاطمه دختر عبد الملک همسر عمر بن عبد العزیز روایت می‌کند که گفت: یک شب عمر بن عبد العزیز بیدار شد و گفت: به راستی خواب عجیبی دیدم. فاطمه گفت: گفتم: فدایت شوم چه خوابی دیدی؟ گفت: اگر صبح شد برایت تعریف می‌کنم. هنگامی ‌که خورشید طلوع کرد رفت و نماز خواند سپس به نشیمن‌گاهش برگشت. فاطمه گفت: خلوتش را غنیمت شمردم و گفتم: خوابی که دیدی را برایم تعریف کن. گفت: در خواب دیدم انگار که به سوی زمینی سرسبز و وسیع برده شده‌ام انگار دشتی سرسبز بود و در آنجا قصر سفیدی همانند نقره وجود داشت و یکی از آن قصر بیرون آمد و با صدای بلند بانگ زد و می‌گفت: محمد بن عبد الله بن عبد المطلب کجاست؟ رسول الله کجاست؟ تا اینکه رسول الله صلی الله علیه وسلم آمد و وارد آن قصر شد. سپس باری دیگر از آن قصر بیرون آمد و بانگ زد ابو بکر صدیق کجاست؟ ابن ابی قحافه کجاست؟ تا اینکه ابوبکر رضی الله عنه آمد و وارد آن قصر شد. سپس باری دیگر بیرون آمد و بانگ زد عمر بن الخطاب کجاست؟ و عمر رضی الله عنه آمد و وارد آن قصر شد. سپس باری دیگر بیرون آمد و بانگ زد عثمان ابن عفان کجاست؟ و عثمان رضی الله عنه آمد تا اینکه وارد آن قصر شد. سپس آن منادی باری دیگر بیرون آمد و بانگ زد علی بن ابی طالب کجاست؟ و علی رضی الله عنه آمد تا اینکه وارد آن قصر شد. سپس باری دیگر بیرون آمد و ندا زد عمر بن عبد العزیز کجاست؟ عمر گفت: من هم بلند شدم تا اینکه وارد آن قصر شوم. می‌گوید: پس نزد رسول الله صلی الله علیه وسلم برده شدم و آن افراد دور و بر او بودند و با خودم گفتم کجا بنشینم؟ پس کنار عمر بن الخطاب نشستم و نگاه کردم و دیدم که ابوبکر سمت راست پیامبر و عمر سپس چپ ایشان است و با دقت نگاه کردم دیدم بین رسول الله و بین ابوبکر مردی است. گفتم این مرد کیست که بین رسول الله و بین ابوبکر است؟ گفت: این عیسی بن مریم است. و بانگ زننده‌ای را شنیدم که بانگ می‌زد و بین من و بین او پوششی از نور بود؛ می‌گفت: ای عمر بن عبد العزیز بر آنچه که هستی چنگ بزن و بر آنچه هستی ادامه بده. سپس به من اجازۀ خارج شدن داده شد و از آن قصر بیرون رفتم و به پشت سرم نگاهی انداختم و دیدم عثمان بن عفان از آن قصر بیرون می‌آید و می‌گفت: سپاس خدایی را که مرا یاری داد. و پشت سر او علی بن ابی طالب از آن قصر بیرون آمد و می‌گفت: سپاس خدایی را که مرا بخشید. 

🔸و سعید بن ابی عروبه از عمر بن عبد العزیز روایت می‌کند که گفت: رسول الله صلی الله علیه وسلم را دیدم و ابوبکر و عمر رضی الله عنهما نزد او نشسته بودند، به آنان سلام کردم و در حالی که نشسته بودم علی و معاویه رضی الله عنهما آمدند و وارد خانه‌ای شدند و درِ آن، بسته شد و من داشتم نگاه می‌کردم، که علی به سرعت از آن خانه بیرون آمد و می‌گفت: سوگند به پروردگار کعبه که به سود من قضاوت شد و معاویه به سرعت بعد از علی بیرون آمد و می‌گفت: سوگند به پروردگار کعبه که بخشیده شدم. 

🔸و حماد بن ابی هاشم می‌گوید: مردی نزد عمر بن عبد العزیز آمد و گفت: رسول الله صلی الله علیه وسلم را در خواب دیدم و ابوبکر در سمت راستش و عمر در سمت چپ ایشان بود و دو مرد که با هم مخاصمه می‌کردند آمدند و تو در نزد پیامبر نشسته بودی و به تو گفت: ای عمر بن عبد العزیز، اگر عمل کردی پس به همانند عمل ابوبکر و عمر را انجام بده. و عمر بن عبد العزیز آن مرد را به خداوند سوگند داد که آیا این چنین خوابی دیده است؟ و آن مرد سوگند خورد و عمر به گریه افتاد.

🔸و عبد الرحمن بن غنم می‌گوید: معاذ بن جبل رضی الله عنه را سه روز بعد از مردنش در خواب دیدم که بر روی اسبی ابلق (سیاه و سفید رنگ) بود و پشت سرش مردانی سفید با لباس‌هایی سبز که بر روی اسب‌هایی ابلق بودند قرار داشت و او در جلوی آنان بود و می‌گفت: ﴿يَٰلَيۡتَ قَوۡمِي يَعۡلَمُونَ٢٦ بِمَا غَفَرَ لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ ٱلۡمُكۡرَمِينَ٢٧﴾ [يس: 26-27] 
«ای کاش قوم من می‌دانستند که پروردگارم مرا آمرزیده و از گرامی ‌شدگان قرار داده است».
سپس به سمت راست و چپش نگاهی انداخت و می‌گفت: ای ابن رواحه، ای ابن مظعون: ﴿ٱلۡحَمۡدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي صَدَقَنَا وَعۡدَهُۥ وَأَوۡرَثَنَا ٱلۡأَرۡضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ ٱلۡجَنَّةِ حَيۡثُ نَشَآءُۖ فَنِعۡمَ أَجۡرُ ٱلۡعَٰمِلِينَ٧٤﴾ [الزمر: 74] 
«حمد و ستایش مخصوص الله است که وعده‌اش در حق ما راست بود، و سرزمین (بهشت) را به ارث به ما داد، که از بهشت هر جا که بخواهیم منزل می‌گیریم، پس چه نیکو است پاداش عمل کنندگان».
سپس با من دست داد و سلام کرد.
🔸و قبیصه بن عقبه می‌گوید: سفیان الثوری را بعد از مردنش در خواب دیدم و گفتم: خداوند با تو چه کرد؟ گفت: 
نظرت إِلَى رَبِّي عيَانًا فَقَالَ لي ... هَنِيئًا رضايا عَنْك يَا ابْن سعيد
فقد كنت قواما إِذا اللَّيْل قد دجا ... بعبرة محزون وقلب عميد
فدونك فاختر أى قصر تريده ... وزرنى فإنى مِنْك غير بعيد
ترجمه: «آشکارا به پروردگارم نگاه کردم و به من گفت: خوش آمدی از تو راضی‌ام ای ابن سعید، بی‌گمان که در تاریکی‌های شب‌ها با چشمانی محزون و قلبی شکسته بیدار بودی. پس بیا جلو و هر قصری که می‌خواهی را بردار و هر وقت که خواستی مرا زیارت کن چرا که من از تو دور نیستم».

🔸و سفیان بن عیینه می‌گوید: سفیان الثوری را بعد از مردنش در خواب دیدم که در بهشت از روی نخلی به روی درختی و از روی درختی به روی نخلی دیگر پرواز می‌کرد و می‌گفت: ﴿لِمِثۡلِ هَٰذَا فَلۡيَعۡمَلِ ٱلۡعَٰمِلُونَ٦١﴾ [الصافات: 61] 
«(آری) عمل کنندگان باید برای چنین (پاداشی) عمل کنند».
به او گفته شد: با چه چیزی وارد بهشت شدی؟ گفت: با ورع و پرهیزگاری، با ورع و پرهیزگاری. به او گفته شد: علی بن عاصم چکار کرد؟ گفت: او را جز به همانند ستاره‌ای نمی‌بینیم. 

🔸و شعبه بن الحجاج و مسعر بن کدام هردویشان حافظ و بسیار بزرگوار بودند. ابو احمد البریدی می‌گوید: آنها را بعد از مردنشان در خواب دیدم و گفتم: ای ابا بسطام خداوند با تو چه کرد؟ گفت: خداوند به حفظ کردن آنچه می‌گویم توفیقت دهد:
حبانى إلهى فِي الْجنان بَقِيَّة ... لَهَا ألف بَاب من لجين وجوهرا
وَقَالَ لى الرَّحْمَن يَا شُعْبَة الَّذِي ... تبحر فِي جمع الْعُلُوم فأكثرا
تنعم بقربى إننى عَنْك ذُو رضَا ... وَعَن عبدى القوام فِي اللَّيْل مسعرا
كفا مسعرا عزا بِأَن سيزورني ... واكشف عَن وجهى الْكَرِيم لينظرا
وَهَذَا فعالى بالذين تنسكوا ... وَلم يألفوا فِي سالف الدَّهْر مُنْكرا

🔸احمد بن محمد اللبدی می‌گوید: احمد بن حبنل را در خواب دیدم و گفتم: ای ابا عبد الله خداوند با تو چه کرد؟ گفت: مرا بخشید سپس خداوند گفت: ای احمد شصت ضربه شلاق خوردی، گفتم: آری ای پروردگار. گفت: این وجه (چهرۀ) من است به تو اجازه داده‌ام پس آن را نگاه کن.

🔸و ابو بکر احمد بن محمد بن الحجاج می‌گوید: مردی از اهل طوسوس برایم تعریف کرد گفت: خداوند عزوجل را به دعا خواندم تا اهل قبور را به من نشان دهد تا اینکه از آنان دربارۀ احمد بن حنبل سوال کنم که خداوند با او چه کرده است؟ پس بعد از ده سال، در خواب دیدم که انگار اهل قبرستان بر روی قبرهایشان ایستاده بودند و با من صحبت می‌کردند و گفتند: ای مرد چقدر زیاد خداوند عزوجل را دعا کردی تا ما را به تو نشان بدهد تا دربارۀ مردی از ما سوال کنی که از زمانی که از دنیا رفته و از شما جدا شده است هنوز هم آرایش و زینتی که ملائکه زیر درخت طوبی به او کرده‌اند را دارد. ابو محمد عبد الحق می‌گوید: این کلام از اهل قبور همانا خبری است از علو درجۀ احمد بن حنبل و ارتفاع مکان او و بزرگی منزلتش، که اهل قبور جز به این مقدار نتوانستند دربارۀ حال و اوضاعی که احمد بن حنبل در آن است تعبیر کنند.

🔸ابو جعفر السقاء، دوستِ بشر بن الحارث می‌گوید: بشر الحافی و معروف الکرخی را در خواب دیدم که دارند می‌آیند، گفتم از کجا می‌آیید؟ گفتند: از بهشت فردوس می‌آییم، کلیم الله موسی را زیارت کرده بودیم.

🔸و عاصم الجزری می‌گوید: در خواب دیدم که انگار بشر بن الحارث را ملاقات کرده‌ام و گفتم: ای ابا نصر از کجا می‌آیی؟ گفت: از علیین می‌آیم. گفتم: احمد بن حنبل چکار کرد؟ گفت: همین الآن او را که همراه عبد الوهاب الوراق بود ترک کردم که در برابر خداوند عز وجل بودند و می‌خوردند و می‌نوشیدند. به او گفتم: پس تو چه؟ گفت: خداوند عزوجل دانست که رغبت زیادی به آن غذا ندارم، پس اجازه نگاه‌کردن به سویش را به من داد. 

🔸و ابو جعفر السقاء می‌گوید: بشر بن الحارث را بعد از مردنش در خواب دیدم و گفتم: ای ابا نصر خداوند با تو چکار کرد؟ گفت: به من لطف کرده و رحم کرد و به من گفت: ای بشر اگر در دنیا بر هیزم گداخته هم سجده می‌کردی نمی‌توانستی شکر پر کردن قلب‌های بندگانم از تو را ادا کرده باشی. بشر گفت: و نصف بهشت را برایم مباح کرد و در هرجای آن که بخواهم می‌روم و به من وعده داد کسانی که جنازۀ من را دنبال کنند را ببخشد. ابو جعفر می‌گوید: گفتم: ابو نصر التمار چکار کرد؟ گفت: او بخاطر صبری که بر بلایش داشت و فقری که داشت، بالاتر از مردم است.
🔸عبد الحق می‌گوید: شاید منظورش از این سخنش که گفت: "نصف بهشت را برایم مباح کرد"، نصف نعمت‌هایش باشد، برای اینکه نعمت‌های بهشت دو نصف هستند، نصفی روحانی و نصفی جسمانی، پس ابتدا از لحاظ روحانی متنعّم می‌شوند و هنگامی‌که ارواح به جسدها برگشتند هم نعیم جسمانی به روحانی اضافه می‌شود. و غیر او گفته‌اند: نعیم بهشت بستگی به علم و عمل دارد و بهرۀ بشر بن الحارث از عمل بیشتر از بهره‌اش از علم بود. و الله دانا تر است.

🔸و بعضی از صالحان می‌گوید: ابا بکر الشلبی را در خواب دیدم انگار که در مجلس الرصافه نشسته بود همان جایی که در زمان حیاتش در آنجا می‌نشست، من هم جلو رفتم و او لباس نیکویی بر تن داشت، پس به سوی او رفته و به او سلام کردم و نزد او نشستم و به او گفتم: نزدیک‌ترین یارانت به تو، چه کسانی هستند؟ گفت: کسی که بیشتر ذکر خدا می‌کند و بر حق خداوند محکم‌تر ایستاده و در بدست آوردن رضایت خداوند از همه سریعتر است.

🔸و ابو عبد الرحمن الساحلی می‌گوید: میسره بن سلیم را بعد از مردنش در خواب دیدم و به او گفتم: غیبتت طولانی شد. گفت: سفر طولانی بود. به او گفتم: چه اعمالی را پیش فرستاده بودی؟ گفت: رخصت‌هایم. برای اینکه ما به رخصت (و آسان گیری) فتوا می‌دادیم. گفتم: مرا به چه چیزی امر می‌کنی؟ گفت: پیروی از آثار و هم‌صحبتی با اخیار، نجات می‌دهند از نار و نزدیک می‌گردانند به جبّار.

🔸و ابو جعفر الضریر می‌گوید: عیسی بن زاذان را بعد از مردنش در خواب دیدم و گفتم: خداوند با تو چکار کرد، پس این شعر را خواند و گفت: 
لَو رَأَيْت الحسان فِي الْخلد حولى ... وأكاويب مَعهَا للشراب
يترنمن بِالْكتاب جَمِيعًا ... يتمشين مسبلات الثِّيَاب
ترجمه: «کاش زیبارویان را در بهشت جاویدان دور و بر من می‌دیدی و جام‌هایی که برای شراب همراهشان است، همگی کتاب را ترنم می‌کنند و دامن‌هایشان را دنبال خود می‌کشند».

🔸و بعضی از یاران ابن جریج می‌گویند: خواب دیدم انگار که نزد قبرستانی که در مکه است آمده‌ام و بر روی عموم آن قبرها، خیمه‌هایی دیدم و قبری را در آنجا دیدم که بر روی آن خیمه‌ای و چادری و درخت سدری بود، من هم رفتم تا اینکه وارد آن شدم و بر آن سلام کردم دیدم که مسلم بن خالد الزنجی است. پس به او سلام کردم و گفتم: ای ابا خالد این خیمه‌هایی که بر روی این قبرها هستند چیست؟ و چرا قبر تو خیمه و چادری و درخت سدری بر روی آن است؟ گفت: بخاطر اینکه من بسیار روزه می‌گرفتم. گفتم: پس قبر ابن جریج کجاست و محل او کجاست؟ برای اینکه من، هم‌مجلس او بودم و دوست دارم که به او سلام کنم. او هم انگشت اشاره‌اش را چرخاند و گفت هیهات ابن جریج کجا می‌تواند باشد؟! حال آنکه نامۀ اعمالش را به علیین بالا بردند.

🔸و حماد بن سلمه، در خوابِ بعضی از اصحابش دیده شد و به او گفته شد: خداوند با تو چکار کرد؟ گفت: به من گفته شد در دنیا خستگی و رنج زیادی کشیدی پس امروز راحتی و آسایش را به تو می‌دهیم.

👈و این موضوع، بابی بسیار طولانی است و اگر نفس تو به تصدیق کردن آن اجازه ندهد و نفست به تو بگوید اینها خواب هستند و اینها غیر معصوم هستند، پس دربارۀ کسی تأمل کن که همراهش یا یکی از نزدیکانش یا غیر آنها را در خواب دیده و چیزی به او گفته که جز آن شخص آن را نمی‌دانسته است یا به او از مالی که آن را دفن کرده خبر داده است یا از کاری که اتفاق می‌افتد یا از شر آن کار، او را برحذر نموده و همانطور هم رخ داده که در خواب به او گفته است. یا خبر فراوان شدن نعمت یا خشک‌سالی یا آمدن دشمن یا بلای نازله یا مریضی یا به هر حال خبر اتفاقی را به او داده و به همان شکلی که خبر داده بود رخ داده است و آنچه که در این باره رخ داده است را جز خداوند نمی‌تواند به شمار آورد و مردم در آن مشترک هستند و ما و غیر ما در این باره چیزهای عجیبی دیده‌ایم.
▫️و همچنین کسی که بگوید:  "همۀ اینها علوم و اعتقاداتی هستند که وقتی نفس آدمی بوسیلۀ خوابیدن ارتباطش ‌از کار و بارهای بدنی‌اش قطع می‌شود، آن علوم برای بینندۀ آن خواب آشکار می‌شوند " چنین سخنی بسیار باطل و محال می‌باشد، برای اینکه نفس انسان هرگز نمی‌تواند این اموری که میّت خبرش را به او می‌دهد را بداند و به ذهنش هم نمی‌تواند خطور ‌کند و نشانه و علامتی هم نزد او وجود ندارد که آن امور را بداند و ما انکار نمی‌کنیم که این امور (یعنی اموری که میّت آن را به بیننده خواب خبر می‌دهد) به همین شکل (یعنی بوسیلۀ خبر دادن میّت در خواب) رخ می‌دهد.
و بی‌گمان بعضی از خواب‌ها، حدیث نفس (فکر و خیالات) و تصاویری از اعتقادات شخص هستند، بلکه همانا بیشتر خواب‌های مردم، تنها تصاویری از اعتقاداتشان که مطابق و یا غیر مطابق با واقعیت هستند می‌باشد. برای اینکه خواب‌ها سه نوع هستند: خوابی که از طرف الله است و خوابی که از طرف شیطان است و خوابی که حدیث نفس است.
➖و خواب‌هایی که صحیح هستند چند دسته‌اند، بعضی از آن‌ها الهام‌هایی هستند که خداوند سبحان در قلب بنده‌اش می‌اندازد و در واقع آن خواب، کلامی ‌است که خداوند با بنده‌اش در خواب صحبت کرده است؛ چنانکه عبادة بن الصامت و غیر او چنین گفته‌اند.
➖و بعضی دیگر از آن خواب‌ها، مثالی است که فرشتۀ خواب که به آن خواب گماشته شده است، برای او می‌زند.
➖و بعضی از آن خواب‌ها: تلاقیِ روحِ خواب‌بیننده با ارواح مردگانی از اهل و اقارب و اصحاب و غیر اینان است؛ چنانکه ذکر کردیم.
➖و بعضی از آن خواب‌ها، بالا رفتن روحش به سوی الله سبحان و مورد خطاب قرار گرفتنش است.
➖و بعضی از آن خواب‌ها، وارد شدن روحش به بهشت و مشاهده‌کردن آنجا و دیگر موارد است.

پس تلاقیِ ارواح زندگان و مردگان، یکی از انواع خواب‌های صحیحه‌ای است که در نزد مردم از جنس محسوسات است. و این موضوعی است که مردم در آن مضطرب شده‌اند. 

پس کسی که می‌گوید: "بی‌گمان همۀ علوم  در نفس انسان پنهان است و همانا هنگامی‌که به عالم حس مشغول است از مطالعۀ آن علوم در حجاب می‌افتد و هنگامی‌که بوسیلۀ خواب، تجرد می‌یابد (و تعلقش را به دنیا از دست می‌دهد) پس برحسب استعدادی که دارد آن علوم را می‌بیند و هنگامی ‌هم که می‌میرد تجرد و وارستگی‌اش از دنیا کامل‌تر می‌شود، پس آن علوم و معارف هم در آنجا کامل‌تر می‌گردند" . در این سخن، هم حق وجود دارد و هم باطل و نه همه‌اش را رد می‌کنیم و نه همه‌اش را قبول می‌کنیم، برای اینکه اگر نفس انسان از تعلق به دنیا وارسته شود و تجرد یابد، در این صورت می‌تواند بر علوم و معارفی که بدون تجرد حاصل نمی‌شوند، آگاه ‌شود. منتها اگر همۀ تجردش را هم بکار ببرد و تماماً از تعلق به دنیا بیرون آید، باز هم نمی‌تواند بر آن علمی که خداوند رسولش را با آن فرستاده است و بر تفاصیلی که بوسیلۀ رسولان گذشته‌اش از آن خبر داده است و تفاصیل معاد و نشانه‌های قیامت و تفاصیل امر و نهی و اسماء و صفات و افعال، و دیگر از چیزهایی که جز بوسیلۀ وحی نمی‌توان آن را دانست، اطلاع یابد. منتها تجرد و وارسته شدن نفس از امور دنیا، کمک می‌کند که آن علوم را از معدنش آسان‌تر و نزدیک‌تر و بیشتر از آن مقداری به دست آورد که نفسش درگیر و فرو رفته به مشاغل بدنی است.
➖و کسی که بگوید:  "این خواب‌ها علومی ‌هستند که خداوند آن علوم را ابتدائاً و بدون سبب در درون نفس معلق ساخته است " این سخن، سخن منکرینِ اسباب و حکمت‌ها و قوا است؛ که در واقع سخنی مخالف با شرع و عقل و فطرت است.
➖و کسی که بگوید:  "خواب‌ها، مثل‌هایی هستند که خداوند بر حسب استعداد بنده‌اش، آن مثل‌ها را برای بنده‌اش می‌زند و آن خواب را بوسیلۀ فرشته خواب به او نشان می‌دهد، پس یک بار آن خواب را همانند ضرب المثلی به او نشان می‌دهد و باری دیگر آن چه را که بینندۀ خواب می‌بیند، در بیداری هم مطابق با خوابش برایش رخ می‌دهد"  
این سخن، به دو سخن قبلی نزدیک‌تر است منتها خواب تنها مقصور به آن حالت نیست، بلکه اسباب دیگری هم دارد؛ چنانکه پیشتر در ملاقات ارواح و خبر دادنشان به همدیگر آمد. و القایی که فرشته در قلب و هنگام ترسیدن القا می‌کند و دیدن اشیاء توسط روح، در واقع مواجهه و روبرو شدن بدون واسطه است.

🌈ترجمه فارسی کتاب «الروح»

🖊نویسنده: امام ابن القیم الجوزی رحمه الله

🖋مترجم: مجاهد دین غفره الله

🔘 قسمت (9)

🎈سوال سوم:  آیا ارواح زندگان و ارواح مردگان با یکدیگر ملاقات می‌کنند یا نه؟ (4)

🔸و ابو عبد الله بن منده الحافظ، در کتاب «النفس والروح» از حدیث محمد بن حمید ذکر کرده است که عبد الرحمن بن مغراء الدروسی برایمان تعریف کرد، الأزهر بن عبد الله الأزدی از محمد بن عجلان از سالم بن عبد الله از پدرش برایمان تعریف کرد گفت: عمر بن الخطاب، علی بن ابی طالب را دید و به او گفت: ای ابا الحسن شاید شهید شدی و از ما غایب گشتی و یا شهید شدیم و از تو غایب شدم، پس قبل از اینکه چنین اتفاقی بیوفتد سه چیز است که دربارۀ آن از تو سوال می‌کنم و اگر درباره‌اش علمی ‌داری جوابم را بده. علی بن ابی طالب گفت: چه سوالی؟ عمر گفت: یکی، دیگری را دوست دارد در حالی که هیچ خوبی هم از او ندیده است و یکی است که از یکی دیگر بدش می‌آید در حالی که از او هیچ بدی هم ندیده است؟ علی گفت: آری، از رسول الله صلی الله علیه وسلم شنیدم که می‌فرمود: «إِن الْأَرْوَاح جنود مجندة تلتقى فِي الْهَوَاء فتشأم فَمَا تعارف مِنْهَا ائتلف وَمَا تناكر مِنْهَا اخْتلف»؛ «همانا ارواح، لشکریانِ گردِهم آمده در هوا می‌باشند و همدیگر را می‌بویند، پس آنهایی که یکدیگر را می‌شناسند با هم الفت می‌گیرند و آنهایی که یکدیگر را نمی‌شناسند از هم دور می‌شوند». 
عمر گفت این پاسخ سوال اولی‌ام بود. عمر گفت: و مردی است که حدیثی را تعریف می‌کند و فراموشش کرده است و در این حال که فراموشش کرده است به یادش می‌آید. علی گفت: آری، شنیدم رسول الله صلی الله علیه وسلم می‌فرمود: «مَا مِنَ الْقُلُوبِ قَلْبٌ إِلا وَلَهُ سَحَابَةٌ كَسَحَابَةِ الْقَمَرِ ، بَيْنَا الْقَمَرُ مُضِيءٌ إِذا تجللته سَحَابَة الظُّلم إِذا تَجَلَّتْ فَأَضَاءَ ، وَبَيْنَا الْقلب يتحدث إِذْ تجللته سَحَابَةٌ فَنَسِيَ إِذْ تَجَلَّتْ عَنْهُ فيذكر»؛ «هیچ قلبی نیست مگر اینکه ابری دارد همانند ابری که جلوی ماه است، در حالی که مهتاب دارد می‌تابد اما ابرِ تاریکی جلوی او را گرفته است، و هنگامی‌که آن ابر کنار می‌رود مهتاب هم روشن می‌شود. و در حالی که قلب دارد سخنی را تعریف می‌کند ابری آن را می‌پوشاند و فراموش می‌کند و هنگامی‌که آن ابر کنار می‌رود، به یادش می‌آید». 
عمر گفت این دومی. گفت: و مردی است که خوابی می‌بیند و بعضی آن را تصدیق می‌کنند و بعضی آن را تکذیب می‌کنند. علی گفت: آری، شنیدم رسول الله صلی الله علیه وسلم می‌فرمود: «مَا من عبد ينَام يتملىء نوما إِلَّا عرج بِرُوحِهِ إِلَى الْعَرْش فالذى لَا يَسْتَيْقِظ دون الْعَرْش فَتلك الرُّؤْيَا الَّتِي تصدق وَالَّذِي يَسْتَيْقِظ دون الْعَرْش فَهِيَ الَّتِي تكذب»؛ «هیچ بنده‌ای نیست که بخوابد و در خوابی عمیق فرو برود، مگر اینکه با روحش به سوی عرش بالا می‌رود، پس کسی که در قسمت پایین‌تر از عرش بیدار نمی‌شود خواب او خوابی است که تصدیق می‌شود و کسی که در قسمت پایین‌تر از عرش بیدار می‌شود پس آن خوابی است که تکذیب می‌شود».  
عمر گفت: اینها سه سوالی بودند که دنبال پاسخ آن‌ها بودم و سپاس برای خداوند که قبل از مردن به جواب درست آنها رسیدم. [مجمع الزوائد، (1/162)]

🔸و بغية بن الولید می‌گوید: صفوان بن عمرو از سلیم بن عامر الخضرمی ‌برای ما تعریف کرد که گفت: عمر بن الخطاب گفت: از خوابِ مردی تعجب کردم که چیزی در خواب می‌بیند که به ذهنش هم خطور نکرده است طوری انگار آن را با دست خودش گرفته است، و باری دیگر در خواب چیزی می‌بیند که چنین چیزی وجود ندارد. علی بن ابی طالب گفت: ای امیر المومنین، خداوند عزوجل می‌فرماید: `﴿ٱللَّهُ يَتَوَفَّى ٱلۡأَنفُسَ حِينَ مَوۡتِهَا وَٱلَّتِي لَمۡ تَمُتۡ فِي مَنَامِهَاۖ فَيُمۡسِكُ ٱلَّتِي قَضَىٰ عَلَيۡهَا ٱلۡمَوۡتَ وَيُرۡسِلُ ٱلۡأُخۡرَىٰٓ إِلَىٰٓ أَجَلٖ مُّسَمًّىۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَأٓيَٰتٖ لِّقَوۡمٖ يَتَفَكَّرُونَ٤٢﴾ [الزمر: 42] 
«الله جان‌ها را به هنگام مرگ‌شان قبض می‌کند، و (نیز جان) آن‌ها را که درخواب خود نمرده‌اند، (قبض می‌کند) آنگاه (جان) کسانی‌که فرمان مرگ‌شان را صادر کرده نگه می‌داد، و (جان) دیگری را تا مدتی معین باز پس می‌فرستد، بی‌گمان در این (امر) نشانه‌های (روشنی) است برای گروهی که اندیشه می‌کنند».`
علی گفت: و ارواح در خوابشان به بالا عروج داده می‌شوند، پس در آن حین که روحش در آسمان است اگر خوابی ببیند پس آن خواب، حق است و هنگامی‌که ارواح به سوی اجسادشان بازگردانده می‌شوند، شیاطین در هوا با آن ارواح برخورد می‌کنند و به آن ارواح دروغ می‌گویند، و آنچه را که در این فاصله ببیند پس آن خوابی باطل است. راوی می‌گوید: عمر از این پاسخ علی، شگفت‌زده شد. ابن منده می‌گوید: این خبر از صفوان بن عمرو و غیر او به شهرت رسیده است و از ابو الدرداء هم روایت شده است.
🔸و الطبرانی از حدیث علی بن ابی طلحه ذکر کرده که عبد الله بن عباس به عمر بن الخطاب گفت: ای امیر المومنین چیزهایی است که دربارۀ‌شان از تو سوال دارم. عمر گفت: از آنچه که می‌خواهی سوال کن. ابن عباس گفت: ای امیر المومنین چگونه یک شخص چیزی که فراموش کرده است را یک دفعه به یاد می‌آورد و چگونه چیزی که می‌داند را یک دفعه فراموش می‌کند و چطوری یک رؤیا تصدیق کرده می‌شود و چطوری دروغ پنداشته می‌شود. عمر به او گفت: بر روی قلب، ابری همانند ابر ماه وجود دارد، هنگامی‌که قلب را فرا بگیرد انسان هم فراموش می‌کند و هنگامی ‌که ابر کنار رفت آنچه که فراموش کرده بود را به یاد می‌آورد و اما اینکه چگونه یک خواب تکذیب و یا تصدیق می‌شود، پس خداوند عز وجل می‌فرماید: ﴿ٱللَّهُ يَتَوَفَّى ٱلۡأَنفُسَ حِينَ مَوۡتِهَا وَٱلَّتِي لَمۡ تَمُتۡ فِي مَنَامِهَا﴾ [الزمر: 42] 
«الله جان‌ها را به هنگام مرگ‌شان قبض می‌کند، و (نیز جان) آن‌ها را که درخواب خود نمرده‌اند، (قبض می‌کند)».
پس آن روحی که وارد ملکوت آسمان شد پس آن رؤیایی است که تصدیق کرده می‌شود و آنچه که پایین‌تر از ملکوت آسمان باشد پس آن رؤیایی است که تکذیب می‌شود. [میزان الاعتدال، (3/143)]

🔸و ابن لهیعه از عثمان بن نعیم الرعینی از ابی عثمان الأصبحی از ابی الدرداء روایت کرده که گفت: هنگامی ‌که انسان می‌خوابد، روحش بالا برده می‌شود تا اینکه به نزد عرش می‌رسد، پس اگر روحش پاک باشد به او اجازۀ سجده‌کردن داده می‌شود و اگر جنب باشد به او اجازه داده نمی‌شود. [شرح الصدور، (356)]

🔸و جعفر بن عون از ابراهیم الهجری از ابی الأحوص از عبد الله بن مسعود روایت کرده که گفت: همانا ارواح، لشکریانِ گردِهم آمده در هوا می‌باشند و همدیگر را می‌بویند، پس آنهایی که یکدیگر را می‌شناسند با هم الفت می‌گیرند و آنهایی که یکدیگر را نمی‌شناسند از هم دور می‌شوند.

👈و مردم از قدیم و جدید پیوسته چنین چیزی را شناخته و مشاهده کرده‌اند. جمیل بن معمر العذری می‌گوید:
أَظَلُّ نَهاري مُستَهاماً وَيَلتَقي... مَعَ اللَيلِ روحي في المَنامِ وَروحُها
«سایۀ عشقش روزم را فرا گرفته است و شب که می‌شود روحم با روحش همراه می‌شود».

❓اگر گفته شود که: شخصی که خوابیده است انسان‌های زنده را در خوابش می‌بیند و با آن‌ها صحبت می‌کند و حرف می‌زند و چه بسا بینشان مسافت زیادی باشد و آن کسی که او را در خواب دیده است، در آن هنگام بیدار بوده باشد و روحش از جسدش جدا نشده باشد، پس چگونه روح این دو نفر با هم ملاقات کرده‌اند؟ 
گفته شده که چنین نوع خوابی، یا مَثَلی است که فرشتۀ خواب برای بینندۀ خواب زده است، یا حدیث نفس بینندۀ خواب است که در خوابش برایش پیش آمده است، چنانکه حبیب بن اوس می‌گوید:
سقيا لطيفك من زور أَتَاك بِهِ ... حَدِيث نَفسك عَنهُ وَهُوَ مَشْغُول
«بخاطر حدیث نفست از زائری که به دیدن تو آمده است خوشحال و کامروا می‌شوی در حالی که چیزی جز حدیث نفس نبوده و آن شخصی که در حدیث نفست به دیدن تو آمده بود، در حقیقت مشغول کار و بار خودش بوده است».

👈و گاه ممکن است که دو روح با هم ارتباط و وابستگی برقرار کنند و علاقۀ یکی از آنان به دیگری شدت یابد بطوری که هریک از آنان آنچه که برای دیگری اتفاق می‌افتد را احساس می‌کند و از آن آگاه می‌شود، و مردم در این باره عجایب زیادی مشاهده کرده‌اند.
▫️و مقصود این است که همانطور که ارواح زندگان و مردگان با یکدیگر در خواب ملاقات می‌کنند، ارواح زندگان هم با یکدیگر در خواب ملاقات می‌کنند. بعضی از پیشینیان گفته‌اند: روح‌ها در هوا با هم ملاقات می‌کنند و یک دیگر را می‌شناسند و یا با هم صحبت می‌کنند و فرشتۀ خواب به او خواهد رسید تا آنچه را که برای او از خیر یا شر است انجام دهد. 
و گفته‌اند: خداوند برای رویای صادقه فرشته‌ای را به کار گماشته که به این فرشته، معرفت و شناختن نوع و اسم هر روحی را و تغییر و تحول آن روح در دینش و دنیاش و طبیعتش و معارفش را یاد داده و الهام کرده است و چیزی از این موارد بر این فرشته مشتبه نمی‌شود و در آنها دچار غلط و اشتباه نمی‌شود و نسخه‌ای از علم غیب خداوند از ام الکتاب دربارۀ آنچه از خیر و شر به این انسان در دینش و دنیایش اصابت می‌کند را به آن فرشته داده است و دربارۀ این خیر و شری که به این انسان قرار است برسد، برایش مثال‌هایی می‌زند و تصاویری به اندازۀ عادتش نشان می‌دهد و گاه او را به خیری که برایش می‌آید یا خیری که پیش فرستاده است بشارت می‌دهد و او را از معصیتی که مرتکب شده است یا می‌خواهد انجام دهد انذار می‌دهد و او را از بلا و اتفاق بدی که اسباب وقوع آن فراهم شده است برحذر می‌دارد تا با آن اسباب بوسیلۀ اسبابی دیگر معارضه کند و آن بلا را دور کند و دیگر از حکمت‌ها و مصالحی که خداوند در رؤیا قرار داده است که نشانۀ نعمت و رحمت و احسان و آگاهی رساندن خداوند به بنده‌اش است و یکی از طرق آن را تلاقی ارواح با یکدیگر و صحبت کردنشان با هم دیگر قرار داده است 
و چه بسیار کسانی که توبه کردنشان و اصلاح شدنشان و زاهد شدنشان و رو کردنشان به آخرت، تنها بخاطر خوابی بوده که دیده است یا بخاطر این بوده که او در خوابی دیده شده است و چه بسیار اند کسانی که از طریق خواب، ثروتمند شده و گنجی دفن شده در زمین را پیدا کرده باشد.

🔸و در کتاب «المجالسه» از ابو بکر احمد بن مروان المالکی، از ابن قتیبیه از ابی حاتم از الأصمعی از المعتمر بن سلیمان از کسی که برایش تعریف کرده است روایت آمده که گفت: یک بار به سفری رفتیم و سه نفر بودیم و یکی از ما خوابید و چیزی همانند چراغی را دیدیم که از بینی‌اش بیرون آمد و وارد غاری که نزدیک ما بود شد، سپس آن چیز برگشت و دوباره وارد بینی‌اش شد. سپس آن شخص از خواب بیدار شد و صورتش را مالید و گفت: خواب عجیبی دیدم، خواب دیدم که در این غار چیزهایی وجود دارد، پس وارد آن غار شدیم و در آنجا گنج پیدا کردیم.

🔸و این عبد المطلب است که در خوابش به سمت زمزم راهنمایی شد و گنجی که در آنجا بود را پیدا کرد.  [السيرة النبويه، ابن هشام، (356)]

🔸و این عمیر بن وهب است که شخصی به خواب او آمد و به او گفت: به فلان جای خانه برو و آنجا را بکَن که اموال پدرت را خواهی یافت. چون پدر او اموالش را دفن کرده و وفات یافته بود اما برای آن اموال وصیتی نکرده بود. پس عمیر از خوابش بیدار شد و آنجایی که در خواب به او گفته شده بود را کند و ده هزار درهم و طلای بسیاری پیدا کرد که بوسیلۀ آن اموال، بدهی‌هایش را پرداخت کرد و اوضاع مالی خودش و خانواده‌اش خوب شد. و این اتفاق قبل از مسلمان شدنش بود، دختر کوچکش به او گفت: ای پدر! این پروردگاری که با دینش ما را حیات بخشید بهتر از هبل و العزی است و اگر او چنین نمی‌بود این اموال را به تو به ارث نمی‌رساند؛ اگرچه هم روزهای کمی ‌او را پرستیده‌ای.

🔸علی پسر ابی طالب القیروانی العابر می‌گوید: این خواب عمیر و پیدا کردن مال بوسیلۀ خوابش، عجیب‌تر از آنچه که در نزد ماست و در زمان خودمان در شهر خودمان مشاهده کرده‌ایم نیست، اینکه ابی محمد عبد الله البغاشی مردی بود صالح که مشهور به دیدن مردگان در خواب و سوال پرسیدن از آنان دربارۀ چیزهایی که گم شده بودند و نقل‌کردن آن اخبار برای خانواده و نزدیکانشان بود، تا اینکه بوسیلۀ چنین خواب‌هایی مشهور گشت و مردم زیادی دورش جمع شدند. مثلاً شخصی نزد او (عبد الله البغاشی) می‌آمد و از او دربارۀ دوستش که بدون وصیت‌کردن مرده بود و اموالی هم داشته که مکان آن را مشخص نکرده بود، سوال می‌کرد و او هم به آن شخص وعدۀ خیر می‌داد و سپس در شب خداوند متعال را به دعا می‌خواند و آن میّت موصوف را در خواب می‌دید و از او دربارۀ آن چیز سوال می‌کرد و میّت هم درباره‌اش به او خبر می‌داد.
🔸و از چیزهای نادری که برای او (ابی محمد عبد الله البغاشی) رخ داده، این است که پیر زنی از زنان صالح وفات کرد و زنی هم که از او هفت دینار به ودیعه گرفته بود نزدش نبود تا آن دینار ها را به او برگرداند، سپس صاحب آن ودیعه آمد و نزد عبد الله البغاشی رفت و از آنچه که بر سرش آمده بود در نزد او شکوه کرد و اسم خودش و اسم آن پیر زنی که مرده بود را به او گفت. سپس فردا نزد او برگشت. عبد الله البغاشی به او گفت: آن زن به تو می‌گوید که از سقف خانه‌ام هفت تخته را بشمار که در بین هفتمین تخته، دینارها را خواهی یافت که در پارچه‌ای پشمی ‌قرار دارد. آن زن چنین کرد و دینارها را همانطور که برایش وصف کرده بود، یافت.

🔸و (علی پسر ابی طالب القیروانی العابر) می‌گوید: مردی که گمان نمی‌کنم دروغ گفته باشد، به من خبر داد که زنی مرا به مبلغی مشخص به کرایه گرفت تا خانه‌اش را خراب کرده و از نو برایش درست کنم، هنگامی‌که خواستم شروع به خراب کردن خانه کنم آن زن و همراهانش هم با من همراه شدند، من به آن زن گفتم: چرا این خانه را خراب می‌کنی؟ گفت: به خدا قسم که نیازی به خراب کردن این خانه ندارم، اما پدرم وفات کرده و ثروت و سامان زیادی داشت ولی چیزی از مال و سامانش را پیدا نکردیم، برای همین فکر می‌کنم که اموالش را در این خانه مدفون کرده باشد و می‌خواهم که این خانه را خراب کنم تا شاید چیزی از آن اموال را پیدا کنم. بعضی از آن کسانی که آنجا حضور داشتند به آن زن گفتند: راه آسان‌تر را چرا از دست خودت می‌دهی؟ آن زن گفت: آن چیست؟ گفت: نزد فلان شخص برو و از او سوال کن و موضوع خودت را برایش تعریف کن تا شاید پدرت را در خواب ببیند و بدون هیچ زحمت و نیاز به خراب کردن خانه، تو را به مکان اموالش راهنمایی کند. پس آن زن نزد او (عبد الله البغاشی) رفت، سپس نزد ما برگشت و گفت که فکر کنم اسم من و اسم پدرم را در نزد خودش نوشت. راوی می‌گوید: فردا صبح که به سر کار رفتم، آن زن نیز از نزد عبد الله البغاشی برگشت و گفت: آن مرد به من گفت که پدرت را در خواب دیدم که می‌گفت: اموال داخل کُنج و گوشۀ خانه است. پس ما رفتیم و زیر و دور و بر آنجا را حفر کردیم تا اینکه شکافی پیدا کردم و اموال داخل آن شکاف بود. راوی می‌گوید: بسیار شگفت‌زده شدیم. و آن زن آنچه که پیدا کرده بود را خیلی کم می‌پنداشت و گفت: اموال پدرم بسیار بیشتر از این بود برای همین باید دوباره نزد آن مرد (عبد الله البغاشی) برگردم. پس نزد او برگشت و ماجرا را برایش تعریف کرد و از او خواست تا باری دیگر نیز برایش از پدرش سوال کند. هنگامی‌که صبح شد آن زن آمد و گفت: آن مرد به من گفت که پدرت به تو گفت که زیر حوض مربعی شکل که در داخل انبار زیتون وجود دارد را بکن. می‌گوید: پس وارد انبار زیتون شدم و در یکی از گوشه‌های آنجا، حوض مربعی شکلی وجود داشت، پس آن حوض را کنار بردیم و زیر آن را کندیم که در آنجا یک کوزۀ بزرگ جواهرات پیدا کردیم و آن زن هم آن را برداشت سپس طمع او را گرفت که دوباره از آن مرد درخواست کند تا از پدرش برایش سوال کند. پس این کار را کرد و از نزد آن مرد برگشت و غمگین بود و گفت. آن مرد می‌گوید که پدرم را دیده است که می‌گفت: آنچه که برایت مقدر شده بود را گرفتی و اما آنچه باقی مانده است پس بر روی آن عفریتی از جن نشسته است و از آن گنج تا زمانی که پیدا کردنش برای کسی مقدر شود، محافظت می‌کند.
و حکایت‌ها در این باره بسیار زیاد هستند.

👈و اما کسی که بوسیلۀ استفاده‌کردن از دوایی که توصیف آن دوا را در خواب به او گفته باشند و با آن دوا، شفا یافته باشد، پس بسیار زیاد است. و بسیاری از کسانی که به سمت شیخ الاسلام ابن تیمیه مائل نبودند برایم تعریف کرده‌اند که آن‌ها او را بعد از وفاتش در خواب دیده‌اند و از او دربارۀ بعضی از مسائل فرایض و غیر اینها که برایشان مشکل شده بود، سوال کرده‌اند و شیخ الاسلام هم جواب صحیح را به آن‌ها داده است.
و در کل این موضوع را جز کسی که جاهل‌ترین مردم نسبت به ارواح و احکام و حالات آن باشد، انکار نمی‌کند. وبالله التوفیق
🌈ترجمه فارسی کتاب «الروح»

🖊نویسنده: امام ابن القیم الجوزی رحمه الله

🖋مترجم: مجاهد دین غفره الله

🔘 قسمت (10)

🎈سوال چهارم: آیا روح هم می‌میرد؟ یا مُردن فقط برای بدن است؟

مردم در این باره اختلاف دارند، ▫️گروهی می‌گویند که روح هم می‌میرد و طعم مرگ را می‌چشد برای اینکه روح هم، نفس است و: ﴿كُلُّ نَفۡسٖ ذَآئِقَةُ ٱلۡمَوۡتِ﴾ [آل عمران: 185] «هر نفسی چشنده (طعم) مرگ است».
می‌گویند که  دلایل بر این دلالت دارد که کسی جز الله یکتا، باقی نمی‌ماند، خداوند متعال می‌فرماید: ﴿كُلُّ مَنۡ عَلَيۡهَا فَانٖ٢٦ وَيَبۡقَىٰ وَجۡهُ رَبِّكَ ذُو ٱلۡجَلَٰلِ وَٱلۡإِكۡرَامِ٢٧﴾ [الرحمن: 26-27] 
«هر چه بر روی آن (= زمین) است، فانی شود(26) و (تنها) روی پروردگار ذو الجلال و گرامی ‌توست که باقی می‌ماند».
می‌گویند: پس هنگامی ‌که ملائکه می‌میرند پس نفوس بشری اولی‌تر به مردن هستند و خداوند متعال دربارۀ اهل دوزح می‌فرماید که آنها می‌گویند: ﴿رَبَّنَآ أَمَتَّنَا ٱثۡنَتَيۡنِ وَأَحۡيَيۡتَنَا ٱثۡنَتَيۡنِ﴾ [غافر: 11] 
«پروردگارا! ما را دو بار میراندی و دو بار زنده کردی».
پس مرگ اول همینی است که مشاهده می‌شود و برای بدن است، و دیگری برای روح است.

▫️ و گروه دیگر می‌گویند: ارواح نمی‌میرند برای اینکه آنها برای بقاء خلق شده‌اند و تنها بدن‌ها می‌میرند. و احادیثی که دربارۀ متنعّم‌شدن و عذاب‌شدن ارواح در فاصلۀ بین جدا شدنشان از بدنشان و تا اینکه خداوند آن ارواح را به اجسادشان بر می‌گرداند، این احادیث بر این دلالت دارند که اگر ارواح می‌مردند پس متنعّم‌شدن و عذاب‌شدن هم از آنان منقطع می‌شد، حال آنکه باری تعالی فرموده است: ﴿وَلَا تَحۡسَبَنَّ ٱلَّذِينَ قُتِلُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَمۡوَٰتَۢاۚ بَلۡ أَحۡيَآءٌ عِندَ رَبِّهِمۡ يُرۡزَقُونَ١٦٩﴾ [آل عمران: 169] 
«و هرگز کسانی را که در راه الله کشته شده‌اند؛ مرده مپندار، بلکه زنده‌اند، نزد پروردگارشان روزی داده می‌شوند».
و این آیه در حالی است که قطعاً ارواح از اجسادشان جدا شده و طعم مرگ را چشیده‌اند.

▫️و صواب این است که گفته شود: مرگ نفس‌ها، در واقع همان جدا شدنشان از اجساد و خارج شدنشان از آنهاست، پس اگر منظورش از مُردن نفس‌ها، همین اندازه باشد، پس نفس‌ها به این اندازه طعم مرگ را می‌چشند، ولی اگر منظورش این باشد که عدم می‌شوند و نیست و نابود می‌شوند و به عدم محض تبدیل می‌شوند، پس ارواح به اعتبار چنین مردنی، نمی‌میرند، بلکه ارواح بعد از خلق شدنشان یا در نعیم یا در عذاب باقی می‌مانند، چنانکه توضیحش ان شاء الله بعدا خواهد آمد و چنانکه نص حدیث به آن صراحت دارد که ارواح در این حالت (نعیم یا عذاب) هستند تا اینکه خداوند آنها را به جسدشان برمی‌گرداند.
و احمد بن الحسین الکندی اختلاف در این باره را در این شعرش به نظم کشیده است:
تنَازع النَّاس حَتَّى لا اتفاق لَهُم ... إِلَّا على شجب وَالْخلف فِي الشجب
فَقيل تخلص نفس الْمَرْء سَالِمَة ... وَقيل تشرك جسم الْمَرْء فِي العطب

❓ و اگر گفته شود: آیا در آن هنگامی که در صور دمیده می‌شود، ارواح به همان شکل که زنده بودند زنده باقی می‌مانند یا (با دمیدن در صور) می‌میرند سپس زنده می‌شوند؟ 

▫️گفته شده که خداوند متعال فرموده است که: ﴿وَنُفِخَ فِي ٱلصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَن فِي ٱلۡأَرۡضِ إِلَّا مَن شَآءَ ٱللَّهُۖ﴾ [الزمر: 68] 
«و در صور دمیده شود، پس هر که در آسمان‌ها و هر که در زمین است جز آن‌ها که الله بخواهد بی‌هوش شوند (و بمیرند)».
در این آیه خداوند سبحان بعضی از کسانی که در آسمان‌ها و در زمین هستند را از این صعق (بیهوش‌شدن) استثناء نموده است، و گفته شده که آنها شهداء هستند و این قول ابو هریره و ابن عباس و سعید بن جبیر است. و گفته شده که آنها جبرائیل و میکائیل و اسرافیل و ملک الموت هستند و این قول مقاتل و غیر اوست. و گفته شده که آنها کسانی‌اند که در بهشت حضور دارند، مانند حور العین و غیرشان و کسانی‌اند که در دوزخ حضور دارند، مانند اهل عذاب و نگهبانانش، این را هم ابو اسحق بن شاقلا که از اصحاب ماست گفته است.
و امام احمد نص گذاشته بر اینکه حور العین و ﴿وِلۡدَٰنٞ﴾ {نوجوانان} به هنگام نفخ صور نمی‌میرند و خداوند سبحان خبر داده که اهل بهشت: ﴿لَا يَذُوقُونَ فِيهَا ٱلۡمَوۡتَ إِلَّا ٱلۡمَوۡتَةَ ٱلۡأُولَىٰۖ﴾ [الدخان: 56] 
«در آن (بهشت) مرگ را نمی‌چشند، مگر همان مرگ نخستین (که در دنیا چشیده‌اند)».

و این نصی است بر اینکه اهل بهشت بغیر از مرگ نخسین، نمی‌میرند و اگر بار دیگری بمیرند پس دو مرگ می‌شد.
و اما این سخن اهل دوزخ: ﴿رَبَّنَآ أَمَتَّنَا ٱثۡنَتَيۡنِ وَأَحۡيَيۡتَنَا ٱثۡنَتَيۡنِ﴾ پس تفسیر آن، همان آیه‌ای است که در بقره آمده است، یعنی این فرمودۀ باریتعالی: ﴿كَيۡفَ تَكۡفُرُونَ بِٱللَّهِ وَكُنتُمۡ أَمۡوَٰتٗا فَأَحۡيَٰكُمۡۖ ثُمَّ يُمِيتُكُمۡ ثُمَّ يُحۡيِيكُمۡ ثُمَّ إِلَيۡهِ تُرۡجَعُونَ٢٨﴾ [البقرة: 28] 
«چگونه به الله کافر می‌شوید؟ در حالی‌که شما مردگان بودید، و او شما را زنده کرد، سپس شما را می‌میراند، سپس شما را زنده می‌کند، آنگاه به سوی او باز گردانده می‌شوید».
پس در آن هنگام که نطفه‌هایی در پشت پدرانشان و در ارحام مادرانشان بودند، مرده بودند، سپس بعد از آن آنان را زنده کرد، سپس آنان را می‌میراند، سپس روز قیامت آنان را زنده می‌کند. و در این آیه، نیامده که ارواحشان در قبل از آمدن قیامت (و به هنگام نفخ صور) می‌میرند؛ وگرنه سه مرگ محسوب می‌شد.

➖و از بیهوش شدن ارواح به هنگام نفخ صور، مردنشان لازم نمی‌آید، و در حدیث صحیح آمده که: «فَإِنَّ النَّاسَ يَصْعَقُونَ فَأَكُونُ أَوَّلَ مَنْ يُفِيقُ، فَإِذَا مُوسَى بَاطِشٌ بِجَانِبِ الْعَرْشِ، فَلَا أَدْرِي أَكَانَ، فِيمَنْ صَعِقَ فَأَفَاقَ قَبْلِي أَمْ كَانَ مِمَّنِ اسْتَثْنَى اللهُ» ؛ «همه مردم روز قیامت بیهوش می‌شوند و من نیز همراه آن‌ها بیهوش می‌شوم. و اولین کسی هستم که به هوش می‌آیم و موسی را می‌بینم که گوشۀ عرش را به دست گرفته است. ولی نمی‌دانم که او از کسانی است که بیهوش شده و قبل از من به هوش آمده است یا بخاطر بیهوشی در کوه طور (از بیهوشی در قیامت) معاف شده است».
🗒 صحیح بخاری (3398) (6917)، صحیح مسلم (2373).
👈این صعق (بیهوش شدن) در موقف قیامت است، یعنی آن هنگام که الله تعالی برای قضاوت و فیصله کردن می‌آید و زمین با نورش روشن می‌گردد و در این هنگام است که همۀ خلائق (بخاطر اشراق نور خداوند) بیهوش می‌شوند، الله تعالی می‌فرماید: ﴿فَذَرۡهُمۡ حَتَّىٰ يُلَٰقُواْ يَوۡمَهُمُ ٱلَّذِي فِيهِ يُصۡعَقُونَ٤٥﴾ [الطور: 45] 
«پس (ای پیامبر) آن‌ها را وا گذار، تا آن روزشان (= روز قیامت) را که در آن بی هوش می‌شوند ملاقات کنند!».
و اگر این بیهوش‌شدن، مُردن محسوب شود، پس مُردن دیگری هم [در موقف قیامت] وجود داشته است!

و به تحقیق جماعتی از فضلاء بر این مساله گوشزد کرده‌اند، 
ابو عبد الله القرطبی می‌گوید: {ظاهر این حدیث این است که این بیهوش‌شدن، غش کردنی است که در روز قیامت رخ می‌دهد و آن بیهوش شدن مرگی نیست که در هنگام نفخ صور رخ می‌دهد. می‌گوید: و شیخمان احمد بن عمرو می‌گوید: ظاهر حدیث پیامبر بر این دلالت دارد که این صعق (بیهوش شدن)، بعد از نفخ دومِ برانگیخته‌شدن، رخ داده باشد، و نصّ قرآن هم، چنین اقتضا می‌کند که آن استثناء، بعد از نفخۀ صعق باشد و از این رو بعضی از علما می‌گویند که احتمال دارد موسی از پیامبرانی باشد که نمرده است! و چنین چیزی باطل است. و قاضی عیاض می‌گوید: احتمال دارد که منظور از این صعق (بیهوش شدن)، همان فزع و وحشت بعد از زنده شدن باشد، یعنی آن هنگام که آسمان‌ها و زمین شکافته می‌شوند، و ابو العباس القرطبی بر قاضی عیاض رد زده و گفته است: این سخن قاضی عیاض را این حدیث صحیح رد می‌کند که: پیامبر آن هنگامی که دارد از قبرش خارج می‌شود است که موسی را می‌بیند که گوشۀ عرش را گرفته است، ابوالعباس القرطبی می‌گوید: و این اتفاق هنگام نفخۀ فزع (وحشت) رخ می‌دهد. 
ابوعبد الله القرطبی می‌گوید: و شیخمان احمد بن عمرو می‌گوید: آنچه که این اشکال را ان شاء الله برطرف می‌کند این است که مرگ، نابود شدن محض نیست، بلکه همانا منتقل شدن از حالتی به حالت دیگر است و آنچه که بر این دلالت دارد، شهیدان بعد از کشته شدن و مردنشان هستند که آنها نزد پروردگارشان زنده هستند و رزق می‌خورند و خوشحال‌اند و بشارت می‌دهند و اینها جزو صفات زندگان در دنیا می‌باشد و اگر شهیدان اینگونه باشند پس پیامبران به چنین چیزی مستحق‌تر و اولی‌تر هستند، همراه با اینکه از پیامبر صلی الله علیه وسلم به صحت رسیده که زمین اجساد پیامبران را نمی‌خورد و اینکه پیامبر در شب اسراء در بیت المقدس و در آسمان با پیامبران و مخصوصا با موسی جمع شده است، و پیامبر خبر داده که: هیچ مسلمانی نیست که بر او سلام کند مگر اینکه خداوند روحش را به او برمی‌گرداند تا سلامش را جواب بدهد، و دیگر از احادیث که از مجموع آن‌ها بطور قطع این موضوع حاصل می‌گردد که مردن برای پیامبران تنها این است که آنها از نزد ما غایب می‌شوند به طوری که اگرچه آنها موجود هستند اما آنها را درک نمی‌کنیم و همانند ملائکه هستند که زنده و موجود هستند اما آنها را نمی‌بینیم،
پس اگر این موضوع ثابت شد که انبیا زنده هستند، پس در آن هنگامی‌که «نفخۀ صعق» دمیده می‌شود همۀ آنچه که در آسمان‌ها و زمین هستند بیهوش می‌شوند مگر کسی که خدا خواسته باشد. پس مردمان بغیر از پیامبران با این دمیدن در صور می‌میرند و پیامبران نیز با این دمیدن در صور، غش می‌کنند، و هنگامی‌که برای برانگیخته شدن در صور دمیده می‌شود، پس آنهایی که مرده‌اند زنده می‌شوند و آنهایی که غش کرده‌اند به هوش می‌آیند و برای همین پیامبر در حدیثی که بر صحتش متفق هستند می‌فرماید: «فَأَكُونُ أَوَّلَ مَنْ يُفِيقُ»؛ «اولین کسی هستم که به هوش می‌آیم». پس پیامبر ما زود تر از همۀ مردم و اولین کسی است که از قبرش بیرون می‌آید، بغیر از موسی که پیامبر دربارۀ او دچار تردید شده که آیا قبل از او از غش و بیهوشی‌اش برانگیخته شده است یا بخاطر اینکه قبلاً در روز طور بیهوش شده بود بر همان حالت هوشیاری که در قبل از «نفخۀ صعق» داشته است باقی مانده است؟ و این فضیلت و برتری بسیار بزرگی برای موسی است، و از برتریت در یک چیز چنین لازم نمی‌آید که بطور مطلق از پیامبرمان افضل‌تر باشد، برای اینکه یک چیز جزئی، موجب امری کلی نمی‌شود}.  انتهی
🗒 التذکره: 108.

ابو عبد الله القرطبی می‌گوید: اگر این حدیث بر بیهوش‌شدن خلق در روز قیامت حمل شود، پس اشکالی ندارد، و اگر این حدیث بر بیهوش‌شدن برای مُردن، در هنگامی که در صور دمیده می‌شود، حمل شود، پس منظور از ذکر شدن قیامت در این حدیث، ابتدای قیامت است، پس معنایش این می‌شود که هنگامی‌که برای برانگیخته‌شدن در صور دمیده می‌شود من اولین کسی هستنم که سرش را بلند می‌کند، و در این حین موسی را می‌بینم که گوشه‌ای از گوشه‌های عرش را گرفته است و نمی‌دانم که آیا قبل از من به‌هوش آمده است یا بخاطر بیهوشی که در کوه طور داشته است از بیهوش شدن در اینجا معاف شده است}. 

👈 می‌گویم: (یعنی ابن القیم می‌گوید) حمل کردن حدیث بر چنین چیزی درست نمی‌باشد برای اینکه پیامبر تردید کرده که آیا موسی قبل از او به‌هوش آمده است یا بیهوش نشده و بخاطر بیهوشی طور، از بیهوش شدن معاف شده است، پس معنایش این است که: من نمی‌دانم که آیا بیهوش شده یا بیهوش نشده است. و در حدیث هم گفته است که: «فَأَكُونُ أَوَّلَ مَنْ يُفِيقُ»؛ «اولین کسی هستم که به هوش می‌آیم» و این سخنش بر این دلالت دارد که پیامبر صلی الله علیه وسلم با کسانی که بیهوش می‌شوند بیهوش می‌شود و ترددش دربارۀ موسی این است که آیا موسی بیهوش شده و قبل از او به‌هوش آمده است یا اصلاً بیهوش نشده است. و اگر منظور از آن، بیهوشی اولیه بود، یعنی بیهوشی مرگ، پس در این صورت پیامبر به مردن خودش جزم می‌کند ولی دربارۀ مردن موسی شک می‌کند که آیا موسی هم مرده است یا نمرده است! و چنین چیزی از وجوه زیادی باطل است. 
👈پس متوجه می‌شویم که آن بیهوشی که در حدیث آمده است، مربوط به بیهوشی فزع و وحشت قیامت است نه بیهوشی مرگ [که در نفخۀ صور اول رخ می‌دهد]، و در نتیجه این آیه بر این دلالت ندارد که ارواح همۀشان در هنگام نفخۀ اول، می‌میرند. بله، حدیث بر این دلالت دارد که مرگ همۀ خلائق در هنگام نفخۀ اول است و همۀ کسانی که قبلاً مرگ را نچشیده بودند در آن هنگام بوسیلۀ آن نفخ صور، مرگ را می‌چشند، ولی کسی که قبلاً یک بار مرگ را چشیده باشد و یا خداوند مُردن را بر او ننوشته باشد، پس این آیه بر این دلالت ندارد که او برای بار دوم می‌میرد. و الله داناتر است.
❓ و اگر گفته شود که با این فرموده‌اش که در حدیث آمده است چه می‌کنید که می‌فرماید: «إِن النَّاس يصعقون يَوْم الْقِيَامَة فَأَكُون أول من تَنْشَق عَلَيْهِ الأَرْض فأجد مُوسَى باطشا بقائمة الْعَرْش»؛ «مردم روز قیامت بیهوش می‌شوند و من اولین کسی هستم که زمین بر او شکافته می‌شود و از زمین بیرون می‌آید و می‌بینم که موسی گوشۀ عرض را گرفته است». 
👈گفته شده که: بدون شک این لفظ همینگونه آمده است و مشکل از لفظ این حدیث نشأت گرفته است منتها راوی این حدیث، دو حدیث را در هم داخل کرده است و لفظ دو حدیث را با هم ترکیب کرده و این لفظ از حدیث را درست کرده است. و آن دو حدیث اینها هستند:
▫️یکی: «ان النَّاس يصعقون يَوْم الْقِيَامَة فَأَكُون أول من يفِيق»؛ «مردم روز قیامت بیهوش می‌شوند و من اولین کسی هستم که به هوش می‌آید».
▫️و دومی ‌چنین است: «أَنا أول من تَنْشَق عَنهُ الأَرْض يَوْم الْقِيَامَة»؛ «من اولین کسی هستم که روز قیامت زمین برایش شکافته می‌شود». و در الترمذی و غیر او از حدیث ابو سعید الخدری آمده که گفت: رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمود: «أَنا سيد ولد آدم يَوْم الْقِيَامَة وَلَا فَخر وبيدى لِوَاء الْحَمد وَلَا فَخر وَمَا من نَبِي يَوْمئِذٍ آدم فَمن سواهُ إِلَّا تَحت لِوَائِي وَأَنا أول من تَنْشَق عَنهُ الأَرْض وَلَا فَخر»؛ «من در روز قیامت سرور فرزندان آدم هستم و بر وجه فخرفروشی نمی‌گویم. لوای حمد بدست من است و این را بر وجه فخر نمی‌گویم. و همۀ پیامبران تحت لواء من هستند و من اولین کسی هستم که زمین برایش شکافته می‌شود و من این را از فخر نمی‌گویم». الترمذی می‌گوید: این حدیث حسن صحیح است. 
پس راوی، این حدیث را وارد حدیث دیگری کرده است. 

🔹و شیخمان حافظ ابو الحجاج، می‌گفت: پس اگر گفته شود که با این فرمودۀ پیامبر چه می‌کنید که می‌فرماید: «فَلَا أدرى أَفَاق قبلى أم كَانَ مِمَّن اسْتثْنى الله عز وَجل»؛ «پس نمی‌دانم که قبل از من به هوش آمده است یا از کسانی است که خداوند عزوجل او را مستثنی کرده است»؟ و کسانی که خداوند آنان را مستثنی کرده است همانا از بیهوشی نفخۀ اول که در دنیا رخ می‌دهد مستثنی شده‌اند نه از بیهوشی روز قیامت چنانکه خداوند متعال می‌فرماید: ﴿وَنُفِخَ فِي ٱلصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَن فِي ٱلۡأَرۡضِ إِلَّا مَن شَآءَ ٱللَّهُۖ﴾ [الزمر: 68] 
«و در صور دمیده شود، پس هر که در آسمان‌ها و هر که در زمین است جز آن‌ها که الله بخواهد (بی‌هوش شده و) بمیرند».
و از آن بیهوشی که در روز قیامت (به علت تجلی خداوند جهت شروع حساب کتاب) رخ می‌دهد استثنائی برای خلائق قرار نداده است. 
در جواب گفته شده که والله اعلم حدیث فوق غیر محفوظ می‌باشد و راوی‌اش دچار وهم شده است و روایت محفوظ این روایت صحیحه است که به تواطؤ رسیده است اینکه پیامبر صلی الله علیه وسلم این را فرموده است: «فَلَا أدرى أَفَاق قبلى أم جوزى بصعقة الطّور»؛ «نمی‌دانم که قبل از من به هوش آمده است یا بخاطر بیهوشی طور معاف شده است».
و بعضی از راویان گمان کرده‌اند که این بیهوشی، همان بیهوشی نفخه است و اینکه موسی جزو کسانی است که از آن بیهوشی مستنثی گردیده است! و چنین چیزی با سیاق حدیث تناسب و همخوانی ندارد، برای اینکه منظور از به‌هوش آمدن در آن هنگام، به‌هوش آمدن برای جستجو کردن است، پس چگونه پیامبر صلی الله علیه وسلم برای چنین به هوش آمدنی می‌گوید: «لَا أدرى أبْعث قبلى أم جوزى بصعقة الطّور»؛ «نمی‌دانم قبل از من برانگیخته شده (و از قبرش بیرون آمده) است یا بخاطر بیهوشی طور (از برانگیخته شدن و بیرون آمدن از قبرش) معاف شده است؟!». پس به آن دقت کن، و این بر خلاف آن بیهوشی است که در آن خلائق در روز قیامت بیهوش می‌شوند یعنی آن هنگام که الله سبحان برای قضاوت و فیصله بین بندگانش می‌آید و برایشان تجلی و آشکار می‌شود و آنها همۀشان بیهوش می‌شوند، و اما موسی، پس اگر به همراه آنان بیهوش نشود پس او قبلا بخاطر اینکه پروردگارش بر کوه طور تجلی یافته بود و کوه فروپاشیده شد پس او در آن هنگام بیهوش شدنش را گذرانده است، پس بیهوش شدن موسی در هنگام تجلی خداوند در کوه طور را در عوض بیهوش شدن خلائق که در قیامت پروردگارشان بر آنان تجلی می‌یابد قرار داده است. پس در این معنای عظیم تأمل کن و اگر در این جواب جز کشف شدن این حدیث و شأن این حدیث چیز دیگری وجود نداشته باشد پس حق است که آن را با دندان محکم گرفت ولله الحمد والمنة وبه التوفیق.
کانال شخصی «مجاهد دین», [۱۳.۱۲.۱۸ ۱۸:۱۱]
[In reply to کانال شخصی «مجاهد دین»]
🌈ترجمه فارسی کتاب «الروح»

🖊نویسنده: امام ابن القیم الجوزی رحمه الله

🖋مترجم: مجاهد دین غفره الله

🔘 قسمت (11)

🎈 سوال پنجم: بعد از اینکه ارواح از بدن جدا شدند و تجرد یافتند (از تعلقات جسمانی وارسته شدند)، با چه چیزی از همدیگر تمایز پیدا می‌کنند تا بتوانند همدیگر را بشناسند و ملاقات کنند؟ و بعد از اینکه این روح تجرد یافت آیا به همان شکل و صورتی که بدنش (در دنیا در آن شکل و صورت) بود در می‌آید؟ و اينكه حالتش چگونه خواهد بود؟

▫️دربارۀ این مسأله صحبت زیاد کرده‌اند و مردمانی که در این باره نوشته‌اند حال چه طولانی و چه مختصر، به چیزی دست نیافته‌اند؛ مخصوصاً طبق اصول کسانی که می‌گویند: {روح مجرد از ماده و تعلقاتش است و نه داخل عالم است و نه خارج از آن و نه شکلی دارد و نه ‌اندازه‌ای و نه مشخصه‌ای}. 
پس بر طبق اصول این افراد، آن‌ها جوابی برای این سوال ندارند. 
▫️و همچنین جوابی برایش ندارد کسی که می‌گوید: {روح، عرضی[*]  از اعراض بدن بوده و تمایز پیدا کردنش از دیگر ارواح، مشروط به اتصالش به بدن می‌باشد، و بعد از مردن تمایز داده نمی‌شود} و بلکه بر طبق اصول این افراد، روح وجودی ندارد، و بلکه عدم شده و با از بین رفتن بدن از بین می‌رود؛ به همان شکل که دیگر از صفات شخص زنده با مردن از بین می‌روند. 

[*] فلاسفه، ممکن الوجود را به دو ماهیت «جوهر» و «عرض» تقسیم کرده‌اند. به ماهیتی که برای موجود شدنش نیازمند «موضوع» [محل وضع و قرار داده شدن] باشد، عرض می‌گویند و در واقع این عرض، توصیف و حالتی برای موجود دیگر است، مانند رنگ و بو برای «سیب» که این رنگ و بو جزو اعراض سیب هستند و بدون وجود داشتن سیب، رنگ و بو مستقلاً و جداگانه و قائم به ذات خود، وجود نخواهند داشت. و به ماهیتی که برای موجود شدنش محتاج به موضوع نباشد، «جوهر» گویند. [مترجم]

▫️و جز بر طبق اصول اهل سنّت که ادلّۀ قرآن و سنّت و آثار و اعتبار و عقل و قول بر آن قرار دارد، نمی‌توان به این مسأله پاسخ داد و پاسخ آن این است که روح، ذاتی قائم به نفس خودش است، صعود و نزول می‌کند، متصل و منفصل می‌شود و خارج می‌شود و می‌رود و می‌آید و حرکت می‌کند و ساکن می‌شود، و دربارۀ این موضوع، بیش از صد دلیل وجود دارد که آن‌ها را در این کتابمان که دربارۀ «شناخت روح و نفس است» ذکر کرده‌ایم و باطل بودن قول کسی که مخالف با این باشد را از وجوه بسیاری بیان کرده‌ایم و کسی که غیر از این را بگوید، به راستی که نفس خودش را نشناخته است.

و بی‌گمان، الله سبحانه وتعالی، روح را به اوصافی مثل: دخول، خروج، قبض، وفات، رجوع، صعود به آسمان، باز شدن درها برایش و بسته‌شدن درها بر او، وصف کرده است، 
🌺خداوند متعال می‌فرماید: ﴿وَلَوۡ تَرَىٰٓ إِذِ ٱلظَّلِمُونَ فِي غَمَرَٰتِ ٱلۡمَوۡتِ وَٱلۡمَلَٰئِكَةُ بَاسِطُوٓاْ أَيۡدِيهِمۡ أَخۡرِجُوٓاْ أَنفُسَكُمُۖ﴾ [الأنعام: 93] 
🌸«و (شگفت‌زده می‌شوی) اگر ببینی هنگامی‌که (این) ستمکاران در سکرات مرگ فرو رفته‌اند، و فرشتگان (قبض روح) دست‌ها را گشوده (و به آنان می‌گویند:) جان‌هایتان را بیرون آورید!».

🌺و می‌فرماید: ﴿يَٰأَيَّتُهَا ٱلنَّفۡسُ ٱلۡمُطۡمَئِنَّةُ٢٧ ٱرۡجِعِيٓ إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةٗ مَّرۡضِيَّةٗ٢٨ فَٱدۡخُلِي فِي عِبَٰدِي٢٩ وَٱدۡخُلِي جَنَّتِي٣٠﴾ [الفجر: 27-30] 
🌸«ای روح آرام یافته(27) به سوی پروردگارت باز گرد، در حالی‌که تو از او خوشنودی و او از تو خشنود است(28) پس در زمرۀ بندگان (خاص) من در آی(29) و به بهشت من وارد شو(30)».
و این را به هنگام جدا شدنش از جسد به او می‌گویند.

🌺و باری تعالی می‌فرماید: ﴿وَنَفۡسٖ وَمَا سَوَّىٰهَا٧ فَأَلۡهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقۡوَىٰهَا٨﴾ [الشمس: 7-8] 
🌸«و سوگند به جان (انسان) و آنکه آن را (آفرید و) نیکو گردانید(7) سپس بدی‌ها و پرهیزگاری‌هایش را (به او) الهام کرد(8)».

خداوند در این آیه خبر داده که روح را تسویه (= راست و نیکو و معتدل) گردانیده است و به همان شکل خبر داده که بدن را هم تسویه گردانیده است؛ 
🌺چنانکه می‌فرماید: ﴿ٱلَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّىٰكَ فَعَدَلَكَ٧﴾ [الانفطار: 7] 
🌸«آن که تو را آفرید، آنگاه شکل و اعضایت را تمام کرد سپس معتدل گرداند».

پس خداوند خبر داده که او، نفس انسان را تسویه گردانید به همان شکل که بدنش را تسویه گردانید، بلکه اصلاً بدنش را به همانند قالبی برای نفسش تسویه گردانید. پس تسویۀ بدن تابع تسویۀ نفس است و بدن همانند قالبی، برای روح وضع شده است.

(1)

کانال شخصی «مجاهد دین», [۱۳.۱۲.۱۸ ۱۸:۱۱]
👈و از اینجاست که دانسته می‌شود: روح از بدنش صورتی را اخذ می‌کند که با آن صورت از دیگر ارواح تمایز پیدا کند، پس روح از بدن تأثیر و سرایت می‌گیرد به همان شکلی که بدن از روح تأثیر و سرایت می‌گیرد. پس بدن، پاکی و خباثتش را از پاکی و خباثت نفس کسب می‌کند و نفس نیز پاکی و خباثتش را از پاکی و خباثت بدن کسب می‌کند و روح و بدن بیش از هر دو چیز دیگری، با یکدیگر ارتباط و تناسب و تفاعل و تاثیر دارند و برای همین هنگام جدا شدن روح از بدن، به روح گفته می‌شود: «اخْرُجِي أَيَّتُهَا النَّفْسُ الطَّيِّبَةُ كَانَتْ فِي الْجَسَدِ الطَّيِّبِ»؛ «ای نفس پاکیزه که در جسد پاکیزه هستی بیرون بیا». «اخْرُجِي أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْخَبِيثَةُ كَانَتْ فِي الْجَسَدِ الْخَبِيثِ»؛ «ای نفس ناپاک که در جسدی ناپاک هستی بیرون بیا».

🌺و خداوند متعال می‌فرماید: ﴿ٱللَّهُ يَتَوَفَّى ٱلۡأَنفُسَ حِينَ مَوۡتِهَا وَٱلَّتِي لَمۡ تَمُتۡ فِي مَنَامِهَاۖ فَيُمۡسِكُ ٱلَّتِي قَضَىٰ عَلَيۡهَا ٱلۡمَوۡتَ وَيُرۡسِلُ ٱلۡأُخۡرَىٰٓ إِلَىٰٓ أَجَلٖ مُّسَمًّىۚ﴾ [الزمر: 42] 
🌸«الله جان‌ها را به هنگام مرگ‌شان قبض می‌کند، و (نیز جان) آن‌ها را که درخواب خود نمرده‌اند، (قبض می‌کند) آنگاه (جان) کسانی‌که فرمان مرگ‌شان را صادر کرده نگه می‌داد، و (جان) دیگری را تا مدتی معین باز پس می‌فرستد».

پس خداوند روح را به توفّی و امساک (نگه داشتن) و ارسال (باز پس فرستادن) وصف کرده است، به همان شکل که به دخول و خروج و رجوع و تسویه وصف کرده است و بی‌گمان پیامبر صلی الله علیه وسلم خبر داده که چشمان میّت، نفسش را هنگامی ‌که قبض می‌شود دنبال می‌کند. [مجمع الزوائد، ج 2 ص 230]. 
و خبر داده که ملک الموت روح را قبض می‌کند و ملائکه آن روح را از دست ملک الموت می‌گیرند و بویش همانند خوش‌بوترین بوی مشکی که بر روی زمین باشد است، یا همانند بدبوترین لاشه‌ای که بر روزی زمین باشد است.

در حالی که «اعراض»، نه بویی دارند و نه امساک (نگه داشته) می‌شوند و نه از دستی گرفته و به دست دیگری داده می‌شوند. 

▫️و پیامبر صلی الله علیه وسلم خبر داده که روح به سوی آسمان «صعود» می‌کند و هر فرشته‌ای که بین آسمان و زمین است بر او نماز می‌خواند و اینکه دروازه‌های آسمان برایش «باز» می‌شود و از آسمانی به سوی آسمان دیگری صعود می‌کند تا اینکه به آسمانی که در آن الله عزوجل هست می‌رسد و در برابر الله «متوقف» می‌شود و دستور می‌دهد که اسم او را در دیوان اهل علییّن یا دیوان اهل سجّین بنویسند، سپس به زمین «برگردانده» می‌شود و اینکه روح کافر از آنجا به زمین «انداخته» می‌شود و اینکه روح برای [پاسخ دادن به] سوال [منکر و نکیر] با بدنش وارد قبر می‌شود. 
▫️و به تحقیق پیامبر صلی الله علیه وسلم خبر داده که نسمة مومن که همان روحش است، پرنده‌ای است که به درختان بهشت آویزان می‌شود تا اینکه خداوند آن را به جسدش برمی‌گرداند. [موطاء مالک (49)، مسند احمد (15778). سنن ابن ماجه (4271)].
▫️و خبر داده که: ارواح شهدا در شکم مرغانی سبز رنگ است که (در قالب آن مرغان) در نهرهای جنت سیر و تفریح می‌کنند و از ثمره‌های آن می‌خورند. و خبر داده که روح در برزخ و تا روز قیامت، متنعّم و یا متعذّب می‌شود. [شرح الصدور: 305].

▫️و خداوند سبحان از ارواح قوم فرعون خبر داده که ارواحشان قبل از روز قیامت هر صبح و شام بر آتش عرضه می‌شوند.
▫️و خداوند سبحان دربارۀ شهداء خبر داده که آن‌ها نزد پروردگارشان زنده هستند و رزق می‌خورند و این حیات مربوط به ارواحشان است و روزی‌شان هم برای ارواحشان بردوام است، وگرنه بدن‌هایشان از بین رفته است.

(2)

کانال شخصی «مجاهد دین», [۱۳.۱۲.۱۸ ۱۸:۱۲]
🔹و رسول الله صلی الله علیه وسلم این حیات را اینگونه تفسیر کرده که: «أَرْوَاحُهُمْ فِي جَوْفِ طَيْرٍ خُضْرٍ لَهَا قَنَادِيلُ مُعَلَّقَةٌ بِالْعَرْشِ تَسْرَحُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ شَاءَتْ ثُمَّ تَأْوِى إِلَى تِلْكَ الْقَنَادِيلِ فَاطَّلَعَ إِلَيْهِمْ رَبُّهُمُ اطِّلاَعَةً فَقَالَ هَلْ تَشْتَهُونَ شَيْئًا قَالُوا أَىَّ شَىْءٍ نَشْتَهِى وَنَحْنُ نَسْرَحُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ شِئْنَا فَفَعَلَ ذَلِكَ بِهِمْ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ فَلَمَّا رَأَوْا أَنَّهُمْ لَنْ يُتْرَكُوا مِنْ أَنْ يُسْأَلُوا قَالُوا يَا رَبِّ نُرِيدُ أَنْ تَرُدَّ أَرْوَاحَنَا فِي أَجْسَادِنَا حَتَّى نُقْتَلَ فِي سَبِيلِكَ مَرَّةً أُخْرَى». 
🔸ترجمه: «روح شهدا در پرندگان سبز رنگی وارد می‌شود. آن پرندگان، لانه‌هایی به شکل چراغ دارند که به عرش آویزان‌اند و هر کجای بهشت که بخواهند به چرا می‌پردازند. سپس به همین لانه‌هایشان برمی‌گردند. الله متعال نگاهی به آنان می‌اندازد و می‌فرماید: آیا آرزویی دارید؟ آنان می‌گویند: چه آرزویی داریم در حالی که هر کجای بهشت بخواهیم به تفریح و چرا می‌پردازیم. الله متعال سه بار سؤالش را تکرار می‌نماید. هنگامی‌که شهدا می‌بینند که سؤال ادامه دارد و رها نمی‌شوند، می‌گویند: پروردگارا! می‌خواهیم ارواحمان به جسدهایمان برگردند و یک بار دیگر در راه تو کشته شویم».

🔹و از پیامبر صلی الله علیه وسلم به صحت رسیده که: «إِنَّ أَرْوَاحَ الشُّهَدَاءِ فِي طَيْرٍ خُضْرٍ تَعْلُقُ مِنْ ثَمَرِ الجَنَّةِ». 
🔸ترجمه: «ارواح شهدا در پرندگان سبزرنگی وارد می‌شوند و از میوه‌های بهشت می‌خورند».

🔹و ابن عباس رضی الله عنهما می‌گوید رسول الله صلی الله علیه وسلم می‌فرماید: «لَمَّا أُصِيبَ إِخْوَانُكُمْ بِأُحُدٍ، جَعَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ أَرْوَاحَهُمْ فِي أَجْوَافِ طَيْرٍ خُضْرٍ تَرِدُ أَنْهَارَ الْجَنَّةِ، تَأْكُلُ مِنْ ثِمَارِهَا، وَتَأْوِي إِلَى قَنَادِيلَ مِنْ ذَهَبٍ فِي ظِلِّ الْعَرْشِ، فَلَمَّا وَجَدُوا طِيبَ مَشْرَبِهِمْ وَمَأْكَلِهِمْ، وَحُسْنَ مَقِيلِهِمْ قَالُوا: يَا لَيْتَ إِخْوَانَنَا يَعْلَمُونَ بِمَا صَنَعَ اللهُ لَنَا، لِئَلا يَزْهَدُوا فِي الْجِهَادِ، وَلا يَنْكُلُوا عَنِ الْحَرْبِ، فَقَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: أَنَا أُبَلِّغُهُمْ عَنْكُمْ " فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ هَؤُلاءِ الْآيَاتِ عَلَى رَسُولِهِ: {وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا} [آل عمران: 169]». 
🔸ترجمه: «وقتی برادران شما در روز أُحد به شهادت رسیدند، خداوند متعال ارواح‌شان را در شکم مرغانی سبز رنگ گذاشت که (در قالب آن مرغان) در نهرها و باغ‌های جنت سیر و تفریح می‌کنند و از ثمره‌های آن می‌خورند و برای استراحت در قندیل‌هایی از طلا که زیر عرش و سایۀ آن آویزان‌اند، می‌روند. و هنگامی‌که لذّت نوشیدنی‌ها و خوردنی‌ها و حسن گفتگوهای‌شان را دیدند، گفتند: ای کاش برادران ما می‌دانستند که خداوند با ما چه کرده است تا مبادا از جهاد کناره‌گیری کنند و رفتن به جنگ را انکار کنند. خداوند متعال فرمود: من از طرف شما پیام‌تان را به آنان می‌رسانم. پس خداوند عزوجل این آیات را بر رسولش نازل کرد: {و مپندار کسانی که کشته شدند...}». احمد روایتش کرده است. [مسند احمد (2388)، صحیح مسلم (1887)]. 

و این حدیث تصریح دارد به اینکه روح، «می‌خورد» و «می‌نوشد» و «حرکت» می‌کند و «منتقل» می‌شود و «سخن» می‌گوید، و ان شاء الله تعالی تقریر بیشتر این موضوع به زودی خواهد آمد.

و اگر شأن ارواح اینگونه باشد، پس تمایز و تفاوت‌شان از همدیگر، بعد از جدا شدنشان از بدن، باید آشکارتر از تمایز بدن‌ها ‌باشد، و احتمال اینکه ارواح با همدیگر اشتباه گرفته شوند بعیدتر است از اینکه بدن‌ها با هم اشتباه ‌گرفته شوند؛ چون بسیار رخ می‌دهد که بدن‌ها به هم شبیه باشند، اما خیلی کم رخ می‌دهد که ارواح شبیه هم باشند.

توضیح اینکه ما بدن‌های انبیا و صحابه و امامان را ندیده‌ایم و می‌دانیم که آن‌ها بسیار از دیگران متمایز می‌باشند و این تمایز تنها به تفاوت بین بدن‌هایشان بر نمی‌گردد؛ اگرچه هم دربارۀ ویژگی‌های بدن‌هایشان چیزهایی برایمان ذکر شده است که مختص به آنان است. بلکه آنچه از تمایزها و تفاوت‌هایی که در ویژگی‌ها و صفات ارواحشان وجود دارد و ما آن‌ها را می‌دانیم و می‌شناسیم و با آن تفاوت‌ها یک روح از روح دیگر تمایز می‌یابد، این تمایزها و تفاوت‌ها بسیار بیشتر از تمایز صفات یک بدن با بدن دیگر است. 

آیا نمی‌بینی که بدن مؤمن و کافر بسیار شبیه هم هستند اما بین روح‌شان تفاوت و تمایز بسیار بزرگی وجود دارد؟ و تو دو برادر دوقلو را می‌بینی که در خلقتشان نهایت شباهت را با هم دارند اما روح‌شان نهایت تباین را دارد. پس اگر روح این دو برادر تجرد یابد، تمییزشان از یکدیگر هم در نهایت آشکاری و وضوح خواهد بود.

(3)

کانال شخصی «مجاهد دین», [۱۳.۱۲.۱۸ ۱۸:۱۲]
و تو را به امری خبر می‌دهم، اینکه اگر دربارۀ احوال نفس‌ها و بدن‌ها تأمل کنی، به وضوح خواهی دید که بسیار کم پیش می‌آید که بدنی زشت و شکلی شنیع ببینی مگر اینکه متوجه می‌شوی که این شخص، نفسی دارد که به شکل بدن او و متاسب با آن است. و بسیار کم پیش می‌آید که آفتی در بدن ببینی مگر اینکه در روح صاحبش هم آفتی متناسب با آن وجود دارد و برای همین کسانی که در کار فراست و قیافه‌شناسی هستند، از روی شکل و حالات بدن‌ها به احوال نفس‌هایشان پی می‌برند و کم پیش می‌آید که در تشخیص‌شان دچار خطا شوند.
و از الشافعی رحمه الله در این‌باره چیزهای عجیبی حکایت شده است.

و کم پیش می‌آید که شکلی نیکو و صورتی زیبا و اندامی ‌قشنگ ببینی مگر اینکه روحی که به آن شخص متعلق است متناسب با آن است، این در صورتی است که چیزهایی مانند آموخته‌ها و خُلق‌و‌خوها و عادت‌ها که مخالف با آن باشد، با آن تعارض پیدا نکند.

پس چون ارواح عالم بالا که همان ملائکه هستند، و همچنین جن‌ها، با همدیگر متمایز هستند، بدون اینکه اجسامی‌ داشته باشند که آن‌ها را حمل کند، پس متمایز بودن ارواح بشری اولیٰ‌تر می‌باشد.

(4)
ادامه دارد...

کانال شخصی «مجاهد دین», [۱۹.۰۲.۱۹ ۱۳:۱۵]
🌈ترجمه فارسی کتاب «الروح»

🖊نویسنده: امام ابن القیم الجوزی رحمه الله

🖋مترجم: مجاهد دین غفره الله

🔘 قسمت (12)

🎈 سوال ششم: آیا روح به هنگام سوال (منکر و نکیر) به میت داخل قبرش بر می گردد یا نه؟(1)

به راستی که رسول الله صلی الله علیه وسلم وقتی که به بازگشتن روح به میت تصریح می‌کند، پس ما را در این مسأله کفایت کرده و از سخنان مردم بی‌نیاز ساخته است. 
البراء بن عازب می‌گوید: ما همراه جنازه‌ای بودیم در قبرستان الغرقد که پیامبر صلی الله علیه وسلم نزد ما آمد و سلام کرد و نشست و ما نیز به دور او نشستیم طوری که انگار بر روی سرهایمان پرندگانی نشسته‌اند و در حالی که لحد را برای میت آماده می‌کرد سه بار فرمود: «أعوذ بِاللَّه من عَذَاب الْقَبْر»؛ «از عذاب قبر به خداوند پناه می‌برم» سپس فرمود: «ان العَبْد إِذا كَانَ فِي اقبال من الْآخِرَة وَانْقِطَاع من الدُّنْيَا نزلت إِلَيْهِ مَلَائِكَة كَأَن وُجُوههم الشَّمْس فَيَجْلِسُونَ مِنْهُ مد الْبَصَر ثمَّ يَجِيء ملك الْمَوْت حَتَّى يجلس عِنْد رَأسه فَيَقُول أيتها النَّفس الطّيبَة أخرجى إِلَى مغْفرَة من الله ورضوان قَالَ فَتخرج تسيل كَمَا تسيل القطرة من فِي السقاء فيأخذها فَإِذا أَخذهَا لم يدعوها فِي يَده طرفَة عين حَتَّى يأخذوها فيجعلوها فِي ذَلِك الْكَفَن وَذَلِكَ الحنوط وَيخرج مِنْهَا كأطيب نفحة مسك وجدت على وَجه الأَرْض قَالَ فيصعدون بهَا فَلَا يَمرونَ بهَا يعْنى على مَلأ من الْمَلَائِكَة إِلَّا قَالُوا مَا هَذَا الرّوح الطّيب فَيَقُولُونَ فلَان ابْن فلَان بِأَحْسَن أَسْمَائِهِ الَّتِي كَانُوا يسمونه فِي الدُّنْيَا حَتَّى ينْتَهوا بهَا إِلَى السَّمَاء الدُّنْيَا فيستفتحون لَهُ فَيفتح لَهُ فيشيعه من كل سَمَاء مقربوها إِلَى السَّمَاء الَّتِي تَلِيهَا حَتَّى يَنْتَهِي بهَا إِلَى السَّمَاء الَّتِي فِيهَا الله تَعَالَى فَيَقُول الله عز وَجل اكتبوا كتاب عَبدِي فِي عليين وأعيدوه إِلَى الأَرْض فإنى مِنْهَا خلقتهمْ وفيهَا أعيدهم وَمنا أخرجهم تَارَة أُخْرَى قَالَ فتعاد روحه فِي جسده فيأتيه ملكان فيجلسانه فَيَقُولَانِ لَهُ من رَبك فَيَقُول رَبِّي الله فَيَقُولُونَ لَهُ مَا دينك فَيَقُول دينى الْإِسْلَام فَيَقُولَانِ لَهُ مَا هَذَا الرجل الَّذِي بعث فِيكُم فَيَقُول هُوَ رَسُول الله فَيَقُولَانِ لَهُ وَمَا علمك بِهَذَا فَيَقُول قَرَأت كتاب الله فآمنت بِهِ وصدقت فينادى مُنَاد من السَّمَاء أَن صدق عبدى فأفرشوه من الْجنَّة وافتحوا لَهُ بَابا من الْجنَّة قَالَ فيأتيه من رِيحهَا وطيبها ويفسح لَهُ فِي قَبره مد بَصَره قَالَ ويأتيه رجل حسن الْوَجْه حسن الثِّيَاب طيب الرّيح فَيَقُول أبشر بِالَّذِي يَسُرك هَذَا يَوْمك الَّذِي كنت توعد فَيَقُول لَهُ من أَنْت فوجهك الْوَجْه الَّذِي يَجِيء بِالْخَيرِ فَيَقُول أَنا عَمَلك الصَّالح فَيَقُول رب أقِم السَّاعَة حَتَّى أرجع إِلَى أَهلِي وَمَالِي قَالَ وَإِن العَبْد الْكَافِر إِذا كَانَ فِي انْقِطَاع من الدُّنْيَا واقبال من الْآخِرَة نزل إِلَيْهِ من السَّمَاء مَلَائِكَة سود الْوُجُوه مَعَهم المسوح فَيَجْلِسُونَ مِنْهُ مد الْبَصَر ثمَّ يَجِيء ملك الْمَوْت حَتَّى يجلس عِنْد رَأسه فَيَقُول أيتها النَّفس الخبيثة اخْرُجِي إِلَى سخط من الله وَغَضب قَالَ فتتفرق فِي جسده فينتزعها كَمَا ينتزع السفود من الصُّوف المبلول فيأخذها فَإِذا أَخذهَا لم يدعوها فِي يَده طرفَة عين حَتَّى يجعلوها فِي تِلْكَ المسوح وَيخرج مِنْهَا كأنتن ريح جيفة وجدت على وَجه الارض فيصعدون بهَا فَلَا يَمرونَ بهَا على مَلأ من الْمَلَائِكَة إِلَّا قَالُوا مَا هَذَا الرّيح الْخَبيث فَيَقُولُونَ فلَان ابْن فلَان بأقبح أَسْمَائِهِ الَّتِي كَانَ يُسمى بهَا فِي الدُّنْيَا حَتَّى يَنْتَهِي بِهِ إِلَى السَّمَاء الدُّنْيَا فيستفتح لَهُ فَلَا يفتح ثمَّ قَرَأَ رَسُول الله {لَا تفتح لَهُم أَبْوَاب السَّمَاء وَلَا يدْخلُونَ الْجنَّة حَتَّى يلج الْجمل فِي سم الْخياط} فَيَقُول الله عز وَجل اكتبوا كِتَابَة فِي سِجِّين فِي الأَرْض السُّفْلى فتطرح روحه طرحا ثمَّ قَرَأَ {وَمن يُشْرك بِاللَّه فَكَأَنَّمَا خر من السَّمَاء فتخطفه الطير أَو تهوي بِهِ الرّيح فِي مَكَان سحيق} فتعاد روحه فِي جسده ويأتيه ملكان فَيَقُولَانِ لَهُ من رَبك فَيَقُول هاه هاه لَا أدرى فَيَقُولَانِ لَهُ مَا هَذَا الرجل الذى بعث فِيكُم فَيَقُول هاه هاه لَا أدرى فينادى مُنَاد من السَّمَاء ان كذب عَبدِي فأفرشوه من النَّار وافتحوا لَهُ بَابا إِلَى النَّار فيأتيه من حرهَا وسمومها ويضيق عَلَيْهِ قَبره حَتَّى تخْتَلف فِيهِ أضلاعه ويأتيه رجل قَبِيح الْوَجْه قَبِيح الثِّيَاب منتن الرّيح فَيَقُول أبشر بِالَّذِي يسوءك هَذَا يَوْمك الَّذِي كنت توعد فَيَقُول من أَنْت فوجهك الْوَجْه الَّذِي يَجِيء بِالشَّرِّ فَيَقُول أَنا عَمَلك الْخَبيث فَيَقُول رب لَا تقم السَّاعَة».

(1)

کانال شخصی «مجاهد دین», [۱۹.۰۲.۱۹ ۱۳:۱۵]
🔸ترجمه: «وقتی که بنده مؤمن در حال بریدن از دنیا و رو کردن به آخرت است فرشتگانی که صورت‌هایشان سفید و مانند خورشید (درخشان) است، و کفنی از کفن‌های بهشت و حنوطی  از حنوط‌های بهشت به همراه دارند، از آسمان به سوی او می‌آیند و تا جایی که چشم، توانایی دیدن دارد ملائکه کنار او می‌نشینند، سپس ملک الموت می‌آید و کنار سرش می‌نشیند و می‌گوید: ای روح پاک! به سوی مغفرت و رضوان الهی خارج شو، پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود: پس روح مانند قطره‌ای که از لبه مشک آب می‌چکد، خارج می‌شود و ملک الموت آن را می‌گیرد، وقتی آن را گرفت، لحظه‌ای در دستش نمی‌ماند که فوراً (سایر ملائکه‌ها) آن را می‌گیرند و در آن کفن و بوی خوش قرار می‌دهند و از آن روح بویی خوشتر از بهترین مسک روی زمین خارج می‌شود، پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود: او را بالا می‌برند و از کنار هر گروهی از ملائکه که می‌گذرند می‌پرسند: این روح پاک کیست؟ می‌گویند: فلانی پسر فلانی است، و او را با بهترین نام‌هایی که در دنیا داشته، مورد خطاب قرار می‌دهند، تا اینکه او را به آسمان دنیا می‌رسانند، برای او طلب باز شدن دروازه آسمان می‌کنند، دروازه بر آن‌ها باز می‌شود و از هر آسمانی تا آسمان بعدی مقربان (بین دو آسمان) او را همراهی می‌کنند تا به آسمان هفتم برده می‌شود. خداوند عزوجل می‌فرماید: نامۀ عمل بنده‌ام را در میان نامۀ اعمال نیکوکاران بنویسید و او را به زمین بازگردانید. برای اینکه من آن‌ها را از (خاک) زمین آفریده‌ام و به آن بازمی‌گردانم و بار دیگر آن‌ها را از آن خارج می‌کنم، پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود: روحش به جسدش بازگردانده می‌شود و دو ملائکه (نکیر و منکر) نزد او می‌آیند و او را می‌نشانند و از او می‌پرسند: پروردگارت کیست؟جواب می‌دهد: پروردگارم الله است. از او می‌پرسند: دینت چیست؟ جواب می‌دهد: دینم اسلام است. از او می‌پرسند این مردی که از میان شما مبعوث شد کیست؟ جواب می‌دهد: او فرستادۀ خدا است. از او می‌پرسند از کجا می‌دانی؟ جواب می‌دهد: کتاب خدا را خواندم و به آن ایمان آورده و آن را تصدیق کردم. در این زمان ندادهنده‌ای از آسمان ندا می‌دهد بنده‌ام راست گفت؛ پس از فرش بهشت برای او پهن کنید و از لباس بهشت او را بپوشانید و برای او دری از بهشت باز کنید. پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود: نسیم و بوی خوش بهشت به مشام او می‌رسد و قبرش به‌اندازۀ دید چشمش وسعت پیدا می‌کند. (پیامبر صلی الله علیه وسلم) فرمود: سپس مردی زیباروی با لباسی زیبا و بویی خوش نزد او می‌آید و می‌گوید، مژده باد تو را به چیزی که خوشحالت می‌کند. این همان روزی است که به تو وعده داده شده بود. او به آن مرد می‌گوید: تو کیستی؟ صورت تو مانند صورت کسی است که پیام‌آور نیکی است. (آن مرد) می‌گوید: من عمل صالح تو هستم. میت می‌گوید: پروردگارا! قیامت را برپا کن تا به سوی اهل و مالم برگردم.
(پیامبر صلی الله علیه وسلم) فرمود: و هنگامیکه بنده‌ی کافر در حال بریدن از دنیا و انتقال به آخرت است، ملائکه‌هایی از آسمان به سوی او پایین می‌آیند که صورتشان سیاه است، پارچه‌هایی بافته شده از مو (با الیاف زبر و درشت) به همراه دارند و تا چشم قدرت دیدن دارد ملائکه اطراف او را می‌گیرند، سپس ملک الموت می‌آید و کنار سرش می‌نشیند و می‌گوید: ای روح خبیث! به سوی خشم و عذاب خدا خارج شو. (پیامبر صلی الله علیه وسلم) فرمود: روح در جسد او پراکنده و متفرق می‌شود، و ملک الموت روحش را مانند کشیدن سیخ خاردار از پشم خیس بیرون می‌آورد. همینکه آن را بیرون آورد لحظه‌ای در دستش باقی نمی‌ماند بلکه فوراً آن را در آن پارچه‌های بافته شده از مو (با الیاف زبر و درشت) قرار می‌‌دهند، در حالی‌که بویی بدتر از گندیده‌ترین لاشۀ روی زمین از آن خارج می‌شود. سپس روحش را بالا می‌برند، از کنار هیچ گروهی از ملائکه عبورش نمی‌دهند مگر اینکه می‌گویند: این روح خبیث کیست؟ می‌گویند: فلانی پسر فلانی است و با زشت‌ترین نام‌هایی که در دنیا داشته او را مورد خطاب قرار می‌دهند تا اینکه به آسمان دنیا برده می‌شود، آنگاه برای او طلب باز شدن دروازۀ آسمان می‌کنند، ولی دروازه را بر او باز نمی‌کنند، سپس پیامبر صلی الله علیه وسلم این آیه را تلاوت کرد:
 ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِ‍َٔايَٰتِنَا وَٱسۡتَكۡبَرُواْ عَنۡهَا لَا تُفَتَّحُ لَهُمۡ أَبۡوَٰبُ ٱلسَّمَآءِ وَلَا يَدۡخُلُونَ ٱلۡجَنَّةَ حَتَّىٰ يَلِجَ ٱلۡجَمَلُ فِي سَمِّ ٱلۡخِيَاطِۚ وَكَذَٰلِكَ نَجۡزِي ٱلۡمُجۡرِمِينَ٤٠﴾ [الأعراف: 40] 
«بی‌گمان کسانی‌که آيات ما را تکذيب کردند، و در برابر آن (گردن‌کَشی و) تکبر ورزيدند، درهای آسمان (هرگز) براي‌شان گشوده نمی‌شود، و به بهشت داخل نخواهند شد، مگر اين که شتر از سوراخ سوزن درآيد، و اين چنين، گناه‌کاران را کيفر می‌دهيم».

(2)

کانال شخصی «مجاهد دین», [۱۹.۰۲.۱۹ ۱۳:۱۵]
خداوند متعال می‌فرماید: نامۀ عمل او را در میان بدکاران در زمین سفلی بنویسید، پس روح او پرت می‌شود؛ سپس (پیامبر صلی الله علیه وسلم) این آیه را خواند: 
﴿وَمَن يُشۡرِكۡ بِٱللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ ٱلسَّمَآءِ فَتَخۡطَفُهُ ٱلطَّيۡرُ أَوۡ تَهۡوِي بِهِ ٱلرِّيحُ فِي مَكَانٖ سَحِيقٖ٣١﴾ [الحج: 31] 
«و کسی‌که به الله شرک آورد، پس گویی از آسمان سقوط کرده است، آنگاه پرندگان (گوشت خوار) او را می‌ربایند، یا باد او را به جایی بسیار دور پرتاب می‌کند».
سپس روحش به جسدش بازگردانده می‌شود و دو ملائکه (نکیر و منکر) او را می‌نشانند و از او می‌پرسند: پروردگارت کیست؟ جواب می‌دهد: هاه! هاه! نمی‌دانم از او می‌پرسند دینت چیست؟ جواب می‌دهد: هاه! ها! نمی‌دانم، از او می‌پرسند این مردی که در میان شما مبعوث شد کیست؟ جواب می‌دهد: هاه! هاه! نمی‌دانم، در این حال ندادهنده‌ای از آسمان ندا می‌دهد که: دروغ گفت؛ پس فرشی از آتش برای او پهن و دری از آتش برای او باز کنید، از گرما و حرارت جهنم به سوی او می‌آید و قبرش بر او تنگ می‌شود به طوری که استخوان‌های سینه‌اش درهم شکسته می‌شود و مردی با رویی زشت و لباسی قبح و بویی بد نزد او می‌آید و می‌گوید: مژده باد تو را به چیزی که تو را ناراحت می‌کند، این همان روزی است که به تو وعده داده شده بود. (آن شخص کافر) می‌گوید: تو کیستی؟ صورت تو مانند صورت کسی است پیام‌آور شر است. (آن مرد) می‌گوید من عمل خبیث تو هستم. (شخص کافر) می‌گوید: پروردگارا قیامت را برپا مکن». انتها

🗒امام احمد و ابو داود این حدیث را روایت کرده‌اند. و نسائی و ابن ماجه اول آن را روایت کرده‌اند و ابو عوانه الأسفراینی در صحیحش آن را روایت کرده است. و همۀ اهل سنت و حدیث از همۀ طوایف، به موجب آنچه در این حدیث گفته شده است معتقد هستند.

◾️ابو محمد بن حزم در کتاب الملل والنحل می‌گوید: اما کسی که گمان کند که میت قبل از روز قیامت در قبرش زنده می‌شود، پس خطا کرده است، برای اینکه آیاتی که ذکر کردیم جلوی چنین گمانی را می‌گیرد، یعنی این فرموده خداوند متعال: ﴿رَبَّنَآ أَمَتَّنَا ٱثۡنَتَيۡنِ وَأَحۡيَيۡتَنَا ٱثۡنَتَيۡنِ﴾ [غافر: 11] 
«پروردگارا! ما را دو بار میراندی و دو بار زنده کردی».
و این فرموده‌اش: ﴿كَيۡفَ تَكۡفُرُونَ بِٱللَّهِ وَكُنتُمۡ أَمۡوَٰتٗا فَأَحۡيَٰكُمۡۖ ثُمَّ يُمِيتُكُمۡ ثُمَّ يُحۡيِيكُمۡ ثُمَّ إِلَيۡهِ تُرۡجَعُونَ٢٨﴾ [البقرة: 28] 
«چگونه به الله کافر می‌شوید؟ در حالی‌که شما مردگان بودید، و او شما را زنده کرد، سپس شما را می‌میراند، سپس شما را زنده می‌کند، آنگاه به سوی او باز گردانده می‌شوید».

(3)

کانال شخصی «مجاهد دین», [۱۹.۰۲.۱۹ ۱۳:۱۶]
◾️ابن حزم می‌گوید: اگر میت در قبرش زنده می‌شد پس باید اینگونه می‌بود که خداوند سه بار ما را می‌میراند و سه بار زنده می‌کند، که چنین چیزی باطل و مخالف با قرآن است؛ مگر اینکه خداوند کسی را بعنوان آیت و نشانه‌ای برای پیامبری از پیامبرانش زنده گردانده باشد. همانند کسانی که از ترس مرگ از خانه‌های خود بیرون شدند در حالی‌که هزاران نفر بودند. پس الله به آنان گفت: بمیرید سپس آن‌ها را زنده کرد.  و همانند کسی که بر دهی گذشت، در حالی‌که دیوارهای آن به روی سقف‌ها فرو ریخته بود  و نیز همانند کسی که نص او را تخصیص نموده باشد. چنانکه خداوند متعال فرموده است: ﴿ٱللَّهُ يَتَوَفَّى ٱلۡأَنفُسَ حِينَ مَوۡتِهَا وَٱلَّتِي لَمۡ تَمُتۡ فِي مَنَامِهَاۖ فَيُمۡسِكُ ٱلَّتِي قَضَىٰ عَلَيۡهَا ٱلۡمَوۡتَ وَيُرۡسِلُ ٱلۡأُخۡرَىٰٓ إِلَىٰٓ أَجَلٖ مُّسَمًّى﴾ [الزمر: 42] 
«الله جان‌ها را به هنگام مرگ‌شان قبض می‌کند، و (نیز جان) آن‌ها را که در خواب خود نمرده‌اند، (قبض می‌کند) آنگاه (جان) کسانی‌که فرمان مرگ‌شان را صادر کرده نگه می‌داد، و (جان) دیگری را تا مدتی معین باز پس می‌فرستد».
پس طبق نص قرآن به صحت رسید که ارواح سایر کسانی که ذکر کردیم به جسدش باز نمی‌گردد مگر تا آن اجل مسمّایی که همان روز قیامت است و همچنین رسول الله صلی الله علیه وسلم خبر داده که ایشان ارواح را در شب اسری در کنار آسمان دنیا دیده است که در سمت راست آدم علیه السلام، ارواح اهل سعادت و در سمت چپش ارواح اهل شقاوت قرار داشت. و در روز بدر هنگامی‌که کشته‌شدگان را خطاب کرد، خبر داد که آن‌ها سخن او را شنیدند قبل از اینکه آن‌ها قبرهایی هم داشته باشند و این سخن صحابه که گفتند این کشته‌شدگان گندیده شده‌اند را بر آنان انکار نورزید و به صحابه آموخت که آن‌ها با اینکه گندیده شده بودند سخنش را شنیدند. پس با اینها به صحت می‌رسد که خطاب و سماع بدون شک تنها برای ارواحشان است، و اما اجساد، پس آن‌ها دیگر حسی ندارند، و خداوند متعال فرموده است: ﴿وَمَآ أَنتَ بِمُسۡمِعٖ مَّن فِي ٱلۡقُبُورِ٢٢﴾ [فاطر: 22] 
«و تو (ای پیامبر!) نمی‌توانی (سخنت را) به در گور خفتگان بشنوانی».
در این آیه شنیدن را از کسانی که در قبرها هستند نفی کرده است و بدون شک این جسدها هستند که در قبور هستند و شخص مسلمان هیچ شکی ندارد که آن کسی که خداوند عز وجل سماع را از او نفی کرده است غیر از آن کسی است که رسول الله صلی الله علیه وسلم سماع را برایش ثابت کرده است. 

◾️(همچنین ابن حزم) می‌گوید: هرگز در هیچ خبر صحیحی از پیامبر صلی الله علیه وسلم نیامده که ارواح مردگان به هنگام سوال به اجسادشان باز می‌گردد، و اگر چنین چیزی از او به صحت می‌رسید پس ما هم آن را می‌گفتیم. 

◾️و می‌گوید: بلکه این زیادت که (در هنگام سوال منکر و نکیر از میت)، ارواح به اجساد در قبور برمی‌گردند، را فقط «المنهال بن عمرو» روایت کرده است (در آن تفرد داشته است) در حالی که در حدیث هم قوی نیست و شعبه و دیگران حدیث او را ترک کرده‌اند. و المغیره بن مقسم الضبی که یکی از ائمه می‌باشد دربارۀ المنهال بن عمرو می‌گوید: «مَا جَازَت للمنهال بن عَمْرو قطّ شَهَادَة فِي الْإِسْلَام»؛ «هرگز برای منهال جایز نیست که در اسلام گواه قرار داده شود». طبق آنچه که نقل شده و سایر اخباری که به ثبوت رسیده‌اند بر خلاف این (بازگشتن روح به جسد در قبر) هستند. 

◾️ابن حزم می‌گوید: آنچه گفتیم همانی است که از صحابه هم به صحت رسیده است.

◾️سپس از طریق ابن عیینه از منصور بن صفیه از مادرش صفیه دختر شیبه ذکر می‌کند که گفت: عبد الله ابن عمر وارد مسجد شد و دید که عبد الله ابن الزبیر قبل از اینکه در قبر گذاشته شود در گوشه‌ای گذاشته شده بود. به ابن عمر گفتند این زن، اسماء دختر ابو بکر صدیق (مادر عبد الله ابن الزبیر) است، پس ابن عمر به سمت او رفت و به او تسلیت گفت، و گفت: این بدن‌ها چیزی نیستند، و (آنچه مهم است) ارواح هستند که نزد الله هستند. اسماء گفت: چرا اینگونه نباشد و چنین چیزی را قبول نداشته باشم در حالی که سر یحیی بن زکریا (علیهما السلام) را به بدکاره‌ای از بدکارگان بنی اسرائیل هدیه دادند.

➖ می‌گویم (ابن قیم می‌گوید) آنچه ابو محمد بن حزم ذکر کرده است، در آن هم حق و هم باطل وجود دارد...

(4)
ادامه دارد...

کانال شخصی «مجاهد دین», [۲۰.۰۲.۱۹ ۱۳:۱۲]
🌈ترجمه فارسی کتاب «الروح»

🖊نویسنده: امام ابن القیم الجوزی رحمه الله

🖋مترجم: مجاهد دین غفره الله

🔘 قسمت (13)

🎈 سوال ششم: آیا روح به هنگام سوال (منکر و نکیر) به میت داخل قبرش بر می گردد یا نه؟ (2)

➖می‌گویم (ابن قیم می‌گوید) آنچه ابو محمد بن حزم ذکر کرده است، در آن هم حق و هم باطل وجود دارد، 
◾️اما این سخنش که می‌گوید: «کسی که گمان کند میت در قبرش زنده می‌شود، پس خطا کرده است» این سخنش مجمل است، ▫️اگر منظورش آن حیات شناخته شده‌ای باشد که در دنیا وجود دارد که در آن روح در بدن است و در آن تدبر و تصرف دارد و همراه با آن به غذا و آب و لباس نیاز دارد، پس چنین گمانی، خطا است؛ همانطور که ابن حزم گفت: حس و عقل چنین چیزی را تکذیب می‌کند به همان شکل که نص آن را تکذیب می‌کند.
▫️و اما اگر منظورش حیاتی غیر از این حیات دنیوی باشد، به این شکل که روح به بدن بازگردد غیر از آن بازگشتن شناخته شده در دنیا، تا از او سوال شود و در قبرش آزمایش شود، پس این حق است و نفی کردن آن خطا می‌باشد، و به تحقیق نصّ صحیح صریح بر آن دلالت دارد؛ چنانکه پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود: «فتعاد روحه فِي جسده»؛ «روحش به جسدش بازگردانده می‌شود».

👈و به اینکه حدیث را هم تضعیف کرده است ان شاء الله تعالی جواب خواهیم داد.

◾️و اما استدلالش به این فرمودۀ خداوند متعال: ﴿رَبَّنَآ أَمَتَّنَا ٱثۡنَتَيۡنِ وَأَحۡيَيۡتَنَا ٱثۡنَتَيۡنِ﴾ [غافر: 11] این آیه ثبوت برگشتن روح به جسد را نفی نمی‌کند، همانطور که آن شخص کشته شدۀ بنی اسرائیلی که خداوند او را بعد از کشته شدنش زنده کرد و سپس دوباره میراند. اینکه حیات به او برگشت تا از او سوال شود که چه کسی او را کشته است، این نوع حیاتش، در شمار حیات‌ها به حساب آورده نمی‌شود، برای اینکه فقط یک لحظه زنده شد به این شکل که گفت فلانی مرا کشت، سپس دوباره مرد. پس این سخن پیامبر: «فتعاد روحه فِي جسده»؛ «روحش به جسدش بازگردانده می‌شود»، بر حیاتی پایدار دلالت ندارد، بلکه فقط به بازگشتن روح به بدن و تعلق یافتنش به آن دلالت دارد. و روح همیشه و همواره به بدنش تعلق و وابستگی دارد اگرچه هم بدن پوسیده و دریده شود.

➖و راز آن این است که روح پنج نوع تعلق با بدن دارد که احکامشان با هم متفاوت است.
1️⃣یکی: تعلقش به بدن در شکم مادر، که جنین است.
2️⃣دوم: تعلقش به بدن، بعد از بیرون آمدنش به روی زمین.
3️⃣سوم: تعلقش به بدن در حالت خواب، که در این حالت، از وجهی به آن تعلق دارد و از وجهی دیگر از آن جدا می‌باشد.
4️⃣چهارم: تعلقش به بدن در عالم برزخ، چراکه در این حالت اگرچه روح از بدن جدا شده و تجرد یافته است اما بطور کلی از آن جدا نشده است طوری که هیچ التفاتی با آن باقی نمانده باشد. و در ابتدای جواب، احادیث و آثاری را ذکر کردیم که دلالت بر برگشتن روح به بدن در وقت سلام کردن مسلمان به او را دارد، و این برگشتن، یک نوع اعاده و برگشتن مخصوصی است که موجب حیات و زنده شدن بدن قبل از روز قیامت نمی‌باشد.
5️⃣پنجم: تعلقش به بدن در روزی که جسدها برانگیخته می‌شوند که این نوع، کامل‌ترین انواع تعلق روح به بدن می‌باشد و نسبتی با انواع تعلق‌های قبلی ندارد؛ برای اینکه در این نوع تعلق، بدن به همراه روحش، نه مرگی را می‌پذیرند و نه خوابی را و نه خراب شدنی را.

👈و اما این فرمودۀ باریتعالی: ﴿ٱللَّهُ يَتَوَفَّى ٱلۡأَنفُسَ حِينَ مَوۡتِهَا وَٱلَّتِي لَمۡ تَمُتۡ فِي مَنَامِهَاۖ فَيُمۡسِكُ ٱلَّتِي قَضَىٰ عَلَيۡهَا ٱلۡمَوۡتَ وَيُرۡسِلُ ٱلۡأُخۡرَىٰٓ إِلَىٰٓ أَجَلٖ مُّسَمًّىۚ﴾ [الزمر: 42] 
«الله نفس‌ها را به هنگام مرگ‌شان قبض می‌کند، و (نیز جان) آن‌ها را که در خواب خود نمرده‌اند، (قبض می‌کند) آنگاه (جان) کسانی‌که فرمان مرگ‌شان را صادر کرده نگه می‌داد، و (جان) دیگری را تا مدتی معین باز پس می‌فرستد».

اینکه خداوند آن نفس‌هایی که فرمان مرگشان صادر شده است را نگه می‌دارد (امساک می‌کند)، منافاتی ندارد با اینکه آن نفس‌ها را به جسد میت در بعضی وقت‌ها بازگرداند، یعنی به شکلی عارضی بازگردانده شود که موجب آن حیات شناخته شده‌ای که در دنیا وجود دارد نشود. و شخصی که خوابیده است نیز، روحش در جسدش است و زنده است، اما حیاتش غیر از حیات شخص بیدار است، برای اینکه خواب، برادر مرگ است. پس به همان شکل وقتی که میت نیز روحش به جسدش برمی‌گردد، پس حالت متوسطی مابین شخص زنده و شخص مرده‌ای که روحش به بدنش برنگشته است دارد؛ همانند شخص خوابیده که حالت متوسطی مابین شخص زنده و شخص مرده دارد. پس به این مطلب خوب فکر کن که بسیاری از اشکالاتت را برطرف می‌کند.

(1)

کانال شخصی «مجاهد دین», [۲۰.۰۲.۱۹ ۱۳:۱۲]
👈و اما به نسبت اخبار پیامبر صلی الله علیه وسلم دربارۀ اینکه انبیا را در شب اسراء دیده است، 
▫️بعضی از اهل حدیث گمان کرده‌اند که آنچه که دیده است، اشباح (شبح یعنی کالبد و جسمی‌که دیده شود) و ارواحشان بوده است، می‌گویند که آنان (انبیا) نزد پروردگارشان زنده هستند و پیامبر صلی الله علیه وسلم، ابراهیم را دید که به بیت المعمور تکیه داده بود و موسی را ایستاده در قبرش دید که نماز می‌خواند. و به تحقیق ویژگی و صفتی که انبیا داشتند و بخاطر آن دیده شدند، ویژگی اشباح بودنشان بود، و همچنین موسی را گندم گون و هیکلی و بلند قد دید که شبیه مردان شنُوءَة بود، و عیسی را دید که از سرش قطرۀ آب می‌چکید انگار که تازه از حمام بیرون آمده بود، و ابراهیم را دید که او را به خودش شبیه دانست.
▫️و دیگران با آن‌ها (بعضی از اهل حدیث) در اینباره منازعه کرده‌اند و می‌گویند: بلکه این دیدن، فقط برای ارواحشان بوده است نه اجسادشان، و اجساد قطعا در زمین هستند و در روز قیامت است که اجساد برانگیخته می‌شوند و قبل از آن، برانگیخته نمی‌شوند. برای اینکه اگر قبل از روز قیامت برانگیخته شوند پس باید اینچنین باشد که زمین قبل از روز قیامت شکافته شده باشد و مردگان را بیرون آورده باشد و به هنگان نفخۀ صور، مجددا مرگ را بچشند، که این می‌شود سه مرگ، و چنین چیزی قطعاً باطل می‌باشد. 

▫️و اگر هم جسدها از قبرها برانگیخته شده باشند ولی خداوند آنان را مجدداً شامل مرگ هنگام نفخ صور نگرداند، بلکه آنان را وارد بهشت گردانده باشد، پس جواب اینکه از پیامبر صلی الله علیه وسلم به صحت رسیده که بهشت بر پیامبران حرام شده است تا اینکه پیامبر خودش وارد آن می‌شود و او اولین کسی است که دروازۀ بهشت را باز می‌کند و او اولین کسی است که زمین برای او شکافته می‌شود و برای کسی قبل از او شکافته نمی‌شود. و ضرورتاً معلوم می‌باشد که جسد ایشان بصورت تر و تازه در زمین قرار دارد و اصحابش از ایشان پرسیدند که چگونه درود و صلاة ما به شما عرضه می‌شود در حالی که تو به خاک تبدیل می‌شوی؟ پس فرمود که: الله متعال بر زمین حرام کرده است که اجساد پیامبران را بخورد. و اگر جسد مبارکشان در ضریحشان نمی‌بود، پس نباید به چنین پاسخی، به او پاسخ می‌داد.
و از ایشان به صحت رسیده که خداوند ملائکه‌ای را بر قبرش موکل نموده که سلام امتش را به او می‌رسانند. و از ایشان صلی الله علیه وسلم به صحت رسیده که بین ابوبکر و عمر قرار گرفت و گفت: به همین شکل برانگیخته می‌شویم.
و به همراه اینها، بطور قطع می‌دانیم که روح بزرگوارش در رفیق اعلی در اعلی علیین به همراه ارواح پیامبران می‌باشد.
و از ایشان صلی الله علیه وسلم به صحت رسیده که موسی را در شب اسراء دید که در قبرش ایستاده و نماز می‌خواند، و مجدداً او را در آسمان ششم یا هفتم دید. پس روحش آنجا بود و با این حال به بدنش در داخل قبر اتصال و اشراف و تعلق داشت؛ طوری که در قبرش نماز می‌خوانَد و جواب سلام کسی که به او سلام کند را می‌دهد و در همان حال در رفیق اعلی هم می‌باشد.

👈و بین این دو امر منافاتی وجود ندارد، چون شأن و حالت ارواح متفاوت با شأن بدن‌ها می‌باشد، برای اینکه مثلاً شما دو روح که به همدیگر شباهت و تناسب دارند را می‌بینید که در نهایت مجاورت و نزدیکی با همدیگر قرار دارند، اگرچه هم فاصلۀ بین بدن‌هایشان بین مشرق و مغرب باشد. و به همان شکل دو روح را می‌بینید که از هم بسیار گریزان و متنفر هستند و بینشان نهایت بُعد و دوری وجود دارد، اگرچه هم بدن‌هایشان در مجاورت هم و چسپیده به هم باشد.

👈و نزول و صعود روح، و نزدیکی و دوری آن، از جنس و حالت بدن نمی‌باشد، برای اینکه روح به بالای آسمان‌ها صعود می‌کند و سپس دوباره به زمین هبوط می‌کند آن هم در فاصلۀ زمانی بین قبض شدن روحش و گذاشته شدن جسدش در قبر. و این زمان خیلی کمی ‌است که بدن نمی‌تواند در چنین زمانی چنین صعود و نزولی کند. و صعود روح و برگشتنش به بدن در خواب و بیداری هم همینگونه است، که بعضی‌ها آن را به خورشید و شعاعش مثال زده‌اند که خورشید خودش در آسمان است و شعاعش در زمین. 

🔹شیخمان (ابن تیمیه) می‌گوید: این مثال کاملاً منطبق نیست، برای اینکه خود خورشید از آسمان پایین نمی‌آید و این شعاعی که در زمین است نه خورشید است و نه صفت خورشید است، بلکه عرضی است که به سبب خورشید حاصل گشته است و جِرم خورشید در مقابل این عرض قرار دارد. ولی روح اینگونه نیست بلکه این خود روح است که صعود و نزول می‌کند.
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👈و اما سخن صحابه به پیامبر صلی الله علیه وسلم دربارۀ کشته شدگان بدر، که گفتند: چگونه کسانی را خطاب می‌کنید که پوسیده شده‌اند؟ با اینکه خبر داده بود که آن‌ها کلامش را شنیدند، پس این (پوسیده شدن) منافاتی با برگشتن ارواحشان به اجسادشان -به عنوان برگشتنی که با آن، خطابش را در آن وقت بشنوند- ندارد. و اجسادشان پوسیده شده بود، پس در واقع خطاب برای آن ارواحی بود که به اجساد فاسد شدۀ‌شان تعلق پیدا کرده بود. 

👈و اما این فرمودۀ خداوند متعال: ﴿وَمَآ أَنتَ بِمُسۡمِعٖ مَّن فِي ٱلۡقُبُورِ٢٢﴾ [فاطر: 22] {و تو (ای پیامبر!) نمی‌توانی (سخنت را) به در گور خفتگان بشنوانی} سیاق آیه بر این دلالت دارد که مراد از آیه این است که کافری که قلبش مرده باشد نمی‌تواند سخن را بشنود به عنوان شنیدنی که از آن نفع ببرد، به همان شکل که کسانی که در قبر هستند نمی‌توانند سخن را بشنوند به عنوان شنیدنی که از آن نفع ببرند. خداوند سبحان منظورش این نبوده که اصحاب قبور اصلاً هیچ چیزی نمی‌شنوند. چگونه اینطور باشد؟ در حالی که پیامبر صلی الله علیه وسلم خبر داده که مردگان صدای کفش پای تشییع کنندگان را می‌شنوند و خبر داده که کشته‌شدگان بدر، کلام و خطاب پیامبر را شنیدند و همچنین پیامبر صلی الله علیه وسلم، سلام‌کردن به مردگان را با صیغۀ خطاب‌کردن شخص حاضری که می‌شنود، تشریع کرده است و خبر داده که هرکسی که به برادر مومن مرده‌اش سلام کند، جواب سلامش را می‌دهد. و این آیه همانند این فرموده‌اش است: ﴿فَإِنَّكَ لَا تُسۡمِعُ ٱلۡمَوۡتَىٰ وَلَا تُسۡمِعُ ٱلصُّمَّ ٱلدُّعَآءَ إِذَا وَلَّوۡاْ مُدۡبِرِينَ٥٢﴾ [الروم: 52] {و بی‌گمان تو نمی‌توانی (سخنت را) به (گوش) مردگان بشنوانی، و نمی‌توانی کران را هنگامی‌که پشت‌کنان روی می‌گردانند؛ سخن (و نِدای خود را) بشنوانی}.
 و گفته شده که آمدن نفی سماع از شخص کر (ناشنوا) به همراه نفی سماع از شخص مُرده، بر این دلالت دارد که منظور عدم اهلیت هر یک از این دو شخص برای شنیدن است، و اینکه قلب‌های این دو شخص چون یکی از آن‌ها مُرده است و دیگری کر است، وقتی این دو شخص میّت و کر را خطاب می‌کنی، پس شنواندن به این دو شخص غیر ممکن است. و این اگرچه درست و حق است، اما نفی شنواندن ارواح بعد از مرگ، برای توبیخ و سرزنششان را نمی‌کند، چون در آن وقت ارواح به بدن تعلق دارند. پس این شنیدن، غیر از آن شنیدنی است که نفی شده است و الله دانا تر است. و معنای حقیقی‌اش این است که: همانا تو نمی‌توانی کسی را شنوا گردانی که خداوند نخواسته است که بشنود. ﴿إِنۡ أَنتَ إِلَّا نَذِيرٌ٢٣﴾ [فاطر: 23] {تو جز هشداردهنده‌ای نیستی} یعنی خداوند تنها به تو توانایی هشدار دادن به کسی که باید او را هشدار بدهی داده است، نه بر شنوانیدن [و قبولاندن سخن به] کسی که خداوند نخواسته که بشنود.

ادامه دارد...
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🌈ترجمه فارسی کتاب «الروح»

🖊نویسنده: امام ابن القیم الجوزی رحمه الله

🖋مترجم: مجاهد دین غفره الله

🔘 قسمت (۱۴)

🎈 سوال ششم: آیا روح به هنگام سوال (منکر و نکیر) به میت داخل قبرش بر می گردد یا نه؟ (3)

◾️و اما اين سخن ابن حزم که می‌گوید: {این حدیث بخاطر تفرد داشتن المنهال بن عمرو در روایت آن، حدیثِ صحیحی نمی‌باشد}، سخن قویی نیست، پس این سخنش، الله او را رحمت کند، از گزافه‌گویی هایش است، چراکه این حدیث بدون شک صحیح است و این حدیث را جماعت دیگری غیر از زاذان، از البراء بن عازب روایت کرده‌اند، منجمله عدی بن ثابت و محمد بن عقبه و مجاهد.

🔹حافظ ابو عبد الله بن مَندَه در کتاب «الروح والنفس» می‌گوید: محمد بن یعقوب ابن یوسف به ما خبر داد، محمد بن اسحق الصفار برایمان تعریف کرد، ابو النصر هاشم بن القاسم به ما خبر داد، عیسی بن المسیب برایمان تعریف کرد از عدی بن ثابت از البراء بن عازب که گفت: «خرجنَا مَعَ رَسُول الله فِي جَنَازَة رجل من الْأَنْصَار فانتهنا إِلَى الْقَبْر وَلما يلْحد فَجَلَسْنَا وَجلسَ كَأَن على أكتافنا فلق الصخر وعَلى رءوسنا الطير فأرم قَلِيلا والارمام السُّكُوت فَلَمَّا رفع رَأسه قَالَ إِن الْمُؤمن إِذا كَانَ فِي قبل من الْآخِرَة ودبر من الدُّنْيَا وحضره ملك الْمَوْت نزلت عَلَيْهِ مَلَائِكَة مَعَهم كفن من الْجنَّة وحنوط من الْجنَّة فجلسوا مِنْهُ مد الْبَصَر وَجَاء ملك الْمَوْت فَجَلَسَ عِنْد رَأسه ثمَّ قَالَ اخْرُجِي أيتها النَّفس المطمئنة اخْرُجِي إِلَى رَحْمَة الله ورضوانه فتنسل نَفسه كَمَا تقطر القطرة من السقاء فَإِذا خرجت نَفسه صلى عَلَيْهِ كل من بَين السَّمَاء وَالْأَرْض إِلَّا الثقلَيْن ثمَّ يصعد بِهِ إِلَى السَّمَاء فتفتح لَهُ السَّمَاء ويشيعه مقربوها إِلَى السَّمَاء الثَّانِيَة وَالثَّالِثَة وَالرَّابِعَة وَالْخَامِسَة وَالسَّادِسَة وَالسَّابِعَة إِلَى الْعَرْش مقربو كل سَمَاء فَإِذا انْتهى إِلَى الْعَرْش كتب كِتَابه فِي عليين وَيَقُول الرب عز وَجل ردوا عَبدِي إِلَى مضجعه فَإِنِّي وعدتهم أَنى مِنْهَا مَا خلقتهمْ وفيهَا أعيدهم وَمِنْهَا أخرجهم تَارَة أُخْرَى فَيرد إِلَى مضجعه فيأتيه مُنكر وَنَكِير يثيران الأَرْض بأنيابهما ويفحصان الأَرْض بأشعارهما فيجلسانه ثمَّ يُقَال لَهُ يَا هَذَا من رَبك فَيَقُول رَبِّي الله فَيَقُولَانِ صدقت ثمَّ يُقَال لَهُ مَا دينك فَيَقُول ديني الْإِسْلَام فَيَقُولَانِ صدقت ثمَّ يُقَال لَهُ من نبيك فَيَقُول مُحَمَّد رَسُول الله فَيَقُولَانِ صدقت ثمَّ يفسح لَهُ فِي قَبره مد بَصَره ويأتيه رجل حسن الْوَجْه طيب الرّيح حسن الثِّيَاب فَيَقُول جَزَاك الله خيرا فوَاللَّه مَا علمت إِن كنت لسريعا فِي طَاعَة الله بطيئا عَن مَعْصِيّة الله فَيَقُول وَأَنت جَزَاك الله خيرا فَمن أَنْت فَيَقُول أَنا علمك الصَّالح ثمَّ يفتح لَهُ بَاب إِلَى الْجنَّة فَينْظر إِلَى مَقْعَده ومنزله مِنْهَا حَتَّى تقوم السَّاعَة وان الْكَافِر إِذا كَانَ فِي دبر من الدُّنْيَا وَقبل من الْآخِرَة وحضره الْمَوْت نزلت عَلَيْهِ من السَّمَاء مَلَائِكَة مَعَهم كفن من النَّار وحنوط من نَار قَالَ فَيَجْلِسُونَ مِنْهُ مد بَصَره وَجَاء ملك الْمَوْت فيجلس عِنْد رَأسه ثمَّ قَالَ اخْرُجِي أيتها النَّفس الخبيثة اخْرُجِي إِلَى غضب الله وَسخطه فَتفرق روحه فِي جسده كَرَاهِيَة ان تخرج لما ترى وتعاين فيستخرجها كَمَا يسْتَخْرج السفود من الصُّوف المبلول فَإِذا خرجت نَفسه لَعنه كل شَيْء بَين السَّمَاء وَالْأَرْض إِلَّا الثقلَيْن ثمَّ يصعد بِهِ إِلَى السَّمَاء فتغلق دونه فَيَقُول الرب عز وَجل ردوا عَبدِي إِلَى مضجعه فإنى وعدتهم أَنى مِنْهَا خلقتهمْ وفيهَا أعيدهم وَمِنْهَا أخرجهم تَارَة أُخْرَى فَترد روحه إِلَى مضجعه فيأتيه مُنكر وَنَكِير يثيران فِي الأَرْض بأنيابهما ويفحصان الأَرْض بأشعارهما أصواتهما كالرعد القاصف وأبصارهما كالبرق الخاطف فيجلسانه ثمَّ يَقُولَانِ يَا هَذَا من رَبك فَيَقُول لَا أَدْرِي فينادي من جَانب الْقَبْر لَا دَريت فيضربانه بمرزبة من حَدِيد لَو اجْتمع عَلَيْهَا من بَين الْخَافِقين لم تقل ويضيق عَلَيْهِ قَبره حَتَّى تخْتَلف أضلاعه ويأتيه رجل قَبِيح الْوَجْه قَبِيح الثِّيَاب منتن الرّيح فَيَقُول جَزَاك الله شرا فوَاللَّه مَا علمت إِن كنت لبطيئا عَن طَاعَة الله سَرِيعا فِي مَعْصِيّة الله فَيَقُول وَمن أَنْت فَيَقُول أَنا عَمَلك الْخَبيث ثمَّ يفتح لَهُ بَاب إِلَى النَّار فَينْظر إِلَى مَقْعَده فِيهَا حَتَّى تقوم السَّاعَة».
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🔸ترجمه: «همراه رسول خدا صلی الله علیه وسلم برای تشییع جنازۀ مردی از انصار بیرون رفتیم، بعد از آنکه از کندن قبر و لحد آن تمام شدیم، نشستیم و پیامبر صلی الله علیه وسلم هم نشست، طوری (آرام و بی حرکت نشسته بودیم) که انگار بر روی شانه‌هایمان تخته سنگ قرار دارد و بر روی سرهایمان پرنده نشسته داشت، پیامبر صلی الله علیه وسلم کمی ‌درنگ و سکوت کرد، سپس سرش را بلند کرد و فرمود: بی‌گمان هنگامی‌که مومن رو به آخرت و پشت به دنیا می‌شود، ملک الموت نزدش حاضر می‌شود، و ملائکه بر او نازل می‌شوند که همراهشان کفن و حنوط از بهشت است، و تا چشم کار می‌کند دور و بر او می‌نشینند. سپس ملک الموت می‌آید و کنار سر او می‌نشیند و می‌گوید: ای نفس مطمئنه بیرون بیا، به سوی رحمت و رضوان خداوند بیرون بیا. سپس نفسش را بیرون می‌آورد همانطور که قطره‌ای از مشک می‌چکد. هنگامی‌که نفسش بیرون آمد، همۀ آنهایی که بین آسمان و زمین هستند بغیر از انس و جن، بر او درود می‌فرستند. سپس به آسمان بالا برده می‌شود و آسمان برایش باز می‌شود، سپس مقربان آنجا او را به آسمان دوم و سوم و چهارم و پنجم و ششم و هفتم تا عرش می‌برند و هنگامی‌که به عرش رسید کتاب او در علیین نوشته می‌شود و پروردگار عزوجل می‌فرماید: بنده‌ام را به آرامگاهش برگردانید برای اینکه من آن‌ها را از زمین آفریده‌ام و به آن بازمی‌گردانم و بار دیگر آن‌ها را از آن خارج می‌کنم. پس به آرامگاهش برگردانده می‌شود و سپس منکر و نکیر نزد او می‌آیند که زمین را با دندان‌هایشان و دهان‌هایشان می‌درند و می‌کَنند، سپس او را می‌نشانند سپس به او گفته می‌شود: پروردگارت کیست؟ می‌گوید: پروردگارم الله است. منکر و نکیر می‌گویند، راست گفتی. سپس به او گفته می‌شود: دینت چیست؟ می‌گوید: دینم اسلام است. می‌گویند: راست گفتی. سپس به او گفته می‌شود: پیامبرت کیست؟ می‌گوید: محمد رسول الله است. می‌گویند: راست گفتی. سپس تا جایی که چشمش کار می‌کند قبرش برایش گشاده می‌شود و مردی زیبا صورت و خوش بو و خوش لباس نزدش می‌آید و می‌گوید: خداوند به تو پاداش بدهد بخدا قسم نمی‌دانستم که اینقدر در طاعت خداوند سریع و در معصیتش کُند هستی. میت هم به او می‌گوید: خداوند به تو هم جزای خیر بدهد، تو کیستی؟ می‌گوید: من عمل صالح تو هستم. سپس دروازه‌ای به سوی بهشت برایش باز می‌شود و به نشیمنگاه و منزلگاهش در آنجا نگاه می‌کند تا اینکه قیامت برپا می‌شود. و شخص کافر هنگامی‌که به انتهای دنیا و ابتدای آخرت می‌رسد و مرگش فرا می‌رسد، از آسمان ملائکه‌ای نازل می‌شوند که همراهشان کفن و حنوطی از آتش است. و تا جایی که چشمش کار می‌کند دور و بر او می‌نشینند و ملک الموت می‌آید و کنار سر او می‌نشیند، سپس می‌گوید: ای نفس خبیثه به سوی غضب و خشم خداوند بیرون بیا. پس روحش بخاطر چیزهایی که می‌بیند و مشاهده می‌کند در داخل بدنش پخش و پراکنده می‌شود و از بیرون آمدن بدش می‌آید. سپس روحش به همانند کشیدن سیخ خاردار از داخل پشم خیس، بیرون آورده می‌شود. پس هنگامی‌که نفسش بیرون آورده شد همۀ چیزهایی که بین آسمان و زمین هستند بغیر از جن و انس، او را لعنت می‌کنند. سپس او را به سوی آسمان بالا می‌برند و درب آسمان بر او بسته می‌شود. پروردگار عزوجل می‌فرماید: بنده‌ام را به آرامگاهش برگردانید برای اینکه من آن‌ها را از زمین آفریده‌ام و به آن بازمی‌گردانم و بار دیگر آن‌ها را از آن خارج می‌کنم. پس به آرامگاهش برگردانده می‌شود و سپس منکر و نکیر نزد او می‌آیند که زمین را با دندان‌ها و دهان‌هایشان می‌درند و می‌کَنند، صدایشان همانند رعد سخت و غرنده، و چشمانشان همانند برق، خیره کننده است. پس او را می‌نشانند سپس می‌گویند: پروردگارت کیست؟ می‌گوید: نمی‌دانم. از جانب قبر ندا داده می‌شود که نمی‌دانی؟! پس با پتکی آهنی او را می‌زنند که اگر همۀ کسانی که بین مشرق و مغرب هستند بر او جمع شوند از فشار آن ضربه چیزی کم نمی‌شود. و قبرش بر او چنان تنگ می‌شود که استخوان‌های سینه‌اش در هم می‌شکند، و مردی زشت‌رو با لباسی زشت و بد بو نزدش می‌آید و می‌گوید: خداوند به تو جزای شر بدهد بخدا قسم نمی‌دانستم که تو اینقدر برای طاعت خداوند کُند و در معصیت خداوند سریع هستی. میت می‌گوید: تو کی هستی؟ می‌گوید: من عمل خبیث تو هستم. سپس دروازه‌ای به سوی آتش برایش باز می‌شود و به نشیمنگاهش نگاه می‌کند تا اینکه قیامت برپا می‌شود». انتها
🗒امام احمد و محمود بن غیلان و دیگران از أبي النّضر روایتش کرده‌اند.

👈در این روایت آمده که ارواح به قبرها برمی‌گردند و دو فرشته منکر و نکیر میت را می‌نشانانند و با او صحبت می‌کنند.

(2)

کانال شخصی «مجاهد دین», [۲۱.۰۲.۱۹ ۰۹:۱۷]
🔹سپس به دنبال آن، ابن منده از طریق محمد بن سلمه از خصیف الجزری از مجاهد از البراء بن عازب این روایت را آورده که گفت: «كُنَّا فِي جَنَازَة رجل من الْأَنْصَار ومعنا رَسُول الله فأنتهينا إِلَى الْقَبْر وَلما يلْحد وَوضعت الْجِنَازَة وَجلسَ رَسُول الله فَقَالَ إِن الْمُؤمن إِذا احْتضرَ أَتَاهُ ملك الْمَوْت فِي أحسن صُورَة وأطيبه ريحًا فَجَلَسَ عِنْده لقبض روحه وَأَتَاهُ ملكان بحنوط من الْجنَّة وكفن من الْجنَّة وَكَانَا مِنْهُ على بعد فاستخرج ملك الْمَوْت روحه من جسده رشحا فَإِذا صَارَت إِلَى ملك الْمَوْت ابتدرها الْملكَانِ فأخذاها مِنْهُ فحنطاها بحنوط من الْجنَّة وكفناها بكفن من الْجنَّة ثمَّ عرجا بِهِ إِلَى الْجنَّة فتفتح لَهُ أَبْوَاب السَّمَاء وتستبشر الْمَلَائِكَة بهَا وَيَقُولُونَ لمن هَذِه الرّوح الطبية الَّتِي فتحت لَهَا أَبْوَاب السَّمَاء ويمسى بِأَحْسَن الْأَسْمَاء الَّتِي كَانَ يُسمى بهَا فِي الدُّنْيَا فَيُقَال هَذِه روح فلَان فَإِذا صعد بهَا إِلَى السَّمَاء شيعها مقربو كل سَمَاء حَتَّى تُوضَع بَين يَدي الله عِنْد الْعَرْش فَيخرج عَملهَا من عليين فَيَقُول الله عز وَجل للمقربين اشْهَدُوا أَنى قد غفرت لصَاحب هَذَا الْعَمَل وَيخْتم كِتَابه فَيرد فِي عليين فَيَقُول الله عز وَجل ردوا روح عَبدِي إِلَى الأَرْض فَإِنِّي وعدتهم أَنى أردهم فِيهَا ثمَّ قَرَأَ رَسُول الله {مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وفيهَا نعيدكم وَمِنْهَا نخرجكم تَارَة أُخْرَى} فَإِذا وضع الْمُؤمن فِي قَبره فتح لَهُ بَاب عِنْد رجلَيْهِ إِلَى الْجنَّة فَيُقَال لَهُ أنظر إِلَى مَا أعد الله لَك من الثَّوَاب وَيفتح لَهُ بَاب عِنْد رَأسه إِلَى النَّار فَيُقَال لَهُ أنظر مَا صرف الله عَنْك من الْعَذَاب ثمَّ يُقَال لَهُ نم قرير الْعين فَلَيْسَ شَيْء أحب إِلَيْهِ من قيام السَّاعَة وَقَالَ رَسُول الله إِذا وضع الْمُؤمن فِي لحده تَقول لَهُ الأَرْض إِن كنت لحبيبا إِلَى وَأَنت على ظهرى فَكيف إِذا صرت الْيَوْم فِي بَطْني سأريك مَا أصنع بك فيفسح لَهُ فِي قَبره مد بَصَره وَقَالَ رَسُول الله إِذا وضع الْكَافِر فِي قَبره أَتَاهُ مُنكر وَنَكِير فيجلسانه فَيَقُولَانِ لَهُ من رَبك فَيَقُول لَا أَدْرِي فَيَقُولَانِ لَهُ لادريت فيضربانه ضَرْبَة فَيصير رَمَادا ثمَّ يُعَاد فيجلس فَيُقَال لَهُ مَا قَوْلك فِي هَذَا الرجل فَيَقُول أَي رجل فَيَقُولَانِ مُحَمَّد فَيَقُول قَالَ النَّاس أَنه رَسُول الله فيضربانه ضَرْبَة فَيصير رَمَادا».
🔸ترجمه: «ما در تشییع جنازۀ مردی از انصار شرکت کرده بودیم و رسول خدا صلی الله علیه وسلم همراه ما بود، پس به قبر رسیدیم و هنگامی‌که سنگ قبر گذاشته شد و جناره در قبر قرار داده شد، رسول خدا صلی الله علیه وسلم نشست و فرمود: بی‌گمان شخص مؤمن زمانی که به سر مرگ می‌رسد ملک الموت در زیباترین صورت و خوش‌بو‌ترین رایحه نزد او می‌آید و کنارش می‌نشید تا روحش را بکشد. و دو فرشته با حنوط و کفنی از بهشت نزدش می‌آیند و کمی ‌از او با فاصله ایستاده‌اند، سپس ملک الموت روحش را از بدنش همانند چکیدن قطره‌ای بیرون می‌آورد، و هنگامی‌که روح به دست ملک الوت رسید، آن دو فرشته شتابان روحش را از ملک الموت گرفته و حنوط بهشتی را بر او می‌مالند و با کفن بهشتی او را کفن می‌کنند. سپس او را به سوی بهشت بالا می‌برند، پس دروازه‌های آسمان برایش باز می‌شود و فرشتگان با دیدنش خوشحال می‌شوند و می‌گویند: این روح پاکیزه‌ای که دروازه‌های آسمان برایش باز شده است مال چه کسی است؟ و با زیبا‌ترین نام‌هایی که در دنیا او را می‌نامیدند، نامیده می‌شود، و گفته می‌شود: این روح فلانی است. پس هنگامی‌که به سوی آسمان بالا برده شد مقربین هر آسمانی او را تشریف فرمایی می‌کنند تا اینکه به نزد الله متعال کنار عرش می‌رسد و عملش را از علیین بیرون می‌آورند و خداوند عزوجل به مقربین می‌فرماید: گواه باشید که من به تحقیق صاحب این عمل را بخشیدم و کتابش را مهر نموده و به علیین باز می‌گرداند. و خداوند عزوجل می‌فرماید: روح بنده‌ام را به زمین برگردانید برای اینکه من به آنان وعده داده‌ام که آنان را از زمین بازگرداندم. سپس رسول الله صلی الله علیه وسلم این آیه را قرائت نمود: ﴿۞مِنۡهَا خَلَقۡنَٰكُمۡ وَفِيهَا نُعِيدُكُمۡ وَمِنۡهَا نُخۡرِجُكُمۡ تَارَةً أُخۡرَىٰ٥٥﴾ [طه: 55] 
«(ما) شما را از آن (= زمین) آفریدیم، و در آن باز می‌گردانیم، و بار دیگرشما را از آن بیرون می‌آوریم».

(3)

کانال شخصی «مجاهد دین», [۲۱.۰۲.۱۹ ۰۹:۱۷]
و هنگامی‌که مومن را در قبرش می‌گذارند، در کنار پاهایش دروازه‌ای به سوی بهشت برایش باز می‌شود و به او گفته می‌شود: به آن پاداشی که خداوند برایت آماده کرده است نگاه کن. و در کنار سرش دروازه‌ای به سوی دوزخ برایش باز می‌شود و به او گفته می‌شود: به آن عذابی که خداوند تو را از آن بازداشت نگاه کن. سپس به او گفته می‌شود: آسوده بخواب. و هیچ چیزی نزد او از برپا شدن قیامت دوست‌داشتی‌تر نیست. و رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمود: هنگامی‌که مؤمن در لحدش گذاشته می‌شود زمین به او می‌گوید: زمانی که تو بر روی پشت من بودی، نزد من محبوب بودی، پس اکنون که در شکم من هستی چگونه خواهد بود؟ اکنون ببین که با تو چکار می‌کنم. پس تا جایی که چشمش کار می‌کند قبرش برایش گشاده می‌شود. و رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمود: و زمانی که کافر را در قبرش می‌گذارند منکر و نکیز نزد او می‌آیند و او را می‌نشانانند و به او می‌گویند: پروردگار تو کیست؟ می‌گوید: نمی‌دانم. به او می‌گویند: نمی‌دانی! پس چنان ضربه‌ای به او می‌زنند که او را به خاکستر تبدیل می‌کند، سپس دوباره درست می‌شود و می‌نشیند و به او گفته می‌شود: دربارۀ این مرد چه می‌گویی؟ می‌گوید: کدام مرد؟ می‌گویند: محمد. می‌گوید: مردُم می‌گفتند او رسول خداست. پس چنان ضربه‌ای به او می‌زنند که خاکستر می‌شود». انتها

👈این حدیث ثابت و مشهور و مستفیض است و جماعتی از حفّاظ آن را صحیح دانسته‌اند و کسی از امامان حدیث را نمی‌شناسنم که در این حدیث طعنی وارد کرده باشد، بلکه در کتاب‌هایشان این حدیث را روایت کرده‌اند و تلقی به قبول کرده‌اند و آن را اصلی از اصول دین دربارۀ عذاب و نعیم قبر و سوال منکر و نکیر و قبض ارواح و صعودش تا جلوی خداوند، و سپس رجوعش به قبر، قرار داده‌اند. 

◾️و سخن ابو محمد (ابن حزم) که می‌گوید: غیر از زاذان کسی این را روایت نکرده است، پس دچار وهم و اشتباه شده است بلکه این حدیث را از البراء، کسانی غیر از زاذان روایت کرده‌اند. این حدیث را عدی بن ثابت و مجاهد بن جبیر و محمد بن عقبه و دیگران از البراء روایت کرده‌اند. و الدارقطنی طرق این حدیث را در مصنف جداگانه‌ای جمع کرده است و زاذان از ثقات می‌باشد و از بزرگان صحابه مانند عمر بن الخطاب رضی الله عنه و غیره روایت کرده است و مسلم در صحیحش از او روایت کرده است. یحیی بن معین می‌گوید: ثقه است. و ابن عدی می‌گوید: احادیثش اگر از ثقه روایت کند اشکالی در آن وجود ندارد. 

◾️و این سخن ابن حزم که می‌گوید: المنهال بن عمرو به این زیادتی که در حدیث است تفرد نموده است یعنی این زیادت که: {روحش به جسدش باز می‌گردد} و این زیادت را ضعیف دانسته است، جواب اینکه المنهال از ثقات و عدول می‌باشد. ابن معین می‌گوید: المنهال ثقه است. و العجلی می‌گوید: اهل کوفه و ثقه است. و بزرگترین چیزی که درباره‌اش گفته شده، این است که از خانه‌اش صدای آواز شنیده شده است، که این موجب قدح وارد شدن در روایتش و ترک کردن حدیثش نمی‌باشد. 

👈و اینکه ابن حزم این حدیث را ضعیف دانسته است، هیچی نیست، برای اینکه چیزی که موجب تضعیف حدیثش باشد را ذکر نکرده غیر از اینکه گفته در این عبارت {روحش به جسدش بر می‌گردد} تفرد داشته است، و ما هم توضیح دادیم که او در آن تفرد نداشته است، بلکه غیر او نیز آن را روایت کرده‌اند، 

🔹بلکه اصلاً روایتی که از روایت المنهال بلیغ‌تر و واضح تر باشد و یا همانند آن باشد نیز روایت شده است، مانند این فرمودۀ پیامبر صلی الله علیه وسلم در حدیث: {فَترد إِلَيْهِ روحه}؛ «روحش به او برمی‌گردد». و این فرموده‌اش: {فَتَصِير إِلَى قَبره فيستوي جَالِسا}؛ «پس روحش به قبرش برمی‌گردد و می‌نشیند». و این فرموده‌اش: {فيجلسانه}؛ «او را می‌نشانانند». و این فرموده‌اش: {فيجلس فِي قَبره}؛ «در قبرش می‌نشیند». و همۀ اینها احادیث صحیحی هستند که هیچ جای طعن و ایرادی در آن‌ها وجود ندارد. 

◾️و افراد دیگر غیر از ابن حزم، علت و اشکالی که به این حدیث گرفته‌اند این است که می‌گویند: زاذان از البراء سماع نداشته است. و این اشکال، باطل می‌باشد برای اینکه ابا عوانه الاسفرائینی (تصریح به سماع او از البراء کرده) در صحیحش با اسنادش روایت کرده و گفته: {وَقَالَ عَن أَبى عَمْرو زَاذَان الكندى قَالَ سَمِعت الْبَراء بن عَازِب}؛ «از ابی عمرو زاذان الکندی آمده که گفت: شنیدم البراء بن عازب گفت...». 
و حافظ ابو عبد الله بن منده می‌گوید: «این اسناد متصل و مشهور است و جماعتی آن را از البراء روایت کرده‌اند».

ادامه دارد...
(4)

کانال شخصی «مجاهد دین», [۲۲.۰۲.۱۹ ۱۶:۰۷]
🌈ترجمه فارسی کتاب «الروح»

🖊نویسنده: امام ابن القیم الجوزی رحمه الله

🖋مترجم: مجاهد دین غفره الله

🔘 قسمت (۱۵)

🎈 سوال ششم: آیا روح به هنگام سوال (منکر و نکیر) به میت داخل قبرش بر می گردد یا نه؟ (۴)

🔹و اگر از حدیث البراء تنازل کنیم، پس سایر احادیث، در اینباره صحیح و صریح هستند، مانند حدیث ابن ابی ذئب از محمد بن عمرو بن عطاء از سعید بن یسار از ابو هریره رضی الله عنه که گفت: رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمود: «إِن الْمَيِّت تحضره الْمَلَائِكَة فَإِذا كَانَ الرجل الصَّالح قَالَ اخْرُجِي أيتها النَّفس الطّيبَة كَانَت فِي الْجَسَد الطّيب أَخْرِجِي حميدة وابشرى بِروح وَرَيْحَان وَرب غير غَضْبَان قَالَ فَيَقُول ذَلِك حَتَّى تخرج ثمَّ يعرج بهَا إِلَى السَّمَاء فيستفتح لَهَا فَيُقَال من هَذَا فَيَقُولُونَ فلَان فَيَقُولُونَ مرْحَبًا بِالنَّفسِ الطّيبَة كَانَت فِي الْجَسَد ادخلى حميدة وابشرى بِروح وَرَيْحَان وَرب غير غَضْبَان فَيُقَال لَهَا ذَلِك حَتَّى ينتهى بهَا إِلَى السَّمَاء الَّتِي فِيهَا الله عز وَجل وَإِذا كَانَ الرجل السوء قَالَ اخرجى أيتها النَّفس الخبيثة كَانَت فِي الْجَسَد الْخَبيث اخْرُجِي ذميمة وأبشرى بحميم وغساق وَآخر من شكله أَزوَاج فَيَقُولُونَ ذَلِك حَتَّى تخرج ثمَّ يعرج بهَا إِلَى السَّمَاء فيستفتح لَهَا فَيُقَال من هَذَا فَيَقُولُونَ فلَان فَيَقُولُونَ لَا مرْحَبًا بِالنَّفسِ الخبيثة كَانَت فِي الْجَسَد الْخَبيث ارجعي ذميمة فَإِنَّهَا لن تفتح لَك أَبْوَاب السَّمَاء فترسل بَين السَّمَاء وَالْأَرْض فَتَصِير إِلَى الْقَبْر فيجلس الرجل الصَّالح فِي قَبره غير فزع وَلَا معوق ثمَّ يُقَال: فَمَا كنت؟ تَقول فِي الْإِسْلَام. مَا هَذَا الرجل: فَيَقُول مُحَمَّد رَسُول الله جَاءَنَا بِالْبَيِّنَاتِ من قبل الله فَآمَنا وصدقنا».
🔸ترجمه: «رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند: ملائکه نزد میت حاضر می‌شوند، پس اگر میت فردى صالح و نیکوکار بود، فرشته می‌گوید: اى روح پاکى که در جسد پاک هستى، خارج شو در حالیکه سپاسگذارى، و او را به راحتی و آرامش و رضایت خداوند بشارت می‌دهد. و این کلمات پیوسته به او گفته می‌شود تا اینکه روح از جسد خارج می‌گردد، سپس بطرف آسمان بالا برده می‌شود، و طلب استفتاح و باز کردن درب آسمان می‌شود، و گفته می‌شود: این چه کسى است؟ جواب می‌دهد: فلانی است، گفته می‌شود: مرحباً، روح پاکى که در جسد پاک بوده است، خوش آمد شاکر و سپاسگذار داخل شود، و او را به راحتی و آرامش و رضایت خداوند و عدم خشم او بشارت می‌دهند، و این کلمات پیوسته به او گفته می‌شود تا اینکه به آسمانى که در آن خداوند است برسد.
و اگر میت، بدکار باشد به او می‌گویند: اى روح پلیدی که در جسد پلید و ناپاک هستى خارج شو در حالیکه سرزنش شده و مذموم هستی، و تو را بشارت می‌دهیم به حرارتى که به انتهایش رسیده است، و سردى که شدت آن قابل تحمل نیست، و تو را به انواع مختلف عذاب بشارت می‌دهیم. و این کلمات پیوسته به او گفته می‌شود تا روح از بدن خارج می‌گردد. سپس بطرف آسمان بالا برده می‌شود و طلب باز کردن درب آسمان می‌شود، گفته می‌شود: این چه کسى است؟ جواب داده می‌شود: فلان، اسمش ذکر می‌شود، گفته می‌شود: این روح خبیث که در جسد خبیث و ناپاک بوده است، خوش نیامد. سرزنش شده برگرد، زیرا درهاى آسمان هرگز برای تو باز نمی‌شود، پس از آسمان فرستاده می‌شود و بسوى قبر می‌رود.
و مرد صالح و نیکوکار در قبرش بدون ترس و هول و هیچگونه بیم و هراسى می‌نشیند، و به او گفته می‌شود: به چه دینى بودى؟ جواب می‌دهد: به دین اسلام، و به او گفته می‌شود: این مرد کیست؟ می‌گوید: محمد رسول الله است، مبعوث شد در حالی‌که با دلایل واضح و آشکار از طرف خداوند نزد ما آمد، و ما به او ایمان آوردیم و او را تصدیق کردیم». و تا انتهای حدیث را ذکر می‌کند.
حافظ ابو نعیم می‌گوید: «بر عدالت ناقلین این حدیث اتفاق نظر وجود دارد، امامان محمد بن اسماعیل البخاری و مسلم بن الحجاج بر عدالت ابن ابی ذئب و محمد بن عمرو بن عطاء و سعید بن یسار متفق هستند و این افراد جزو شرط های بخاری و مسلم هستند. و متقدمین کبار، این حدیث را از ابن ابی ذئب روایت کرده‌اند، مانند ابن ابی فدیک و عبد الرحیم بن ابراهیم». انتها. 

👈و از ابن ابی ذئب بیش از یک نفر این حدیث را از او روایت کرده‌اند.

(1)

کانال شخصی «مجاهد دین», [۲۲.۰۲.۱۹ ۱۶:۰۷]
🔹 و ابو عبد الله بن منده برای بازگشتن روح به بدن به این روایت احتجاج کرده که گفت: محمد بن الحسین ابن الحسن برایمان تعریف کرد، محمد بن زید النیسابوری برایمان تعریف کرد، حماد بن قیراط برایمان تعریف کرد، محمد بن الفضل از یزید بن عبد الرحمان البلخی از الضحاک بن مزاحم از ابن عباس برایمان تعریف کرد که گفت: «قَالَ بَيْنَمَا رَسُول الله ذَات يَوْم قَاعد تَلا هَذِه الْآيَة وَلَو ترى إِذْ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَات الْمَوْت وَالْمَلَائِكَة باسطو أَيْديهم الْآيَة قَالَ وَالَّذِي نفس مُحَمَّد بِيَدِهِ مَا من نفس تفارق الدُّنْيَا حَتَّى ترى مقعدها من الْجنَّة أَو النَّار ثمَّ قَالَ فَإِذا كَانَ عِنْد ذَلِك صف لَهُ سماطان من الْمَلَائِكَة ينتظمان مَا بَين الْخَافِقين كَأَن وُجُوههم الشَّمْس فَينْظر إِلَيْهِم مَا ترى غَيرهم وَإِن كُنْتُم ترَوْنَ أَنهم ينظرُونَ إِلَيْكُم مَعَ كل مِنْهُم أكفان وحنوط فَإِن كَانَ مُؤمنا بشروه بِالْجنَّةِ وَقَالُوا أخرجى أيتها النَّفس الطّيبَة إِلَى رضوَان الله وجنته فقد أعد الله لَك من الْكَرَامَة مَا هُوَ خير من الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا فَلَا يزالون يُبَشِّرُونَهُ ويحفون بِهِ فهم ألطف وأرأف من الوالدة بِوَلَدِهَا ثمَّ يسلون روحه من تَحت كل ظفر ومفصل وَيَمُوت الأول فَالْأول ويهون عَلَيْهِ وكنتم تَرَوْنَهُ عديدا حَتَّى تبلغ ذقنه قَالَ فلهى أَشد كَرَاهِيَة لِلْخُرُوجِ من الْجَسَد من الْوَلَد حِين يخرج من الرَّحِم فيبتدرها كل ملك مِنْهُم أَيهمْ يقبضهَا فيتولى قبضهَا ملك الْمَوْت ثمَّ تَلا رَسُول {قل يتوفاكم ملك الْمَوْت الَّذِي وكل بكم ثمَّ إِلَى ربكُم ترجعون} فيتلقاها بأكفان بيض ثمَّ يحتضنها إِلَيْهِ فَهُوَ أَشد لُزُوما لَهَا من الْمَرْأَة إِذا ولدتها ثمَّ يفوح مِنْهَا ريح أطيب من الْمسك فيستنشقون رِيحهَا ويتباشرون بهَا وَيَقُولُونَ مرْحَبًا بِالروحِ الطّيبَة وَالروح الطّيب اللَّهُمَّ صل عَلَيْهِ روحا وعَلى جَسَد خرجت مِنْهُ قَالَ فيصعدون بهَا وَللَّه عز وَجل خلق فِي الْهَوَاء لَا يعلم عدتهم إِلَّا هُوَ فيفوح لَهُم مِنْهَا ريح أطيب من الْمسك فيصلون عَلَيْهَا ويتباشرون وَيفتح لَهُم أَبْوَاب السَّمَاء فيصلى عَلَيْهَا كل ملك فِي كل سَمَاء تمر بهم حَتَّى ينتهى بهَا بَين يدى الْملك الْجَبَّار فَيَقُول الْجَبَّار جلّ جَلَاله مرْحَبًا بِالنَّفسِ الطّيبَة ويجسد خرجت مِنْهُ وَإِذا قَالَ الرب عز وَجل للشَّيْء مرْحَبًا رَحب لَهُ كل شَيْء وَيذْهب عَنهُ كل ضيق ثمَّ يَقُول لهَذِهِ النَّفس الطّيبَة أدخلوها الْجنَّة وأروها مقعدها من الْجنَّة وأعرضوا عَلَيْهَا مَا أَعدَدْت لَهَا من الْكَرَامَة وَالنَّعِيم ثمَّ اذْهَبُوا بهَا إِلَى الأَرْض فإنى قضيت أَنى مِنْهَا خلقتهمْ وفيهَا أعيدهم وَمِنْهَا أخرجهم تَارَة أُخْرَى فوالذي نفس مُحَمَّد بِيَدِهِ لهى أَشد كَرَاهِيَة لِلْخُرُوجِ مِنْهَا حِين كَانَت تخرج من الْجَسَد وَتقول أَيْن تذهبون بى إِلَى ذَلِك الْجَسَد الَّذِي كنت فِيهِ قَالَ فَيَقُولُونَ إِنَّا مأمورون بِهَذَا فَلَا بُد لَك مِنْهُ فيهبطون بِهِ على قدر فراغهم من غسله وأكفانه فَيدْخلُونَ ذَلِك الرّوح بَين جسده وأكفانه».

(2)

کانال شخصی «مجاهد دین», [۲۲.۰۲.۱۹ ۱۶:۰۷]
🔸ترجمه: «یک روز که رسول الله صلی الله علیه وسلم در بین ما نشسته بود، این آیه را تلاوت کرد: ﴿وَلَوۡ تَرَىٰٓ إِذِ ٱلظَّلِمُونَ فِي غَمَرَٰتِ ٱلۡمَوۡتِ وَٱلۡمَلَٰئِكَةُ بَاسِطُوٓاْ أَيۡدِيهِمۡ أَخۡرِجُوٓاْ أَنفُسَكُمُۖ﴾ [الأنعام: 93] 
«و (شگفت‌زده می‌شوی) اگر ببینی هنگامی‌که (این) ستمکاران در سکرات مرگ فرو رفته‌اند، و فرشتگان (قبض روح) دست‌ها را گشوده (و به آنان می‌گویند:) جان‌هایتان را بیرون آورید».
فرمود: سوگند به کسی که نفس محمد در دست اوست، هیچ نفسی دنیا را ترک نمی‌کند تا اینکه نشیمن‌گاهش را در بهشت یا در دوزخ ببیند، سپس فرمود: در این موقع دو دسته از ملائکه که صورت‌هایشان همانند خورشید است، مابین مشرق و مغرب صف می‌کشند، و به آنان نگاه می‌کند و غیر از آنان کس دیگری نمی‌بیند. و اگر شما آنان را می‌دیدید، می‌دیدید که آن ملائکه‌ها دارند به شما نگاه می‌کنند. و همراه هریک از آنان کفن‌ها و حنوطی است، و اگر میت مومن باشد، او را به بهشت مژده می‌دهند و می‌گویند: ای نفس پاکیزه به سوی رضایت خداوند و بهشتش بیرون بیا، همانا خداوند برای تو کرامت و بزرگواریی آماده کرده است که از دنیا و آنچه در آن وجود دارد بهتر می‌باشد. و پیوسته به او این مژده را می‌دهند و با او با مهربانی برخورد می‌کنند و آنان برای او لطیف‌تر و مهربان‌تر از مادر برای فرزندش هستند. سپس روحش را از زیر هر ناخن و مفصلی بیرون می‌آورند و یک به یک می‌میرند و بر او آسان کرده می‌شود اما شما آن را برایش سخت مشاهده می‌کنید، تا اینکه روح به چانه‌اش می‌رسد و بی‌گمان نسبت به آن کودکی که از رحم با ناخوشی و آزار خارج می‌شود، این روح کراهیت شدید تری برای بیرون آمدن از جسد دارد. و هر یک از آن فرشتگان شتابان هستند که کدام یک از آنان روح را قبض کند که ملک الموت آن را قبض می‌کند. سپس پیامبر این آیه را تلاوت نمود: ﴿۞قُلۡ يَتَوَفَّىٰكُم مَّلَكُ ٱلۡمَوۡتِ ٱلَّذِي وُكِّلَ بِكُمۡ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمۡ تُرۡجَعُونَ١١﴾ [السجدة: 11] 
«(ای پیامبر!) بگو: فرشتۀ مرگ که بر شما گماشته شده؛ جان‌تان را می‌گیرد، سپس به سوی پروردگارتان باز گردانده می‌شوید».
در ادامه روحش را با کفن‌های سفیدی بر می‌دارد سپس آن را در بغل می‌گیرد و بسیار شدید تر از مراقبت مادری که بچه‌اش به دنیا آمده است، از آن روح مراقت می‌کند. سپس بویی خوش‌تر از مسک به او می‌زند و آن‌ها بویش را استنشاق می‌کنند و به آن روح مژده می‌دهند و می‌گویند: خوش آمدی ای روح پاکیزه، خدایا بر روحش و جسدی که از آن بیرون آمده است درود و صلاة بفرست. می‌فرماید: سپس روحش را بالا می‌برند و خداوند عزوجل در هوا مخلوقاتی دارد که تعدادشان را جز خودش کسی نمی‌داند و بوی خوش او که خوش‌تر از مسلک است برای آنان می‌رسد و آنان بر او صلوات می‌فرستند و مژده می‌دهند و دروازه‌های آسمان برایش باز می‌شود و همۀ فرشتگان در همۀ آسمان‌هایی که آن روح از کنار آنان می‌گذرد بر او صلوات می‌فرستند تا اینکه در برابر خداوند پادشاه جبار قرار می‌گیرد و خداوند جبار جل جلاله می‌فرماید: مرحبا به این نفس پاکیزه و به جسدی که از آن خارج گشتی. و اگر پروردگار عزوجل به چیزی مرحبا بگوید، همه چیز برایش فراخ و گشایش می‌یابد و همه تنگناها و سختی‌ها از او برطرف می‌شود. سپس برای این نفس پاکیزه می‌گوید که او را وارد بهشت کنید و نشیمن‌گاهش را در بهشت به او نشان دهید و آن کرامت‌ها و نعمت‌هایی که برایش آماده شده است را به او نشان دهید، سپس او را به زمین برگردانید برای اینکه من چنین حکم کرده‌ام که من آن‌ها را از زمین خلق کرده‌ام و آن‌ها را به زمین برمی‌گردانم و باری دیگر از زمین بیرونشان می‌آورم. و سوگند به کسی که نفس محمد به دست اوست این روح از اینکه از بهشت بیرون بیاید، کراهیت شدید تری دارد به نسبت آن هنگام که از جسد بیرون می‌آمد و می‌گوید: مرا کجا می‌برید؟ مرا به آن جسدی که در آن بودم برمی‌گردانید؟ می‌فرماید: فرشتگان می‌گویند: ما مامور به این کار هستیم و باید آنجا برگردی. و در آن فاصلۀ زمانی که دارند او را غسل و کفن می‌کنند، روحش را به زمین برمی‌گردانند و آن روح را به بین جسد و کفن هایش داخل می‌گردانند».

👈پس این حدیث بر این دلالت دارد که روح به بین جسد و کفن‌هایش باز می‌گردد و این برگشتن روح به بدن غیر از آن تعلق و وابستگی است که روحش در دنیا به بدن داشت، و این نوع دیگری است، و غیر از آن تعلقی است که در حالت خواب به بدن دارد، و غیر از آن تعلقی است که روح در مقر خودش قرار دارد، بلکه این برگشتن، برگشتنی خاص به جهت سوال پرسیدن (منکر و نکیر) از او، می‌باشد.

(3)

کانال شخصی «مجاهد دین», [۲۲.۰۲.۱۹ ۱۶:۰۷]
🔹شیخ الاسلام ابن تیمیه می‌گوید: احادیث صحیح و متواتر بر برگشتن روح به بدن به هنگام سوال، دلالت دارند. و این قول که سوال از بدن بدون روح می‌شود، قول طایفه‌ای از مردمان است و جمهور این قول را انکار کرده‌اند. و در مقابل آنان گروه دیگری هستند که سوال را برای روح می‌دانند نه بدن و این را ابن مره و ابن حزم گفته‌اند و هردوی این قول‌ها اشتباه هستند و احادیث صحیحه این را رد می‌کند. و اگر سوال فقط برای روح می‌بود پس نباید روح به قبر اختصاصی می‌داشت.

و این موضوع با جواب دادن به این مساله واضح می‌گردد. و آن اینکه: 
❓آیا عذاب قبر برای نفس و بدن است یا فقط برای نفس است بدون بدن؟ یا فقط برای بدن است بدون نفس؟ و آیا بدن با نفس در نعیم یا عذاب مشراکت می‌کند یا نه؟

🔹این سوال از شیخ الاسلام ابن تیمیه شد و ما لفظ جواب ایشان را ذکر می‌کنیم، ایشان می‌فرماید: «بلکه به اتفاق اهل سنت و جماعت، عذاب و نعیم بر نفس و بدن هردویشان می‌باشد. نفس، هم بصورت جداگانه از بدن، نعمت و عذاب را می‌چشد و هم در صورتی که متصل با بدن است و بدن هم متصل به آن است، نعمت و عذاب را می‌چشد و بدن متصل به آن روح است. پس در این حالت نعیم و عذاب بر بدن جمع می‌شود همانطور که بر روح بصورت جداگانه از بدن جمع می‌شود. 
و آیا می‌شود که عذاب و نعیم فقط برای بدن باشد بدون روح؟ 
در این باره دو قول مشهور برای اهل حدیث و سنت و اهل کلام وجود دارد، و در این مساله اقوال شاذی وجود دارد که از اقوال اهل سنت و حدیث نمی‌باشند.
 ▫️و اما این قول که نعیم و عذاب جز بر روح نمی‌باشد و بدن نعیم و عذابی نمی‌چشد، این قول فلاسفه‌ای که منکر معاد بدن‌ها هستند می‌باشد، و آن‌ها به اجماع مسلمانان کافر می‌باشند. و بسیاری از اهل کلام از معتزله و غیرشان که به معاد بدن‌ها اقرار دارند هم، این قول را می‌گویند، منتها با این تفاوت که می‌گویند چنین چیزی [یعنی نعیم و عذاب چشیدن بدن] فقط در برزخ وجود ندارد و بلکه بعد از بلند شدن از قبرهاست که چنین چیزی وجود دارد. اینها فقط عذاب بدن در برزخ را انکار می‌کنند و می‌گویند این ارواح هستند که در برزخ نعمت یا عذاب می‌چشند و هنگامی‌که قیامت آمد، هم روح و هم بدن به همراه هم عذاب و نعیم را می‌چشند. و این قول را طوایفی از مسلمانان از اهل کلام و حدیث و غیر آنان گفته‌اند و این قول، پسند ابن حزم و ابن مرّه می‌باشد. پس این قول جزو آن سه قول شاذ نمی‌باشد بلکه این قول اضافه می‌شود به قول کسی که عذاب قبر را قبول دارد و به قیامت اقرار دارد و معاد بدن‌ها و ارواح را اثبات می‌کند، ولیکن آن‌ها دربارۀ عذاب قبر (در برزخ) سه قول دارند. 
➖یکی: عذاب فقط برای روح می‌باشد.
➖دوم: عذاب برای روح و برای بدن بواسطه روح، می‌باشد.
➖سوم: عذاب فقط برای بدن می‌باشد. این قول دوم هم به آن ضمیمه شده است یعنی قول کسی که عذاب قبر را ثابت می‌کند و روح را به عنوان حیات قرار داده است. و قول شاذ (اول و سوم) قول کسی است که مطلقاً منکر عذاب بدن است و قول کسی است که مطقاً منکر عذاب روح است. پس از بین این سه قول شاذ، قول شاذ دوم یعنی قول کسی که می‌گوید روح بصورت انفرادی نعیم و عذاب نمی‌چشد و همانا روح، همان حیات می‌باشد، این قول را طوایفی از اهل کلام از معتزله و اشعریه گفته‌اند، مانند قاضی ابو بکر و غیر او، و اینها انکار می‌کنند که روح بعد از جداشدن از بدن باقی بماند. و این قول باطلی است و اصحابش مانند ابو المعالی الجوینی و غیره، با او مخالفت کرده‌اند و با کتاب و سنت و اتفاق امت به ثبوت رسیده که روح بعد از جدا شدن از بدن باقی می‌مانند و منعّم و یا معذّب می‌شود. و فلاسفه الهیون به این (باقی ماندن روح) اقرار می‌کنند لیکن معاد بدن‌ها را انکار می‌کنند اما اینها به معاد بدن‌ها اقرار می‌کنند لیکن معاد ارواح و نعیم و عذاب شدنش بدون بدن را انکار می‌کنند. و هردوی این قول‌ها اشتباه و گمراهی هستند، منتها قول فلاسفه دورتر از اقوال اهل اسلام می‌باشد، گرچه با آنان کسانی موافقت کرده باشند که معتقد باشند آنان به دین اسلام تمسک کرده‌اند و یا کسانی که گمان می‌کنند که از اهل معرفت و تصوف و تحقیق و کلام هستند.
▫️و قول شاذ سوم، یعنی قول کسی که می‌گوید: در برزخ نعیم و عذابی وجود ندارد، بلکه نعیم و عذاب تا قیامت برپا نشود وجود نخواهد داشت، چنانکه این قول را بعضی از معتزله و امثال آنان که منکر عذاب قبر و نعیمش هستند می‌گویند. بناءً بر اینکه روح بعد از جدا شدن از بدن باقی نمی‌ماند و بدن نعیم و عذابی نمی‌چشد. پس همۀ این طوایف، دربارۀ امر برزخ گمراه هستند، منتها بهتر از فلاسفه هستند برای اینکه این طوایف به قیامت کبری اقرار دارند». انتها

(فصل: اگر این اقوال باطل را شناختی، پس بدان که مذهب سلف و امامانش این است که شخص اگر مُرد در نعیم یا عذاب خواهد بود و این نعیم و عذاب برای روح و بدنش حاصل می‌شود و اینکه روح بعد از جدا شدن از بدن منعّم یا معذّب باقی می‌ماند و بعضی احیان به بدن اتصال پیدا می‌کند و بدن نیز به همراه او نعیم و عذاب را حاصل می‌کند، سپس وقتی که روز قیامت کبری شد روح‌ها به اجساد بازمی‌گردند و از قبرهایشان برای پروردگار عالمیان بلند می‌شوند و معاد بدن‌ها بین مسلمانان و یهود و نصاری متفق علیه می‌باشد.

(5)
ادامه دارد...

